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 چکیده 

در طول تاريخ تابع عوامل متعدد سياسی و جغرافيايی  ،پايتخت فرمانروايان عنوان ی معين بهانتخاب مکان
وجود داشت که  پايتختهای حکومتگر  به شمار سلسله، در جهان اسلام هجری بوده است. در قرن چهارم

شهر ها ترين اين پايتختترين و پرآوازهطرحند. يکی از مه بودخاصی به پايتختی برگزيده شددلايليک به هر
الدوله حمدانی به پايتختی برگزيده شد. نتايج سيف دست بهپس از تصرف شام  ه333که در سال  حلب بود

 ،نيای حمدانيان در حلب ،تغلبدهد که عواملی چون پيشينه سکونت بنینشان می پژوهشحاصل از اين 
محيطی و شرايط زيست ،گاه فرهنگی برای سيف الدولهتکيه خاستگاه قومی وعنوان  اهميت حلب به

و دفاعی  یهای مواصلاتی داخلی و خارجی، موقعيت استراتژيک جغرافيايی نظير برخورداری از راه موقعيت
 در ،حاکم شاخه حمدانيان موصل ،های ناصرالدوله حمدانیسياست ويژه به ،و نتايج ناشی از آنها اين شهر

جمع چنين بوده است.  مؤثردر اين انتخاب  ،متصرفات خود در جزيره ظ حکومت وجهت حف
مجال شکوفايی علوم و ادبيات را در روزگار  ،عنوان پايتخت به ،اختصاصات و امکاناتی در اين شهر

 حمدانيان، خاصه سيف الدوله، فراهم آورد. 
 

 الدوله حمدانی، حلب، حمدانيان شام.سيف: ها کلیدواژه
 
 

                                                 
 13/6/1331 تاريخ پذيرش: ؛4/3/1331. تاريخ دريافت: 1
 Dyahyaei@yahoo.com:  . رايانامه )مسؤول مکاتبات(2



 9315ستان زمو  پاييزم، چهارازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 4

 مقدمه
های مستقل و خلافت عباسی، حکومت دستگاه زمان با ضعف چهارم هجری هم در قرن

و هر کدام شهری را به مستقل فراوانی در گوشه و کنار قلمرو اين خلافت سر برآوردند  نيمه
پايتختی  حکومت حمدانيان شام بههای نوپديد،  يکی از اين حکومت. پايتختی برگزيدند

الدوله از های نظامی سيففعاليت .ن را بنيان گذاردآالدوله حمدانی سيف بود کهحلب 
حمدان  بن عبدالله بن از تسلط بر شام در طی حاکميت ناصرالدوله حسن ها پيشمدت

در غزوات تابستانی برای  رهدو الدوله در اينسيف ه بود.حاکم موصل و جزيره آغاز شد
پی  گاه درآن 4درخشيد. يار خوشخلافت بسمبازره با معارضان نيز درو  3حفاظت از ثغور

کسب فرصت برای برخورداری از قلمروی مستقل از ناصرالدوله، با اشاره وی و با استفاده از 
و برادرانش بر شمال شام استيلا يافت و حلب را که  1اختلافات خانوادگی ميان حاکم حلب

-الدوله شامل بخشحوزه قلمرو سيف 6به پايتختی خود برگزيد. بودشهری کهن و باستانی 

 هايی از شام و بخش ثغور 3قنّسرين، جند 8حِمص، 7ندشام چون ج   های وسيعی از شمال

                                                 
 ؛ ذيل ثغر.1/811 ياقوت حموی، .کن. 3
 .261صولی،  .. نک4
الوليدالکلابی که از سوی اخشيد فرمانروای مصر و شام درحلب حکومت بنبن العباسسعيد بنعثمان. ابالفتح 1

 (.1/111، الحلب من تاريخ حلب ةزبدکرد )ابن عديم، می
 .223/  1طباخ،  .. نک6
های حمص،  روميان به چهار قسمت به نام در نظام اداریفاتحان مسلمان، اين سرزمين  دست بهاز فتح شام  . پيش7

( /استانحلب جزو کوره )بخشقنسرين به مرکزيت ،بندی اين تقسيم دمشق، اردن و فلسطين تقسيم شده بود. در
شد. بنابراين در آن دوره  بخش مستقلی تبديلمعاويه از حمص جدا و به   اما در دوره يزيد بن ،رفت شمار می حمص به

ها يک جند ناميده  و هر يک از آن قسمت قنسرين و حمص تقسيم شام به پنج بخش يا ناحيه فلسطين، اردن، دمشق، 
به هربخش استقرار  ها، سپاهيان مربوط دليل که در هريک از اين قسمت(. به اين22ـ  23/ 3غزی، حلبی .شد )نک

ند اطلاق میکردند جا ماهيانه و مقرری خود را دريافت میآن داشتند و از  (.1/128 )ياقوت حموی، شد ، به آنها ج 
 (.103، البلدان و يعقوبی، 1/217 ؛ همان،1/67 مقدسی، .های شام )نک. نام يکی از بخش8
 (.1/217؛ همان، 1/131 مقدسی، .؛ نيز نک1/113 اقليم شام از سمت جزيره )ياقوت حموی، /کوره. نخستين خوره3



  1/ حمدانيان شام یپايتختبه  اين شهرگزينش ثر بر ؤعوامل م حلب:
 

های  ترين پايتختالدوله يکی از پرآوازهسيف حلب در عصر 12.بود 11و دياربکر 10ديارمضر
 تحرکات حکمران آن در مقابل حملات روميان او را به يکی ورفت شمار میجهان اسلام به

 ترين موانع پيشرفت اين امپراتوری در مرزهای قلمرو خلافت اسلامی مبدل نموده بزرگاز 
 والدوله به بزرگداشت علما و دانشمندان اهتمام سيف ،بود. از ديگر وجوه اهميت حلب

لحاظ  حمدانيان به 13.بودعلوم اسلامی  بخشی به رونقو  حمايت از آنانها در ودلبازی دست
 رفتند. بر شمار میرض با خلافت عباسی داشتند و حکمرانانی شيعه بهمذهبی ديدگاهی متعا

  .در آمدهای شيعی يکی از پايتخت در شمارالدوله حلب از دوره سيف ،اساس اين
تحليلی درصدد يافتن -شيوه توصيفیاين نوشتار با روش تحقيق علمی در تاريخ و به

تخاب حلب به پايتختی حمدانيان چه الدوله برای ان است که دلايل سيفپرسش اين پاسخ 
 .  بوده است

 
 براى پايتختى حمدانیان حلب هاى مزيت

 حمدانیان در حلب کاننیا  ،تغلبسابقه سکونت بنى .1
اول  قرن  تا نيمه 14از ظهور اسلامها پيشمرکزيت حلب از قرن رين بهقنسّ  ندويژه ج  شام به

شمار به 11،خاندان حمدانيان کاننيا ،لبتغمهم سکونت بنیمراکز از جمله  اول هجری،
اعراب، به  ضدو اقدامات نظامی وی بر« شاپور ذوالاکتاف خبر»رفت. بلعمی در بيان  می

                                                 
 (.337 ؛ بروسوی،132-1/133 . نام يکی از سه بخش جزيره )مقدسی،10
 همان(. .. يکی از سه بخش جزيره )نک11
 .213/ 1. طباخ، 12
هايی و آرامش هوای برخورداری از چنين حمايت بويه را به. به همين دليل فيلسوفی چون فارابی بغداد پايتخت آل13

 حلب عزيمت نمود و در پناه سيف الدوله حمدانی مأوی گرفت. حاصل از آن ترک کرد، به
ابن  .ها )نکشام و دلايل اين مهاجرتتغلب بهها درباره زمان مهاجرت بنیترين گزارش. برای ديدن قديمی14

 (. 3-1/  6بن اثير، ا ؛601/ 2طبری، ؛  102/ 1مسکويه رازی، 
 .1/213. طباخ، 11
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 16است. دهکرتغلب در حلب و نحوه برخورد شاپور ساسانی با اين قبيله اشاره سکونت بنی
حضور اين قبيله در  تغلب در نواحی مذکور، حاکی از استمرارسکونت بنی ما ازاطلاعات 

است که  روشنی نشان آنبوده و به 17از ظهور دين اسلام تا دوران حکومت علی)ع( شام پس
توجهی برخوردار  انسانی قابل تغلب ساکن در اين نواحی همواره از جمعيت و نيرویبنی
يمه اول قرن تغلب ساکن در کوفه و جزيره نيز در ن هايی از بنیاين، گروه علاوه بر 18ند.ا هبود

ند قنسرين معاويه به ج   به فرمان ،حکميت ماجرایاول هجری پس از پايان جنگ صفين و 
علی)ع( در از هواداری  دردر شام به مرکزيت حلب تبعيد شدند که با اعتقادات مذهبی آنان 

قنسرين به مرکزيت حلب از اواخر  ترتيب جند بدين 13.داشتدوره حکومت ايشان پيوند 
اين قبيله مبدل گرديد و  هايی ازرن اول نيز به يکی از مراکز تبعيد و سکونت گروهدهه سوم ق

. اشاره برخی شدسرزمين شام  اختصاصی آنان در های های سکونت و پايگاهاز هسته
 تغلب در حلب و نواحی اطراف آن نيز گواهاختصاصی  قبيله بنی حلاتم دانان بهجغرافی

توان بر اين اساس می 20رود.شمار میقبيله در حلب به روشنی بر سکونت ديرپای اين
عنوان پايتخت توسط بر انتخاب حلب به ثرؤتغلب را ازجمله عوامل محضور قبايل بنی

ای آنان در آن ناحيه و استفاده از  های قومی و قبيلهمندی از حمايتبهره با هدفالدوله سيف
گرفت. اين  نظر خود در تشکيل حکومت دراطمينان  گاهی قابلعنوان تکيهاين عامل به

                                                 
 .304-314/  2بلعمی،  .. نک16
از دختران اين قبيله از شام به سوی حجاز و معرفی وی  رهسپارشدن يکی ازة الاصابلف ؤبراساس گزارشی از م .17
؛ 2668/ 6؛ طبری، 3/1022ابن عبدالحق بغدادی، .؛ نيز نک121/ 8العسقلانی،  پيامبر )ابن حجر عنوان همسربه

 ؛174، ة؛ ابن قتيب 262-264؛ بلاذری، 237البصری،  ؛ الماوردی13/116؛ نويری، 1861/ 1 و 4/1122 همان،
M. Lecke, Vol x/92-91.                           

 . 322/  3، العبر؛ ابن خلدون، 120/ 1، ةکحال .. نک18
اثيـر، ابن .های جمل، صفين و نهروان در صف ياران امام علی)ع( )نکتغلب در جنگ. براساس شرکت فعال بنی13

؛ 182ـ  183  ؛ دينـوری، 2421/ 6  ؛ همان،133/ 1؛ همان،  1401/ 4طبری،  .؛ نيز نک201/ 10  ؛  همان،380/ 3
 (.217/ 20؛ همان، 13/80و نويری،  88/ 2، تاريخيعقوبی،  .؛ نيز نک202و  203مزاحم منقری،  نصربن

 .148/  1ياقوت حموی،  .. نک20



  7/ حمدانيان شام یپايتختبه  اين شهرگزينش ثر بر ؤعوامل م حلب:
 

در  ،الدوله عموی سيف ،حمدان بنهای سياسی حسينکنار فعاليت حضور تاريخی در
 قبيله از املاک شخصی در و برخورداری ديگر اعضای اين 21ه حلب در اواخر قرن سوم

-الدوله به سيف« نقش آفرينی سياسی»و « حق آب و گل»توانست در ايجاد می 22حلب

عاملی مهم در انتخاب حلب  23دهافتاثر ؤناحيه م اين عنوان عضوی پرشور از اين خاندان در
 شمار رود. به ی طبيعیپايتخت به
 
 اقلیمى و جغرافیا شرايط .2

به آن ارزش که خيز  از اقليم و آب و هوای مساعد، خاک بارور و حاصلحلب برخورداری 
و  است بودهاين ناحيه ه به الدول عوامل توجه سيفاز ديگر  ،بخشيدتوجهی  اقتصادی درخور

درآمد که  21هوا و آبمشهور و خوش و ولايتی 24بهترين شهرهای شاماز همين رو درشمار 
موقعيتی آن  در نزديکی 27های جاری چون رودخانه ذهبو آب 26کافی مندی از بارانبهره با

                                                 
الدوله چندی در حلب بن حمدان عموی سيفين. در اواخر قرن سوم و پيش از استيلای اخشيديان بر شام، حس21

همو،  .های قرامطه و طولونيان ايفا نموده بود )نکثری در دفع شورشؤهای م ( و فعاليت243)سامر،  حکومت کرده 
63-16.) 
 و اشاره وی در اين باب. 13/  1، حلبالطلب فى تاريخةبغیعديم، ابن .. نک22
روابط اکولوژيکی انسان با مکان و فضا » نويسد:می« مفاهيم ژئوپليتيک اصول و»نيا در کتاب . محمدرضا حافظ23

ای از حقوق شود مبنای فلسفی قدرتمندی برای پديدار شدن سلسلهتعبير می« حق آب و گل»ساده از آن به زبان که به
آنها حق  ...اساس بر همين باشد...ها در يک فرايند دموکراتيک میتابعيت شهروندی و نقش آفرينی سياسی انسان

 (.174)حافظ نيا، « سيس کنندأدارند رژيم و نظام سياسی ت
 .60/ 1، حلبالطلب فى تاريخةبغیعديم، . ابن24
 .238. قزوينی، 21
 .311/ 1ابرو، . حافظ26
ای که  و رودخانه» نويسد:. قزوينی درباره وجه تسميه اين رودخانه می163/ 4کردعلی،  .؛ نيز نک261. قزوينی، 27

يعنی نهر طلا در نزديک حلب در ولايت شام است. از آن جهت او را رودخانه طلا نامنـد کـه  "ذهب"وسوم است به م
جميع آب اين رودخانه، زراعت شود و هرچه آب زايد ماند به زمينی ريزد که در عرض و طـول دو فرسـخ اسـت و در 

 .)همانجا( «نمک از آنجا برند جا، آب اين رودخانه منجمد شده، نمک گردد و اکثر ولايات شامآن
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 ی داشت که همه آنها _که ذيلاتوجه نتايج اقتصادی قابل چنين شرايطی 28ممتاز يافته بود.
 :اند بودهثر ؤدر انتخاب آن به پايتختی م آيد_ می

پی داشت  در ناحيهدر اين را  23از خراجن ميزان درآمد ناشیرفت. رونق کشاورزی بالا1 
 رفت. شمار می های اقتصادی برای حاکمان بهترين جاذبهکه همواره از مهم

موجبات صادرات اين  30ناحيه وبيت آنها در اين. کثرت محصولات زراعی و مرغ2
وری  توانست در بهره که می 31نمودمحصولات به ديگر نواحی چون عراق و مصر را فراهم می

. کشاورزی پررونق حلب و افتدثر ؤاقتصادی حکمرانان و درآمدزايی اين ناحيه بسيار م
های حتاج مردم سرزمينهمواره سهم عظيمی در تأمين ماي 32فراوانی محصولات اين ناحيه

   .ه استداشت مجاور
کنف، کتان و  34اشنان، 33. وفور محصولات کشاورزی اين ناحيه چون زيتون،3

بافی و سازی، پارچهصابون 36کشی،فراوانی مواد اوليه صنايعی چون روغن معنای به 31گندم
چون  ديگرای ه که رونق اقتصادی اين صنايع و صادرات آنها به سرزمين بود 37توليد نشاسته

 مصر، عراق و حجاز را درپی داشت. 

                                                 
 .4/163؛ کردعلی، 182محمد، الدوله سلطان؛ سيف261؛ همان، 263. قزوينی،28
 .110جعفر،  بنة ؛ قدام70خرداذبه، . ابن23
 .186 و 4/173کردعلی،  .30
 .60/ 1، حلبالطلب فى تاريخةبغیعديم، . ابن31
 .171/ 2خانجی،  .32
 .60/ 1، حلبيخالطلب فى تارةبغیعديم، . ابن33
 گرديد.چون زيتون در صنعت صابون سازی مورد استفاده واقع می . گياهی که هم214/ 1. مقدسی، 34
 .4/176 کردعلی، .31
 .60/ 1، حلبالطلب فى تاريخةبغیعديم، . ابن36
 .4/176 ؛ همو،204و 4/203؛ همو، 160و  113/ 4. کردعلی، 37



  3/ حمدانيان شام یپايتختبه  اين شهرگزينش ثر بر ؤعوامل م حلب:
 

را نيز  38های دباغی و رونق صنايعی چون ساخت انواع کفش و زين . کثرت کارگاه4
  شمار آورد. به 33وهواتوان از نتايج رونق دامپروری در اين ناحيه خوش آبمی

فيزيکی انداز  چشم بيشتر اين شهر از هرچه برخورداری. سرسبزی اين ناحيه سبب 1
ثر بود. ؤبسيار م یپايتخت گرديد و در انتخاب آن بهمناسب برای رفاه مردم و حاکمان آن می

ثر بر ؤديگر عامل م 40«زيست محيطی منطقه»وهوايی و براين اساس شرايط مساعد آب
 شد. گزينی پايتخت حمدانيان شام در حلب محسوب میمکان

 
 حلبو بازرگانى  موقعیت مواصلاتى. 3

مناسب، موقعيت راهبردی و مواصلاتی حلب و استقرار آن برسر  وهوا و اقليمه بر آبعلاو
شمار به یپايتخت مسيرهای عمده مواصلاتی داخلی و خارجی، از ديگر عوامل انتخاب آن به

دارالاماره »عنوان مسيرهای مواصلاتی داخلی، حلب به ارفت. از نقطه نظر ارتباط حلب بمی
 42ج،بِ ن  به شهرها و مراکز مهمی چون حمص، م   41،«اری و پرجمعيت آنقنسرين و مرکزتج

نظر اتصال به از نقطه 44غربی آن اتصال داشت.و کشور روم در شمال 43سانطاکيه، بالِ 
و شاهراه  41سوی ثغور و شاماتهای خارج، حلب شهری بزرگ و آباد بر سر راه عراق به راه

                                                 
 .206/ 4 همو، .. نک38
 .117سامر، ؛ 72معزی،  .. نک33
گزينی و جابجايی ثيرگذار در فرايند مکانأاز جمله ديگر عوامل اصلی ت« شرايط زيست محيطی منطقه». توجه به 40

انداز فيزيکی مناسب برای  اين عامل بيشتر در جهت برخورداری پايتخت از يک چشم»رود. شمار میها بهپايتخت
-103زاده ، احمدی پور و قلی« )رسدمينه توريسم به انجام میز مين رفاه حکومت و مردم و نيز جلب توجه آن درأت

102.) 
 .67اصطخری،  .. نک41
 (.331. شهری در شام )قزوينی، 42
 (.361. دهی در غرب فرات )همان، 43
 .103-104جعفر، بنة و قدام 181-1/187حوقل، . ابن44
 .177/  1حوقل، . ابن41
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و جاده  48های مهم جاده ابريشمايانهو از پ 47«بلاد فارس و خراسانات»و  46مغرب
رفت که از عربستان جنوبی به شمال و از راه دمشق و قوس غربی شمار میبه 43عطريات

چنين موقعيت راهبردی سبب  11شد. به حلب و انطاکيه کشيده می 10داخلی هلال خصيب
 هانترين آهای تجاری مهم مغرب و مشرق که مهمزمان اين پايتخت به شاهراه اتصال هم

های نمود که قافلهگرديد و آن را به مرکز اقتصادی مهمی مبدل میجاده ابريشم بود می
در اين نقطه  12تجاری و سوداگران در گذر از مسيرهای تجاری شرق و غرب ناگزير از توقف

 سدهبه همين دليل جغرافيانويسان  14مهم برای پرداخت ماليات بودند. 13عنوان باجگاهیبه
خود حلب را مرکز بازارها و تجمع مردم و دارای رونق تجاری قابل توجه  در آثار چهارم

                                                 
باشد که از شرق به مصر، از غرب های غربی کشور مصر می ب، سرزمينمنظور از مغر .(86، البلدان. )يعقوبی، 46

 (. 137گرديد )ابوالفداء، به اقيانوس اطلس، از شمال به دريای مديترانه و از جنوب به صحرا منتهی می
 .468/  2. ادريسی، 47
قاره آسيا و اروپا )اوراسيا( رو که از دوران باستان تا حدود قرن هشتم/چهاردهم در دو ابريشم راهی کاروان. جاده48

گذاری تجارت ابريشم  سبب اين نام است. ظاهرا   برداری تجاری، سياحتی و زيارتی بودهاز چين تا مديترانه مورد بهره
رفته ها قرن از طريق جاده از چين به غرب می طی دهکه ترين و گرانبهاترين کالايی بوده ترين، سبکعنوان معروفبه

 (.41، کفراناست )
 همان(.  .رفتند )نکشمار میهايی از جاده ابريشم به. جاده عطريات و جاده ادويه بخش43
شد که از باختر به  خيز و مرتفع هلالی شکلی گفته می هلال خصيب يا هلال بارور در گذشته به دره حاصل. »10

)جاودانی « رسيده استفارس می خليج عربستان و جزيرهدريای مديترانه، از شمال به بيابان سوريه و از شرق به شبه
 (.6مقدم،

 .41، کنافر. 11
 .123/ 1؛ حلبی غزی، 2/176خانجی،  .؛ نيز نک123  / 1، حلب الحلب من تاريخ ةزبدعديم، . ابن12
 .16 ـ  17ناصرخسرو،  .نک .13
د و در سيستم و شبکه هايی که با تمام نقاط کشور در ارتباطن. در مطالعات جديد جغرافيای سياسی چنين پايتخت14

مسلط بر »و « شبکه_محور»های کنند، پايتختتپنده حکومت اثر میدل صورت مغز فعال و شهری کشور به
 (.11-28احمدی پور و قلی زاده،  .نک ،شوند )برای اطلاعات بيشتر در اين خصوصناميده می« اقتصاد



  11/ حمدانيان شام یپايتختبه  اين شهرگزينش ثر بر ؤعوامل م حلب:
 

اندازه ابن بطوطه را بدان های راهبردی و مواصلاتی حلب تا ويژگی 11نمودند.معرفی می
علاوه بر  16.ه استپايتختی خلافت دانستمناسب را  جاکه آن ه بودثير خود قرار دادأت تحت

که سقفی  17حلب ۀمانند بازارها و قيصري و امکانات بی های او درباره وسعتنوشته ،اين
نزديکی حلب  18است. فرد بودن اين بازارها از ديد وی بوده، نشان منحصربهچوبين داشت

مندی هرچه بيشتر  به دريای مديترانه و امکان انجام سفرهای دريايی تجاری، اسباب بهره
کتان و انواع  13رانبها چون ابريشم،حاکمان حمدانی از ماليات تجارت اقلامی گوناگون و گ

 د.  آورپويايی هر چه بيشتر اقتصادی اين پايتخت را فراهم میبالمآل و  60البسه و پوشاک
 
 برخوردارى از موقعیت استراتژيکى و دفاعى . 4

مرکزيت حلب با قنسرين به ناپذير جنداين اهميت در مرتبه نخست با پيوستگی جدايی
و در مرتبه بعد با عواملی  62وری روم،تی اين نواحی با مرزهای امپراو نزديک 61عواصم و ثغور

                                                 
 .1/177 حوقل،؛ ابن176، العالم حدود؛ 67. اصطخری، 11
 .61ـ  68/ 1  بطوطه،ن. اب16
ترين . قيصريه در شهرهای اسلامی پراهميته است. مراد از قيصريه بازار پارچه فروشان در شهرهای اسلامی بود17

 به اين ؛(16-18)اشرف، « صنايع نساجی در بازارهای اسلامی پايه اقتصادی بازار بود»زيرا  ،رفتشمار میمرکز به
 (. 47تری برخوردار بود )حبيبی،  های بازار از استحکام بيشبه ديگر قسمت زار نسبتاين با« های در و دروازه»دليل 

 .67/ 1  بطوطه،. ابن18
 .176/ 2. خانجی، 13
 .1/116 ،حلب الحلب من تاريخ ةزبدعديم، . ابن60
( و 100)ابن خرداذبه، « دژهای مانع»(. منظور از عواصم، 161. نواحی ميان انطاکيه و حلب )ابن الفقيه، 61

)پاورقی(( و به عبارت  144بود )يعقوبی، « که حلب و انطاکيه به آنها محيط»بود « های مستحکم و ولاياتی قلعه»
مسلمانان برای »( و 1، پاورقی 224/ 2ديگر در ميانه حلب در شرق و انطاکيه در غرب واقع گرديده بود )اسکندری، 

(؛ نيز 811/ 1)ياقوت حموی، « پرداختند به جنگ می»آنها « یدر آن سو»و « تاختند می»نواحی « غزا به پشت آن
 (.8/ 1کردعلی،  .؛ نيز نک148/ 1؛ طباخ، 118حنبلی، حسينی .نک
 .31/ 1مقدسی،  .؛ نيز نک171، حدودالعالم. 62
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چون اهميت مذهبی غزوات در قرون اوليه اسلامی بر مبنای لزوم حفظ و حراست از 
الدوله مرزهای قلمرو مسلمانان و ضعف خلافت عباسی در قرن چهارم در ارتباط بود. سيف

 واکنش ،ی تحرکات روميان را رصد کردهآسان توانست به می یپايتخت بهبا انتخاب حلب 
های خلافت اسلامی  و در دفع حملات روميان به سرزمين هداد نشان آنها در برابرمناسب 

ريزی  عنوان مرکز مهم برنامهگردد. به دليل حساسيت و اهميت بسيار حلب به ثر واقعؤم
 63«الاجناد الجيوش و الجهاد و مجمع باب الغزو و»اشتهار آن به  روميان و دربرابر یجنگ

مندی که سبب  بهرهعلاوه بر آن ی، انتخاب آن به پايتختهای پس از فتح شاماز نخستين سال
مشروعيت دينی  اوگرديد، برای  های اقتصادی مخصوص به اين ناحيه الدوله از مزيتسيف

ين حاکميتی چن چه ؛ثر بودؤهای حاکميت او بسيار مو در تحکيم پايه آورد بديلی در پی  بی
گرديد. تلقی می 64روميان برضدشام  وليت جهاد دائمی در ثغورؤگرفتن مس منزله برعهده به

ساز حاکميت بر اين ناحيه برای قلمرو  اهميت سرنوشت حاکی ازباره نوشته ياقوت در اين
و پيرامون  67و مصيصه 66و اذنه 61اين مرز که طرسوس» ؛ به نوشته او،باشدمسلمانان می

کردند و آنها را  داری می بود و از آن نگاه چنان در دست مسلمانان و خليفگان می هم آنهاست
پيداست که «. سپردند بودند نمی به کسی جز سرداران نيرومند که آماده جنگ می

در  ینبود و انتخاب اين ناحيه به پايتخت االدوله نيز از اين امر مستثن های نظامی سيف فعاليت
و استثنايی از وی در اذهان  فرهمندای سبب پديدآمدن چهره ،اسیدوران ضعف خلافت عب

                                                 
 .47/ 1، حلب الطلب فى تاريخ ةبغیعديم، ابن .. نک63
 .811-812/ 1 . ياقوت حموی،64
 (.271يه و حلب )قزوينی، . شهری در ميانه انطاک61
 (.244. شهری در مرزهای شام )بلاذری، 66
 (.644. شهری از ثغور شامی )قزوينی، 67



  13/ حمدانيان شام یپايتختبه  اين شهرگزينش ثر بر ؤعوامل م حلب:
 

از وظايف خطير  تر وليتی مهمؤکه مس 68نظامی یگرديد و او را در نقش قهرمانعمومی می
در واقع  است.ظاهر کرده  خوبی از عهده آن برآمده خليفه عباسی را بر عهده گرفته و به

تحرکات دائمی  باديلی را درجهت مقابله ببا استقرار در حلب خدمات بیالدوله سيف
به انجام  ،قبله اول مسلمانان ،تجاوز و دستيابی آن به بيت المقدسو  63روم امپراتوری

   70رسانيد.
 

 نتیجه 
 یعوامل اجتماعی، اقتصادی، سياسی و جغرافيايی مهمی در انتخاب حلب به پايتخت

-توان به حضور ديرپای قبيله بنیجمله عوامل اجتماعی می ثر بوده است. ازؤم انحمداني

گرديد و الدوله میگرمی سيف حمدانيان در حلب اشاره نمود که سبب پشت کانتغلب نيا
نظر از نقطه رفت. شمار میلحاظ در ميان ديگر مناطق قلمرو وی، بهترين گزينه بهبدين

عواملی أثير تحت تالدوله پايتخت خود را در مکانی انتخاب نمود که عوامل اقتصادی، سيف
از تجاری و مواصلاتی  و مسيرهایخيز کشاورزی  وهوای مساعد و اراضی حاصلچون آب

 . حيات اقتصادی ممتازی برخوردار بود
زمينه مناسبی را چنين  همرونق کشاورزی و وفور محصولات زراعی در اين ناحيه، 

مين أدر ت نمود که خود عاملی مهمبرای رشد صنايع وابسته به کشاورزی فراهم می
مندی از الدوله در سايه بهرهحکومت سيف رفت.شمار می درآمدهای مورد نياز حکومت به

ها و علايق خاص سيف الدوله، در سايه کسب پويا و بانشاط و بنابر سياست اين اقتصاد
                                                 

های مبنای آن بر اعتقاد افراد به ارزش وآيد شمار میگانه مشروعيت بهيکی از انواع سه کاريزماتيک. سلطه 68
(. اين سلطه در سياست در 240فروند،  .د )نکگيرشخصی يک فرد است که از قداست، تهور يا تجربياتش مايه می

 (. 244ها، قهرمان نظامی يا انقلابی است )همان، گردد که يکی از اين چهرهچهره های گوناگونی ظاهر می
 .1/261. طباخ، 63
 ةبغیعديم، ابن .رفت )نکشمار میترين اهداف نقفور فوکاس امپراطور روم بهالمقدس از مهم. تصرف بيت70

 (. 2/137، حلب فى تاريخالطلب 
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و فرصت مناسبی برای  کوشيدعلم و فرهنگ در ترويج ثروت و قدرت اقتصادی فراوان، 
 . آوردعلمی جهان اسلام فراهم  ارتقای فرهنگی و

شمار ثر در اين انتخاب بهؤاز ديگر عوامل منيز و دفاعی حلب  یموقعيت استراتژيک
 اندازی به قلمرو مسلمانان در اينرفت که با توجه به تحرکات خصمانه روميان در دست می

الدوله زيرا سيف ه است؛ای برخوردار بود ثيرگذار از اهميت ويژهأدوره، در ميان ساير عوامل ت
 جويانه او را در العمل مقابله داد و عکسرا در موقعيت رصد دائمی تحرکات روميان قرار می

و سرانجام انتخاب چنين مکان حساس و خطرخيزی به پايتختی،  برابر آنان درپی داشت
از نمود و در کسب شهرت و  الدوله معطوف میبه سيفرا جهان اسلام توجه افکار عمومی 

 .سخت مؤثر بوده استمشروعيت او تر در کسب  مهم آن
 

 کتابشناسى 
)کامل تاريخ بزرگ اسلام و ايران(، ترجمه ابوالقاسم حالت و عباس  الکاملاثير، عزالدين علی، ابن

 ش.1371سسه مطبوعاتی علمی، ؤخليلی، تهران، م
 ش.1361و فرهنگی، مرکز انتشارات علمی تهران، ، ترجمه محمدعلی موحد، سفرنامهبطوطه، ابن
احمد عبدالموجود و  عادل کوشش به، ةالصحاب فى تمییز ةالاصابحجر العسقلانی، احمدبن علی، ابن

 م. 1331/ه1411، ةمحمد معوض، بيروت، دارالکتب العلمي علی
 م.1338، بيروت، دارصادر، الارض ةصورحوقل، محمد، ابن
 م.1883اکرند، بيروت، دارصادر، ، ترجمه سعيد خو الممالک المسالکخرداذبه، ابن
  جا(، موسسه مطالعاتآيتی، )بی عبدالمحمد ، ترجمهخلدون تاريخ ابن العبرخلدون، عبدالرحمن، ابن

 ش.1363و تحقيقات فرهنگی،
گنابادی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هشتم، ، ترجمه محمد پروينخلدونمقدمه ابنهمو، 

 ش.1371
سهيل  کوشش به، حلب الطلب فى تاريخةبغیجراده، الدين عمربن احمدبن ابیعديم، الصاحب کمالابن

 تا. زکار، بيروت، دارالفکر، بی
 . ه1421سهيل زکار، دمشق، دارالکتاب العربی،  کوشش به، حلب الحلب من تاريخ ةزبدهمو،  



  11/ حمدانيان شام یپايتختبه  اين شهرگزينش ثر بر ؤعوامل م حلب:
 

ش، جلد 1363والقاسم امامی، تهران، سروش، اب ه، ترجم1، ج الامم تجاربمسکويه رازی، ابوعلی ابن
 ش. 1376علی نقی منزوی، تهران، توس،  ،6 و 1

، مشهد، ايران در ها  گزينى پايتخت مبانى جغرافیايى ـ سیاسى مکان  ولی،زاده، علی پور، زهرا، قلی احمدی
 ش.1330پاپلی، 

 . ه1403عالم الکتب،  ، بيروت،الآفاق المشتاق فى اختراق ةنزهادريس،  ادريسی، محمدبن
، 4، شماره نامه علوم اجتماعى، «اسلامی های تاريخی شهرنشينی در ايران دورهويژگی»اشرف، احمد، 

 ش.1313تير 
 م.1327 ، بيروت، دارصادر،الممالک مسالکاصطخری، ابراهيم بن محمد، 

 م. 1303اء اليسوعيين، آب مطبعة، بيروت، الانطاکى بن سعید تاريخ يحیىبن سعيد، الانطاکی، يحيی
  ةالتواريخ المسمى نشوار المحاضر کتاب جامعالفهم، بن محمدبن ابیبن علیالتنوخی، ابوعلی الحسن

 م.1321امين، مصر،  مطبعة، ةو اخبار المذاکر
-333من  ةالعباسی ةاخبار الراضى بالله و المتقى لله او تاريخ الدوليحيی،  الصولی، ابوبکر محمدبن

 . م1331، ة، نشر هيورت دن، قاهرمن کتاب الاوراق ه 333
صابری، تهران، انتشارات علمی و  ، مصحح حسينحکمرانى آيینالبصری، ابوالحسن،  الماوردی

 فرهنگی.
 . ه1423، ة، دارالکتب و الوثائق القومية، قاهرالادب الارب فى فنون ةنهايالدين احمد، النويری، شهاب

، ة، مصحح مهدی عبدالرواضيالبلدان و الممالک ةالمسالک الى معرف اوضح، علی محمدبن  بروسوی،
 . ه1427بيروت، دارالغرب الاسلامی، 

 ش.1337توکل، تهران، نشر نقره،  ، ترجمه محمدفتوح البلدانيحيی،  بلاذری، احمدبن
ادی، تهران، گناب کوشش محمد پروين، تصحيح محمدتقی بهار، بهتاريخ بلعمىبلعمی، ابوعلی محمد، 

 ش.1341اداره کل نگارش وزارت فرهنگ، 
مجد، تهران، رضا طباطبايیغلام کوشش به، الفى تاريخخان، تتوی، قاضی احمد، قزوينی، آصف

 ش.1382انتشارات علمی و فرهنگی، 
، 4، شمارهاسلامى انقلابرهیافت ، «توهم هلال شيعی بازيابی هويت يا توطئه»مقدم، مهدی، جاودانی

 ش. 1387بهار 
 ش.1330، تهران، سمت،تاريخ فاطمیان وحمدانیانچلونگر، محمدعلی، 
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صادق سجادی، تهران، ميراث مکتوب،  کوشش به، ابرو جغرافیای حافظالله، بن لطفابرو، عبداللهحافظ
 ش.  1371

 ش.1333، مشهد، پاپلی، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیکنيا، محمدرضا، حافظ
، تهران، ثرأآن تفکر و ت تا شهر: تحلیلى تاريخى از مفهوم شهر و سیمای کالبدی اراز شحبيبی، محسن، 

 ش. 1332دانشگاه تهران، 
، مقتضب البلاد البقاع و من ةالتسمیاتفق فى فیما  الاجیاد قلائدبن ابراهيم، حنبلی، عبدالرحمنحسينی

، کويت، مرکز البحوث منيس لهوليدعبدال کوشش بهصقعا(،  وضعا و المختلف )المشترک من کتاب
 . ه1430، ةالکويتي الدراسات و
 . ه1423للنشر، ة، دارالثقافيةقاهر  الهادی،، مصحح يوسفالمغربالمشرق الىالعالم من حدود
شعث شوقی/فاخوری، محمود،  کوشش به، حلب الذهب فى تاريخ نهربن حسين، غزی، کامل حلبی

 . ه1413حلب، دارلقلم، 
 . ه1321، ةسعاد ة، مطبعة، قاهرالبلدان المستدرک على معجمالعمران فىمنجمحمدامين، خانجی، م

 ش.1371دامغانی، تهران، نشرنی،  ، ترجمه محمود مهدویالطوال اخباردينوری، ابوحنيفه احمد، 
عليرضا ذکاوتی قراگزلو، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  ه، ترجمدولت حمدانیانسامر، فيصل، 

 ش.1388
اکبر علیکوشش  به، مکه الدوله معروف به سفرنامهسفرنامه سیفمحمد،  الدوله سلطانسيف 

 ش.1364 خداپرست، تهران، نشرنی،
 . ه1408، حلب، دارالقلم العربی، الشهباء النبلاء بتاريخ حلب اعلامطباخ، محمدراغب، 

 ش. 1371تهران، اساطير،  ، ترجمه ابوالقاسم پاينده،الطبری تاريخجرير، طبری، محمدبن
 ش.1376، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، سروش، جاده ابريشم، آرين، و ديويد براونستون، کفران

 ش.1362گهر، نشر نيکان، ، ترجمه عبدالحسين نيکشناسى ماکس وبر جامعهفروند، ژولين، 
 ش.1370چانلو، تهران، نشر البرز،، ترجمه حسين قرهالخراججعفر،  بنة قدام

 م.1334/ ه1414، ةالرسال ة، بيروت، موسسةالحديث و ةالقديم العربمعجم قبائلکحاله، عمررضا، 
 . ه1403النوری، ، بيروت، مکتبهالشام خططکردعلی، محمد، 

 ش.1330، تهران، سمت،شیعى تاريخ حمدانیان و فاطمیانهایپیشگامان حکومتمعزی، مريم، 
نقی منزوی، تهران، شرکت ، ترجمه علیالاقالیم ةسیم فى معرفالتقا احسناحمد، مقدسی، محمدبن

 ش.1361لفان و مترجمان، ؤم



  17/ حمدانيان شام یپايتختبه  اين شهرگزينش ثر بر ؤعوامل م حلب:
 

، لندن، سيد ايمن فواد کوشش به، الآثار الخطط و المواعظ والاعتبار فى ذکرمقريزی، احمدبن علی، 
 . ه1422الفرقان للتراث الاسلامی،  ةسسؤم

 ش.1383محمد دبيرسياقی، تهران، زوار،  کوشش هب، سفرنامه ناصرخسروناصرخسرو قباديانی مروزی، 
 ش.1370، ترجمه پرويز اتابکی، تهران، انتشارات انقلاب اسلامی،صفین پیکارمزاحم، نصربن
 ش.1380نقی منزوی، تهران، سازمان ميراث فرهنگی کشور، ترجمه علی  ،البلدان معجم حموی، ياقوت

ابراهيم آيتی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،  د، ترجمه محمالبلداناسحاق،  يعقوبی، احمدبن
 ش.1316

 ش.1371فرهنگی،  و ابراهيم آيتی، تهران، انتشارات علمی ، ترجمه محمديعقوبى تاريخهمو، 
M. Lecke, “Taghlib B. Wa’il”, El2(2000). 
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 1دانشمندانآماری بررسی و تحلیل جامعه  عصر سلجوقی: علوم عقلی در

 

 2نيره دلير
 ، تهران، ايرانىو مطالعات فرهنگ ىپژوهشگاه علوم انسان ،ژوهشكده تاريخ استاديار پ

 مجرد ىعاطفه كاظم
 ، دانشگاه الزهراء، تهران، ايرانتاريخ گروه كارشناس ارشد

 
 چکیده

حاضر است و نويسنده   ل جامعه آماری دانشمندان علوم عقلى عصر سلجوقى مسأله مقالهبررسى و تحلي
ها است كه روند آماری جامعه علما در دوره سلجوقى چگونه بوده و اين روند چه  در پى پاسخ بدين پرسش

امعه ها، عصر سلجوقى به سه دوره تقسيم، و ج هايى دارد؟ برای يافتن پاسخ اين پرسشمعانى و دلالت
صورت درصد در آماری دانشمندان هر دوره با توجه به زيست علمى آنها، نخست بر اساس شمار، سپس به

شود درصد های اين جداول و نمودارها، معلوم مىجداول و نمودارهايى ترسيم گرديده است. با تحليل داده
( و ه555-455های دوم )ره( به دوه455-439دانشمندان علوم عقلى عصر سلجوقى با گذر از دوره اول )

رغم تضعيف مركزگرايى،  ( نه تنها كاهش نداشته بلكه نمودار درصدیِ آن در دوره دوم بره554-555سوم )
دهد و درواقع درصد  و در دوره سوم، با وجود پراكندگى و ناپايداری سياسى، افزايش چشمگيری را نشان مى

 ى داشته است. جامعه آماری دانشمندان علوم عقلى روندی افزايش
 

 تحليل آماری، زيست علمى، علوم عقلى، دانشمندان، سلجوقيان. ها: کلیدواژه
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 مقدمه
های پنجم و ششم هجری  ای رايج، نهضت علمى دوره اسلامى در سدهبر پايه باور و انديشه

در ظل سيطره سلجوقيان به دلايل رويكردهای سياسى و مذهبى آنها دچار ركود شد و اين 
رغم وجود تحقيقات متعدد درباره  است. برگير علوم عقلى و فلسفى شده  در واقع دامنركود 

وضع علمى اين دوره از جمله معرفى دانشمندان شهير در علوم گوناگون و تأليفات متعدد 
و مساجد با كاركرد آموزشى، تاكنون  دارسمها،  آنها و نهادهای علمى مانند كتابخانه

گزارشى از جامعه آماری دانشمندان عصر سلجوقى ارائه نشده است. اين در حالى است كه 
های فراوان در منابع تاريخ نگاری، از نظر منابع تراجم نگاری و  رغم كاستى دوره سلجوقى بر

شود و تحليل جامعه آماری  ای غنى محسوب مىشرح احوال دانشمندان عقلى و نقلى دوره
هايى در نظر گرفته شود كه به تبيين چرايى و  اند به عنوان يكى از مؤلفهتو دانشمندان، مى

از  چگونگى روند علوم عقلى عصر سلجوقى و يا حتى دوره ميانه اسلامى ياری رساند.
رو در اين مقاله دانشمندان دوره سلجوقى با توجه بر زيست علمى در دوره مرتبط و  اين

شده و نمودارها و جداولى از شمار و درصد آنها  سازیفعاليت در حوزه علوم عقلى كمّى
دلايلى از جمله تعدد و نيز تفصيل بسيار زياد برخى از آنها،  راست. هرچند بنا ب آمده فراهم

فقدان فهرست زمانى و ادواری در برخى از آثار، به كار بردن فهرست حروف الفبايى 
ه به تشخيص دوره بر اساس زيست دانشمندان از صدر اسلام و التزام نويسندگان اين مقال

علمى هر دانشمند كه در برخى از موارد با قراين غير مستقيم صورت پذيرفته است، بررسى 
همه تلاش فراوانى صورت  و استخراجِ فراوانى آنها را بسيار طاقت فرسا و طولانى كرد، با اين

عقلى، جامعه آماری  بندی علومنمودن دو شاخصه زيست علمى و طبقه گرفته تا با ملحوظ
توان با قاطعيت،  تفكيک هر دوره به دست آيد. هر چند نمىدانشمندان عصر سلجوقى به

شمار نهايى فهرست را محدود به همين افراد نمود، و امكان افزايش شمار با توجه به برخى 
ملاحظات را بايد در نظر گرفت، اما آمار درصدی فعلى و نمودارهای حاصل از آن با 

رو نخواهد شد. بگذريم كه با احتمال افزايش دانشمندان، نه تنها بهرو گيری چشمگونى دگر
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های  همين سير نموداری حفظ خواهد شد، بلكه افزايش احتمالى شمار آنها عموما در دوره
خود مؤيد مدعای پژوهش است. شايان ذكر است  افزايشدوم و سوم رخ خواهد داد، كه اين 

از عالمان علوم عقلى هر دوره، زيست علمى آنها با  قيقماری نسبتا دبرای به دست آوردن آ
مسلم يا در صورت نبود آن، با استفاده از شواهد و قراين احتمالى  های توجه به گزارش

گانه عصر سلجوقى قرار داده های سه مشخص شده است و هر كدام از آنها در يكى از دوره
چنين ناپايداری و كز قدرت يا تضعيف تمركز و هماند. عصر سلجوقيان، با ميزان تمر شده

 عدم تمركز، به سه دوره مشخص قابل تقسيم است:
سيس و تثبيت حكومت سلجوقى أدوره اول دوره سلاطين بزرگ است كه در واقع دوره ت

گردد. در اين دوره سلاطين بزرگ سلجوقى  را شامل مى ه455تا  439های  است و سال
و  9از جيحون تا انطاكيه را تا پايان دوره ملكشاه به سيطره درآورند، توانستند سرزمين وسيعى

ای از تركستان تا آسيای صغير را به تمركز  برای نخستين بار محدوده جغرافيايى گسترده
گراتر از ساير مذاهب  گيری سلجوقيان، مذهب حنفى كه عقل نزديک كنند. در ابتدای قدرت
فى با رسميت يافتن از طرف سلطان و خليفه و نيز مذهب حن 4اهل سنت است غلبه داشت.

ی اين  اما در ادامه 1در انديشه سياسى متفكران اين دوره از جايگاه مطلوبى برخوردار بود،
های عراق عرب، عراق عجم و  ها در سرتاسر سرزمين الملک با ايجاد نظاميه دوره، نظام

قدامات او در دوره آلپ ارسلان و واسطه ا در رونق علوم نقلى بسيار كوشيد. به 6خراسان

                                                 
 .111. صدرالدين حسينى، 9
؛ درباره غلبه اين مذهب 111، 22-29؛ يوسف فضايى،  64الشرقاوی،  .نک ،گرا بودن مذهب حنفى . درباره عقل4

، 499-496/ 9؛ سبكى، 912/ 11ابن اثير،  .نک ،سنت در دوره قدرت گيری سلجوقيانبر ساير مذاهب اهل 
الملک در تصميمات سياسى و مذهبى،  چون كندری و نظام ؛ در اين دوره افراد سياسى تأثيرگذاری هم981-989

تأليف آثاری  ای ايفا كردند و انديشمندانى مانند ماوردی، جوينى، قشيری در مسائل مختلف دست به نقش برجسته
 های سياسى و مذهبى اين دوره حاكم بود. زدند كه بر انديشه

 .18؛ راوندی، 994الملک طوسى،  . نظام1
 .111-22. صدرالدين حسينى، 6
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شدت گسترش  ملكشاه، مذهب شافعى و كلام اشعری كه بيشتر بر نقل تكيه داشتند به
 مشهور است.« تمركز سياسى»اين دوره به دوره  9يافت.

های  مصادف با دوران حكومت سنجر است، يعنى سال قسمت اعظم دوره دوم تقريبا
رگ ملكشاه اختلافات جانشينى در خاندان سلجوقى بالا گيرد. با م را در برمى ه555تا  455

كم به آرامش  شرق ايران كم ه414پس از استقرار سنجر در خراسان در سال  8گيرد. مى
تدريج با  در اين دوره به 2يابد. چنان ادامه مى های جانشينى در غرب هم اما جنگ ،رسيد

های  با خلافت عباسى، درگيریهای سياسى ديگری از جمله اختلاف سلاجقه عراق  درگيری
هايى از قلمرو توسط  درون خاندانى، حملات اقوام مهاجم از شرق و جدا شدن بخش

افتد. در اين دوره شاهد گسترش نفوذ وزرا و  دولت سلجوقى به مخاطره مى 11اتابكان،
 در احترام و توجه و علاوه بر اين سنجر نيز شخصا 11ديوانيان شيعه در بدنه حكومت هستيم.

در مجموع دوره دوم را تضعيف ثبات سياسى نسبت به دوره  19كوشيد. تقرب به علما مى
 .دانستنخست بايد 

تا سقوط  ه555مرگ سنجر در  ازدوره سوم دوران تنزل و انحطاط سلجوقيان است كه 
گيرد. مرگ سنجر اغتشاش و آشفتگى را برای خراسان  را دربر مى ه514كامل سلجوقيان در 

رسد اين  به نظر مى 19همراه آورد و در منطقه خراسان، خوارزمشاهيان نفوذ يافتند.و ايران به 

                                                 
؛ درباره غلبه مذهب اشعری 986، 961-961، 911، ةمحمد ابوزهر .نک ،. درباره نقل گرا بودن مذهب شافعى9

 .912ن، لمبتو .نک ،الملک در دوره نظام
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توجهى به وضع  ها از سويى سبب ايجاد فضای باز سياسى و از سوی ديگر سبب بى آشفتگى
ويژه وضع علمای علوم عقلى شده است، اما موجب كاهش درصد فراوانى علمای  علوم به

شين نشده است، حتى شاهد افزايش چشمگيری نيز های پي علوم عقلى نسبت به دوره
 هستيم. 

پاسخ داده شود كه جامعه   ها بر اساس اين دوره بندی قراردادی سعى شده بدين پرسش
دهنده چه سيری است و چگونه  آماری دانشمندان حوزه علوم عقلى در اين سه دوره نشان

های به دست آمده از  تحليل دادهتوان آن را تحليل نمود؟ اين پژوهش كه با روش كمّى و  مى
آن سامان يافته است به دنبال اين مدعا است كه نمودار درصدیِ دانشمندان هر دوره از عصر 

حدی كه دوره سوم بالاترين درصد سلجوقى، از وضع رو به افزايشى برخوردار بوده، به
است. اين واقعيت های پيش از خود دار دانشمندان را با توجه به سنوات كمتر نسبت به دوره

ی حكومت سلجوقيان دچار ركود شده  اين تصور رايج را كه علوم عقلى با تأسيس و در ادامه
  چالش بكشد. البته بايد توجه داشت شمار دانشمندان به تنهايى نشان دهندهتواند به است مى

كه شمار  اند های فراوانى در ايجاد توسعه يا ركود دخيل زيرا مؤلفه ؛توسعه يا ركود نيست
تواند باشد. شايان ذكر است كه بحث كيفيت علوم عقلى و  دانشمندان تنها يكى از آنها مى

آثار علمى، مد نظر اين پژوهش نبوده و تنها كميت آمار دانشمندان مورد بررسى و تحليل 
قرار گرفته است. از اين منظر بررسى جامعه آماری دانشمندان به عنوان يک شاخص از ميان 

های متعدد ديگر اعم از كمى و كيفى مورد توجه واقع شده است. اين شاخص  شاخص
تواند به عنوان يک مؤلفه در تبيين وضع علوم عقلى دوره ميانه مورد استفاده تحقيقات  مى

 ديگر واقع شود. 
توان اين ملاحظه را  بحث دو نكته حائز اهميت است: نخست آن كه مى  در ادامه 

های  تواند به زيرساخت مار دانشمندان علوم عقلى در دوره دوم مىمطرح كرد كه افزايش آ
تواند  چنان كه شمار دانشمندان دوره نخست سلجوقى نيز مى گردد، هم علمى دوره اول باز 

ثير دوره غزنوی قرار داشته باشد. در واقع بايد توجه داشت بسياری از اين دانشمندان أتحت ت
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اند و از امكانات، قواعد،  ش از سلاجقه سپری كردهبخشى از حيات خود را در دوره پي
اند. با اين ملاحظه بايد اشاره نمود  نهادها و ديگر مسائل دوره پيشين متأثر بوده يا بهره برده

تواند صادق باشد. بنابراين بايد اذعان داشت  وم نيز مىدر دوره سوم سلجوقى، ددوره  تأثيرات
سازی بر اساس زيست علمى، متأثر بوده است و شاخصای از دوره پيش از خود  كه هر دوره

 گانه سلجوقى بوده است.های سه تنها به دليل جايابى نسبتا متناسب دانشمندان در دوره
كه فرد به تحصيل است هايى  مشخص سال  برای هر دانشمند، محدوده زيست علمى

خصوص اين توجه به ؛ وهای خود و ديگران مشغول بوده و كسب علم و يا به توسعه آموخته
رو، تلاش شد با رعايت  از اين و نياز داشت در مورد دانشمندان كمترشناخته به دقت فراوان

تفكيک هر دوره به  با درصد بالايى از صحت، جامعه آماری دانشمندان به ،اين شاخص
ها از نظر شمار سنوات است. در واقع شمار  ناهمسانى زمانى دوره يگردست آيد. نكته د

ثيرگذار است. أشمار دانشمندان هر دوره تدر  ناهمسانىها يكسان نيست و اين  های دوره سال
های آن دوره، و  برای حل آن، با برقراری نسبت ميان شمار دانشمندان هر دوره به شمار سال
پژوهش قرار اين به دست آوردن درصد آن، نمودارهايى مجزا ترسيم شده كه اساس تحليل 

 .ه استگرفت
  

 نگاهی بر آراء موجود درباره وضع علمی عصر سلجوقی 
 با كاوش در تحقيقات و مطالعاتى كه درباره سير و تطور علوم در تمدن اسلام يا جهان انجام

شويم. ديدگاه رايج كه با بسآمد بيشتری تكرار شده  رو مى شده است با دو ديدگاه اصلى روبه 
افول علوم عقلى است و اين دوره تنها در جهت حاكى از اين است كه عصر سلجوقيان دوره 

پيشرفت علوم نقلى مثبت بوده است. پيروان اين ديدگاه تنها از چند دانشمندعلوم عقلى در 
مؤلف با اشاره به ركود علوم عقلى در اين تاريخ علم کیمبريج، برند. در اين عصر نام مى

يار معروف در علم رياضى و نجوم دوره، از عالمان علوم عقلى تنها به ذكر چند شخصيت بس
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كه اين دوره را ادامه  با آن ای بر تاريخ علم مقدمهجرج سارتن نيز در  14بسنده كرده است.
داند معتقد است كه انحطاط مشهودی در كميت و  های سوم و چهارم مى عصر زرين سده

نگاران در  ريخانحطاط علوم عقلى از ديد تا 11های علمى اين دوره وجود دارد. كيفيت فعاليت
اين دوره تا حد زيادی به رواج تعصب مذهبى و غلبه اهل سنت و مخالفتى كه در اين دوره با 

داند كه  الله صفا آغاز اين انحطاط را از زمانى مى گردد. ذبيح فلسفه شده است مربوط مى
اد فقها توانستند فلاسفه و حكما و علمای معتزله را در بغد متعصبان اهل سنت و حديث و

شكست دهند. در ايران نيز با تسلط تركان غزنوی و سلجوقى، تعصب مذهبى جای آزادی 
نورالله كسايى نيز  16عقايد را گرفت و صاحبان آراء فلسفى مورد تعقيب و آزار قرار گرفتند.

معتقد به ركود سير انديشه و انحطاط فرهنگ و تمدن اسلامى در دوره سلجوقى صراحت 
را نتيجه تمركز قدرت و از بين رفتن مراكز متعدد سياسى و علمى،  است. وی اين ركود

كرده و تحميل يک روش  دريغ از آن حمايت مى الملک بى رسمى كردن يک مذهب كه نظام
های مذهبى سلجوقيان، اين  گيری صفر يوسفى با اشاره به جهت 19داند. فكری خاص مى

كند و دلايل متعدد ديگری را نيز بر  مىدوره را گرفتار ركود و فترت در علوم عقلى معرفى 
های  شمارد كه همگى سبب ركود علوم عقلى در اين دوره شده است. وی تسلط جريان مى

خردگريز و خردستيز را كه سبب سركوب عقل و منطق و بعدها سبب سركوب رياضيات و 
 18داند. يكى از عوامل اصلى اين ركود مى، طبيعيات شده

مانند تحقيقات د، نبعدی دار مينه، شكلى قديمى و غالبا تکبرخى تحقيقات در اين ز
  سازی آثار و مظاهر تفكر و انديشهتنها از منظر برجسته سيد جواد طباطبايى كه اين دوره را

                                                 
 .911، 922-928، 919. رنان، 14
 .844. سارتن، 11
 .196-194/ 1. صفا، 16
 .12. كسايى، 19
 .199-911. يوسفى، 18
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ارزيابى كرده « ايرانشهری»ی  سياسى موسوم به انديشه  در شكل نظريه ، يعنىسياسى ايرانى
ايرانى را بنماياند و كل مظاهر متعلق   داریِ انديشه ههم از موضعى كه سابقه و ريش است؛ آن

ها تاريخ ايران در مقابل، برخى ديگر از پژوهش 12به دوره سلجوقيان را بدوی جلوه دهد.
مباحث   صورت مجمل در زيرمجموعه ، بهرا عصر سلجوقى و بخشى از رويدادهای آن
بر اميد صفى نيز در ادامه اين روند  91.اند كردهمربوط به ديگر ادوار تاريخى ايران بررسى 

 ،ها و قدرت در عهد سلجوقيان مانند مدارس نظاميه و خانقاه ،پيوند ميان نهادهای دانش
تمركز كرده است و نقش اين نهادها را برای كسب مشروعيت و تثبيت قدرت طبقه حاكمان 

ين دوره رونق نمايان كرده است. به اعتقاد وی همين روش باعث شد تا علوم دينى در ا
چشمگيری داشته باشد. صفى به دليل اين تمركز، به وضع علوم عقلى در اين دوره توجهى 

 91كند. نمى
طور ضمنى بر پيشرفت صراحت يا بهديدگاه ديگر برخلاف ديدگاه مبتنى بر ركود، به

 كيد دارد. أهای آن در اين دوره ت علوم عقلى و يا برخى از شاخه
كه دانشمندان عصر سلجوقى و  نظرست كه با اذعان بر اين كندی از جمله كسانى ا

به صراحت اشاره دارد كه بازار فعاليت  99مغول بهترين دانشمندان روزگار خويش بودند
 99توان انتظار داشت. علمى در دوره مورد بحث چنان گرم بود كه از روزگاری چون امروز مى

ا در سراشيبى انحطاط قرار نگرفت بلكه تنه حسين نصر معتقد است كه فلسفه در اين دوره نه
سلجوقيان با ظهور شيخ  هكه در اواخر دور مخصوصا 94ای قدم نهاد. فلسفه در مسير تازه

                                                 
 .1. صدقى، 12
 .6. همان، 91
 ش.1982. صفى، 91
 .1/641. كندی، 99
 .641. همان، 99
 .922/ 1 جاودان خرد،؛ همو، 991 مدن در اسلام،علم و ت. نصر، 94
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ويژه  هانری كربن نيز درباره حمله متكلمان به فلسفه به 91ای جديد پديد آمد. اشراق فلسفه
مشرق زمين ديگر نتوانست حمله غزالى و اين عقيده غالب كه با انتقادات غزالى، فلسفه در 

كه چرا تحقيقات   ناصر صدقى در پى توضيح اين 96كمر راست كند مجدّانه مخالف است.
های  اعتنايى به ويژگى اوليه درباره دوره سلجوقى تا اين حد ناقص و جهت يافته در مسير بى

ره ارزشمند اين دوره است، اين تصور رايج را تا حد زيادی به وضع فكری ايران از دو
سلجوقيان ترک نژاد در آن جايى داند كه مشروطه به بعد و رشد حس ناسيوناليستى مرتبط مى

های فرهنگ، انديشه و تمدن دوره سلجوقى رخ  اعتنايى به ويژگى نداشتند. در نتيجه نوعى بى
  99داده است.

ها و كمبود پژوهشى  با توجه به نواقص موجود در بررسى وضع علوم در اغلب پژوهش
وضع سير نزولى و صعودی آمار دانشمندان اين دوره، اين پژوهش در نظر دارد جامعه در 

های تبيين وضع علوم عقلى در دوره سلجوقى  آماری دانشمندان را به عنوان يكى از مؤلفه
بررسى كند. شايان ذكر است تاكنون پژوهش يا اثری كه آماری از دانشمندان علوم عقلى 

بندی مشخص استخراج و ارائه داده باشد به دست نيامده است و از دوره سلجوقى را با دوره 
 اين نظر مسأله مقاله از بداعت برخوردار است. 

 
 بندی علوم  طبقه

بندی  های علمى، بحث طبقه يكى از مسائل مهم در مبحث تاريخ علم و شناسايى حوزه
لان برای شناسايى توان به نگاهى ك مى 98بندی علوم علوم در هر دوره است. با كمک طبقه

بندی پژوهش برگرفته از دستاورد  يافت. طبقه تقابل و يا نسبت علوم با يكديگر دست 

                                                 
 .1/928. همان، 91
 .911-949/ 1. كربن، 96
 .1. صدقى، 99
 .199-199، 116-21،111-84، 98. سجادی، 98
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اند. در اين  بندی علوم كرده متفكران و حكمايى است كه از سده چهارم به بعد اقدام به طبقه
 )م. 91سينا ( ابنھ353)م. 91ھ(، خوارزمى331-564) 92بندی فارابى جهت بر اساس طبقه

ھ( رياضيات، 545-335خلدون ) ھ( و ابن646-544) 99ھ( فخرالدين رازی334-455
 )م. 99بندی غزالى نجوم، طب و فلسفه در مجموعه علوم عقلى قرار گرفت؛ اما در طبقه

عقيده بودن پنج ھ( اساسا فلسفه از حيطه علوم خارج است. با توجه به هم 454-545
ين مقاله از رويه آنان استفاده نموده و علوم حكيم فوق در احصای علوم عقلى، ما نيز در ا

رغم نظر متفاوت  ايم. درباره فلسفه هم بههذكر شده را در حوزه علوم عقلى به حساب آورد
يم و به دليل ا هبندی خود قرار داد غزالى نسبت به ساير حكما، نظر اكثريت را معيار طبقه

نظر  ، بهالى كه مربوط به اين دوره استپيش و نيز نظر غز  ها در دوره بندی رواج اين طبقه
 ها در دوره سلجوقى نيز مورد تبعيت بوده است.  بندی همين طبقه رسد مى

 
 
 
 

 9جدول شماره 
 مىبندی مورد نظر، اسامى عالمان در هر دوره به تفكيک حوزه عل با توجه به دوره

در هر دوره به تفكيک حوزه علمى در جدول  آنانآمار  و به دست آمده (9جدول شماره )
كه  جا شده است. از آن عرضه 5و  9آورده شده و نتايج كلى آن بر روی نمودارهای  5شماره 

                                                 
 ق.1991فارابى، . 92
 م.9111خوارزمى، . 91
 .8-1ابن سينا، . 91
 .84رازی، . 99
 .98، 94/ 1غزالى، . 99

 
طبقه بندی علوم عقلى در دوره 

 سلجوقى

 فلسفه
 رياضيات

 نجوم
 طب
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آيد متفاوت از آمار  ممكن است هر عالم در چند حوزه كار كرده باشد آماری كه به دست مى
دهنده حوزه علمى اين دانشمندان اين دوره است، و اين آمار تنها نشان كلى دانشمندان

 است.
 

شمار علمای  دوره بندی دوره سلجوقى
 علوم عقلى

شمار 
 سنوات

 دوره

درصد شمار 
دانشمندان نسبت 

 به زمان دوره
 53% 54 43 ھ455-439دوره اول 

 993% 63 31 ھ555-455دوره دوم 

 955% 35 55 ھ514-555دوره سوم 

 بندی دوره سلجوقى از لحاظ شمار عالمان علوم عقلى تقسيم -5جدول شماره 
 

 
 شمار عالمان علوم عقلى -9نمودار شماره 
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 نمودار خطى شمار عالمان علوم عقلى -5نمودار شماره 

 

 
 درصد دانشمندان در سه دوره سلجوقى -3شماره  نمودار

 

 
 نمودار خطى درصد دانشمندان هر دوره -4نمودار شماره 
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 شمار دانشمندان به تفكيک علوم -3جدول شماره 
 

  
 شمار دانشمندان هر علم -5نمودار ستونى شماره 

 
 تحلیل آماری دانشمندان علوم عقلی عصر سلجوقی

جامعه آماری دانشمندان علوم عقلى بر اساس تراجم و نيز منابعى كه به طور عمومى به 
ره سلجوقى يا اند تهيه شده است. برخى از اين منابع مختص دو معرفى دانشمندان پرداخته

صوان  ةتتمبا نام اصلى  تاريخ حکماء الاسلامچون  هم ،های علوم عقلى است يكى از شاخه
لف آن متعلق به دوره سلجوقى بوده و كتاب را در همين دوره نوشته است. ؤكه مة الحکم

و  تاريخ الحکماءو است اطبا  مشتمل بر احوالكه  عیون الانباء فى طبقات الاطباءچنين  هم
است.   لف پرداختهؤكه به حكما و فلاسفه تا زمان حيات م الافراح ةالارواح و روض ةهنز

چون  هم ،گيرند لف را در بر مىؤها از صدر اسلام تا زمان م برخى ديگر از منابع تمام دوره

 شمار دانشمندان در هر علم نام علوم
 51 فلسفه

 53 رياضيات
 45 نجوم
 945 طب



 9315ستان زمو  پاييزم، چهارازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 99

سازند و اين  رو مى جو را با دشواری روبهو جلد( كه جست 55مشتمل بر ) تاريخ الاسلام
های  شود كه در برخى از منابع، دانشمندان نه بر اساس دوره چندان مى دشواری زمانى دو

زمانى و يا تخصص در يكى از طبقات علوم عقلى، بلكه بر اساس حروف الفبا تبويب شده 
 وفیات الاعیانجلد( و  51صفدی ) الوافى بالوفیاتتوان به ‎باشند. از اين دسته منابع مى

های  دانشمند در حوزه 954ز منابع گوناگون در مجموع جلد( اشاره كرد. با اين اوصاف ا3)
كه بر اساس مدت زمان زيست  ندا مختلف علوم عقلى در عصر سلجوقيان شناسايى شده

كه در حوزه علوم عقلى  اند. با توجه به اين جای گرفته مذكورشان در يكى از سه دوره  علمى
اند، در اين  ، شهره زمانه خود بودهعنوان حكيم اغلب عالمان، يا صاحب تأليف بوده و يا به

ند ا هاستادانى را كه صاحب تأليف بوده و به سطح داشتن كرسى تدريس رسيده بودتنها آمار 
تر در  اند كه در منابع مورد استناد از آنها ياد شود و به بيانى دقيق‎و يا در آن حد شهرت داشته
ايم و  اند مدنظر قرار داده‎ف بودههای علوم عقلى شهره و معرو زمان خود در يكى از حوزه
ای صاحب ‎از اين شمار عده 94يم.ا هادهن كناردستور كار خود  ازبررسى طلاب اين علوم را 

ای ديگر در منابع هيچ اثری ذكر نشده  و برای عده آمدهتأليف بوده و نام آثارشان در منابع 
ر فلسفه و حكمت و پزشكى با توجه به شهرتى كه داين گروه، است. با وجود اين بعيد است 

اثری تأليف نكرده باشند و به احتمال قريب به يقين آثار اين  ،اند يا رياضى و نجوم داشته
دسته ناشناخته مانده و يا در طول زمان از بين رفته است، چرا كه شخصيت علمى اغلب 

راجم نام اين ای كه صاحبان آثار ت ايشان در دوره خود زبانزد خاص و عام بوده است، به گونه
چه در اين پژوهش اهميت  اند. بنابراين آن دانشمندان و گاه بخشى از زندگى آنها را ذكر كرده

نه  ،عقلى و شاخص بودن آنهاستهای علوم  دارد شهرت آنها به فعاليت در يكى از حوزه
  ليفات آنها.أت صرفا

                                                 
اند و در واقع  وان گفت آمار تمام كسانى كه در اين دوره به كسب علم پرداختهت . با نگاهى اجمالى بر منابع مى94

رسد. اين افراد در احصاء آمار دانشمندان به  بسيار زياد بوده و به هزاران نفر مى ،شدند جزو طلاب علوم محسوب مى
 ند.ا هشمار نيامد
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ی مشخصى است. به بند زمانى و مكانى دارای حيطه  آماری ما از نظر محدوده  جامعه
ھ را 514تا  439های بين  سلجوقيان ايران يعنى سال  لحاظ زمانى جامعه آماری ما كل دوره

شود؛  مكانى، جغرافيای فرهنگى سلجوقيان را شامل مى  گيرد؛ اما از نظر محدوده در برمى
يعنى  ،جغرافياقلمرو سلجوقيان ايران و شام و آناطولى و در مواردی فراتر از اين  ،ترتيب اين به

های مذهبى،  . تمامى اين مناطق به دليل وابستگىشود مىتا مصر و مغرب را نيز شامل 
ذكر است كه برخى از اين  شايستهاند.  فرهنگى و علمى از پيوستگى فرهنگى برخوردار بوده

د ان شده عالمان با سفرهای طولانى و گاه متعدد از نقاط ديگر به اين منظومه فرهنگى وارد مى
نشان نظام علمى و فرهنگى موجود در اين جغرافيای فرهنگى است و به دليل  پيوستنكه اين 

چون ابوسعيد منصور  اند. افرادی هم همين پيوستگى در جامعه آماری اين پژوهش قرار گرفته
فخرالدين  99عبدالودود، 96على بن قفطان سبتى، 91بن عيسى مشهور به زاهد العلما،

با سفرهای طولانى از  41سموئل بن يحيى بن عيسى مغربى 92،اقطب مصری 98ماردينى،
مناطق دوردستى نظير مصر، مغرب و اندلس، بيت المقدس و دمشق به مناطق شرقى اسلام 

 مند شوند. اند تا از فضای علمى و فرهنگى اين مناطق بهره خصوص ايران و عراق آمده به
يز بر اساس مدت حيات اين معيار شناسايى دانشمندان علوم عقلى از نظر زمانى ن

توان افرادی  برای مثال مى ؛افراد و بيشترين فعاليت آنها در يک بازه زمانى مشخص است
حسن قطان مروزی  41ھ(،531(، ابوالعباس لوكری )م. ھ455چون بهمنياربن مرزبان ) هم

                                                 
 .919/ 1، ة. ابن ابى اصيبع91
 .991قفطى، . 96
 .916همان، . 99
 .911-1/922، ةابى اصيبع. ابن 98
 .91/ 9، همان. 92
 .91-9/91، همان. 41
 .98؛ شهرزوری، 196. بيهقى، 41
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زيد بيهقى  بن على 49ھ(،553-541الدين يحيى سهروردی ) شهاب 49ھ(،465-545)
های  كه بيشترين زمان زندگى خود را در يكى از دوره را نام برد كه به دليل آن 44ھ(565)م.

آنها در يكى از سه دوره مورد ترديد  دادن جایاند،  زمانى مورد نظر اين پژوهش گذرانده
ترين فعاليتشان  نيست، اما برخى كه سال تولد يا وفات آنها برای ما مشخص نبوده است مهم

اند، مانند ابوروح  اس كار قرار گرفته و در آن دوره جای گرفتهمشخص، اس  در يک دوره
پزشكى داشته و آن را به ملكشاه  جرجانى كه بر اساس تأليف باارزشى كه در علم چشم

يا ابوالفتح كوشک بيهقى كه آثارش در كتابخانه سنجر موجود و بسيار  41تقديم كرده است،
توان به فريدالدين  اند. در اين مورد مى گرفتهدر دوره اول قرار  46مورد توجه او بوده است،

 داماد نيشابوری نيز اشاره كرد كه پذيرش استادی خواجه نصيرالدين طوسى و آموزش كتاب
 به او، نشان از تعلق وی به دوره سوم دارد. 49سينا ابن اشارات

؛ از اند گرفته برخى از اين افراد به لحاظ سپری كردن عمر طولانى در دو دوره جای مى
اند. اين چهار  ناچار جزو آمار دو دوره لحاظ گرديده نفره دانشمندان، چهار نفر، به 954جمع 

ھ(، ابوالفتح منصور خازنى، سيد اسماعيل جرجانى 593نفر ابوحاتم مظفر اسفزاری )م.
اند. های پنجم و ششم ھ( و اديب اسماعيل هروی فيلسوف و حكيم سده434-539)

ند و به اين واسطه ا هو در تهيه تقويم ملكشاهى از همكاران خيام بودخازنى و اسفزاری هر د
شوند، اما آنان در ادامه زندگى خود در دوره دوم  نوعى از دانشمندان دوره اول محسوب مى به

اند؛ برای مثال  های ارزشمند ديگری در پيشبرد علوم عقلى از خود نشان داده نيز تلاش
به ميزان غش و عيار معروف است ساخت و به سنجر  اسفزاری ترازوی ارشميدس را كه

                                                 
 .116، همان. 49
 .481/ 9. ابن خلكان، 49
 .98-96؛ اوجبى، 612/ 1. حاجى خليفه، 44
 .4، 9. ابوروح جرجانى، 41
 .116. بيهقى، 46
 .914-919/ 6. موسوی خوانساری، 49
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ھ بر اساس ترازوی ارشميدس ترازويى ساخت و آن را 593خازنى نيز در سال  48تقديم كرد.
اسماعيل جرجانى  42را نيز تأليف كرد. زيج شاهىالحكمة ناميد وی در همين سال  ميزان

مشاهى انجام داده بيشترين فعاليت خود را در دوره دوم و در خدمت سلاطين خوارز
در دوره اول های علمى خود را  توان يقين داشت كه وی فعاليت با وجود اين مى 11است.

عنوان يک موفقيت عظيم در علم پزشكى بدون  به ذخیره خوارزمشاهىزيرا  ؛شروع كرده
قانون توان به ترجمه ‎ترديد از پشتوانه علمى قدرتمندی برخوردار بوده است. در اين مورد مى

اديب اسماعيل نيز به دليل  11ن سينا كه پيش از نگارش ذخيره انجام شده است، اشاره كرد.اب
در دوره ملكشاه و سنجر ظاهراً مشخص نبودن سال تولد و وفاتش با استناد بر منابع 

ھ( را 593 -431رو، در هر دو دوره جای گرفته است. افرادی مانند خيام ) ازاين 19زيسته مى
ترين  جا كه وی مهم داد، اما از آن جایل داشتن عمر طولانى در دو دوره توان به دلي هم مى

در نتيجه  19تلاش علمى خود را در دوره اول و با تهيه تقويم ملكشاهى انجام داده است،
حيات علمى وی گرايش بيشتری به دوره اول دارد و بر اين اساس او را در دوره اول قرار 

اند كه اين امر  گفته شد چهار دانشمند در دو دوره لحاظ شده چه در بالا يم. بنا بر آنا هداد
 نفر رسانده است. 955نفر، به  954آمار نهايى دانشمندان را از 

كه گذشت، دانشمندان با توجه به بيشترين فعاليت علمى كه در حوزه علوم عقلى چنان
م نقلى نيز فعاليت اند، اما برخى از اين دانشمندان در حوزه علو اند برگزيده شده داشته

                                                 
 .191بيهقى،  ؛998، 69،914 ،. نظامى عروضى48
؛ 1926/ 9، 141/ 1؛ حاجى خليفه، 9/1926، 141/ 1؛ حاجى خليفه، 119؛ شهرزوری، 161. بيهقى، 42

 .199-196كمپانيونى، 
؛ حسن تاجبخش، 91/ 9، ة؛ ابن ابى اصيبع9؛ سمعانى، 219/ 9؛ همو، 894/ 1؛ حاجى خليفه199. بيهقى، 11
69-62. 
 .49جرجانى،  11
 .114بيهقى، ؛  81-84نظامى عروضى، . 19
 .28/ 11؛ ابن اثير، 199-112. بيهقى، 19
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ای كه تفكيک حوزه علمى اين دسته از  گونه اند، به كرده و آثاری از خود بر جای گذاشته مى
 درتوان حوزه علمى مشخصى برای آنها تعيين كنيم.  آسانى نمى علما كار دشواری است و به

فعاليت علمى كه ترين  اين موارد با استناد به آثار آنها، سعى شده تا بر اساس بيشترين يا مهم
اند، حوزه علمى  اند و يا علومى كه بيشترين تأليفات را در آنها داشته در يک حوزه انجام داده

طور  توان به اند مى آنها را شناسايى كنيم. از جمله كسانى كه در هر دو حوزه فعاليت كرده
 شاخص به چهار دانشمند: سيداسماعيل جرجانى، فخرالدين رازی، حبيش تفليسى و

زيد بيهقى و البته چند تن ديگر اشاره كرد. اين دسته را در جدول زير به تفكيک آثاری  بن على
 كنيم. اند، بررسى مى ويژه علوم نقلى تأليف كرده كه در حوزه علوم عقلى و ساير علوم به

 
 اند کرده علمایی که در چند حوزه فعالیت می

                                                 
 .98-96؛ اوجبى، 612/ 1. حاجى خليفه،  14
 .984-999؛ فانى، 91/ 9؛ ابن خلكان، 922-929. ابن قفطى، 11

شهرت به  سال )دوره( نام
علوم 

عقلى يا 
 نقلى

ر آثار شما
  نسبت داده

 شده

آثار علوم نقلى و  آثار علوم عقلى آثار موجود
 ساير علوم

زيد   بن على
 14بيهقى

411-
دوره  565

 دوم

عقلى و 
 نقلى

اثر در  34
 علوم مختلف

احكام  جوامع  اثر 3
 تتمهالنجوم، 

 صوان الحکمه
 و...

اثر باقيمانده  3از 
دو اثر عقلى دارد 
و باقى در علم 

خ و انساب و تاري
 ادبيات عرب

 است.  
فخرالدين 

 11رازی
543-
دوره  646
 سوم

عقلى و 
 نقلى

اثر 55بيش از 
خلكان  را ابن

اثر ابن  34و 
ابى اصيبعه 

 برد نام مى

الاشارات،   شرح اثر  53
 مباحث

المشرقيه،  
 عيون شرح

 الحكمه، شرح 

ئل، المسا  عیون
، المحصل

 البيان، المسائل
 الخمسون، نهاية 

العقول، 
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 4جدول شماره 
های گسترده در هر دو حوزه، از  يل تلاشتوان فخرالدين رازی را به دل از اين جمع مى

دانشمندان علوم عقلى و نقلى دانست. على بن زيد بيهقى دو اثر در علوم عقلى و پنج اثر در 
 18چون ادبيات و زبان عرب و انساب به رشته تحرير درآمده است. علوم مختلفى هم

به نقل از  ،ه استرغم بيشترين فعاليت كه در زمينه پزشكى داشت اسماعيل جرجانى نيز به
ياقوت حموی شاگرد ابوالقاسم قشيری نيز بوده و اين به معنى فعاليت او در حوزه علوم نقلى 

اما از فعاليت او در اين زمينه اثری موجود نيست، بنابراين او را تنها در حوزه علوم  ؛است
د در محدوده های مختلف دار عقلى به شمار آورديم. تفليسى نيز با وجود آثاری كه در حوزه

                                                 
 ؛ تفليسى، نسخه خطى،111؛ جعفری مذهب، 1992، 9؛ همو، 492 ،469 ،969 ،1/961. حاجى خليفه، 16
16-11112.pdf  
 .96/ 9. حموی، 19
 .98-96. اوجبى، 18

  قانون  بركليات 
  سينا، جامع ابن

العلوم، 
  فى المخلص

 الحكمه

الاربعين،  كتاب
 تفسيرالكبير و...

ابوالفضل 
حبيش 
 16تفليسى

 

 651م.
 دوره سوم

اثر يافته 95 اثر 31 عقلى
 شد

الابدان،  صحه
النجوم،  بيان

الطب،  كفايه
 الطب، و... بيان

كامل التعبير، 
وجوه القران، 
قانون الادب، 

 فىترجمان القوا
سيداسماع

يل 
 جرجانى

434-539 
دوره اول و 

 دوم

اثر يافته 93  عقلى
 شد

ذخيره 
خوارزمشاهى،  

خفيه علايى، 
اغراض، التذكره 
الاشراقيه فى 

الطبيه  صناعة
 و... 

جرجااانى عاالاوه 
باار طااب در فقااه 
حديث و تصوف 
از برجساااااتگان 

   19بود.
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دانشمندان علوم عقلى بايد به شمار بيايد چون بيشترين آثار را در اين عرصه تأليف كرده 
 تناست و در پزشكى آثار مهمى بر جای گذاشته است. البته جز اين چهار دانشمند چند 

چون فلسفه، حساب و هندسه  اند كه علاوه بر علوم نقلى در علوم عقلى هم ديگر نيز بوده
اند:  معرفى شده التحبیربا اين مشخصات در  تناند. چهار  كرده ه و فعاليت مىمطالع

ابومحمد عبدالجبار بن عبدالجبار  12مرورودی، ىمحمد هان  ابوابراهيم اسماعيل بن
كه  69ابوالمعالى مجدود بن محمد رشيدی 61على سرخسى، ابوعلى محمد بن  61خرقى،

 است. برای هيچ يک از اين افراد تأليفى ذكر نشده
 

 نتیجه
به سلجوقى در اين پژوهش سعى شده با تهيه آماری از دانشمندان علوم عقلى در عصر 

عصر اين بررسى سير نموداری درصد دانشمندان علوم عقلى در هر يک از ادوار سه گانه 
دانشمند در عصر سلجوقى در حوزه  954های مد نظر پژوهش،  بپردازيم. بر طبق شاخصه

ند كه هر يک در جداول و نمودارها بر اساس شمار و درصد جای ا هعلوم عقلى شناسايى شد
طور مجزا و سپس با بررسى تطبيقى سه دوره ند. اين نمودارها نخست برای هر دوره بها هگرفت

 تواند بيان كند. ىاين نتايج را م
نفر است كه محدوده زمانى  43دوره اول: شمار دانشمندان علوم عقلى در اين دوره 

گيرد. اين دوره از سويى از حاكميت سختگيرانه غزنويان و از سوی ديگر  ساله را در برمى54
از گفتمان فكری و فرهنگى آل بويه متأثر است و از نظر سياسى شاهد استقرار و تثبيت 

مت سلجوقيان در منطقه وسيعى از جيحون تا انطاكيه واز نظر فرهنگى و مذهبى با حكو

                                                 
 .1. سمعانى، 12
 .16، همان. 61
 .111، همان. 61
 .199، همان. 69
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الملک با  گيری مكاتب و مذاهب حنفى سپس شافعى و اشعريان همراه است. نظام قدرت
های درس خود سبب رونق  تأسيس مدارس نظاميه و مذاهب ديگر با مدارس و حلقه

انيان شيعه تقريبا در اين دوره جايگاهى در اند. وزرا و ديو فرهنگى، علمى و مذهبى شده
راز اول سلجوقى در همين دوره ظهور تسطوح بالای حاكميتى نداشتند. بيشتر علمای 

 كردند.
نفر از  31يافته است؛  دوره دوم: به طور محسوسى شمار عالمان علوم عقلى افزايش 

گيرد كه از  ساله را در بر مى 63اند. البته اين دوره زمانى  دانشمندان در اين دوره جای گرفته
سال بيشتر است. در اين دوره شاهد افزايش آمار عالمان علوم عقلى هستيم. 93دوره اول 

نتيجه اين وضع ارتباط نزديكى با وضع اين علوم در دوره اول و حتى پيش از آن دارد. به نظر 
برای پرورش و رغم غلبه مذهب شافعى و كلام اشعری در دوره اول، شرايط  رسد به مى

در همين بالندگى اين علوم در اين دوره مهيا بوده و ثمره آن در دوره دوم به دست آمده است. 
از نظر سياسى شاهد حضور ديوانيان و وزرای شيعه در دستگاه حاكميت سلجوقى دوره 

رغم  چنين بههستيم كه با تفاوت فاحشى نسبت به دوره اول رو به گسترش است. هم
انشينى و كاهش ثبات سياسى كه اين دوره از ابتدا شاهد آن بود، حكومت اختلافات ج

سنجر به عنوان يک پادشاه عالم پرور و دانش دوست در اين دوره برای بيش از پنجاه سال 
توانست تا اندازه زيادی در بخش شرقى ايران ثبات و آرامش برقرار سازد. اين عوامل در كنار 

 ار دانشمندان اين دوره را افزايش دهد. يكديگر توانسته است درصد آم
دانشمند را به خود اختصاص داده است. دوره سوم از نظر  55دوره سوم: اين دوره 

كه دولت گيرد. با آن ساله را در برمى 35تر و يک محدوده  زمانى از دو دوره قبل كوتاه
ارجى گرديد، های داخلى و خ سلجوقى در دوره سوم دچار عدم تمركز و پراكندگى و جنگ

دهد كه درصد دانشمندان دوره سوم، افزايش چشمگيری نسبت به دوره اول ‎اما آمار نشان مى
. درواقع هرچه به اواخر دوره سلجوقى است داشتهو افزايش محسوسى نسبت به دوره دوم 
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دهند. اين شويم نمودارها درصد بيشتری از دانشمندان علوم عقلى را نشان مى نزديک مى
 است.  رغ از بحث كيفيت و يا ارزش اختراعات و اكتشافات اين دوره سنجيده شدهروند فا

آمده از درصد دانشمندان و افزايش شمار آنان در دستدر نهايت بر اساس آمار به
چون كسايى و صفا و  ای هم كه عده آنبرخلاف توان گفت  های دوم و سوم سلجوقى مى دوره

كه ركود علوم عقلى در اين دوره  اند‎رنان عقيده داشته چون سارتن و شناسان هم برخى شرق
های متعددِ تبيين  عنوان يک مؤلفه از مؤلفهدانشمندان، به شماررخ داده است، حداقل از نظر 

 وضع علمى عصر سلجوقى، با نزول و ركود مواجه نيستيم. 
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، 961، كتاب ماه تاريخ و جغرافيا، ش«های سلجوقى در ايران تأملى در وضع پژوهش»صدقى، ناصر، 
 .9319خرداد 

 ش.9339، تهران، دانشگاه تهران، 9، جعلوم عقلى در تمدن اسلامى تاريخصفا، ذبيح الله، 
 ھ.9449هلموت ريتر، بيروت، فرانز شتاينر، الوافى بالوفیات، ايبک،  بن صفدی، خليل
، ترجمه سیاست/ دانش درجهان اسلام: همسويى معرفت و ايدئولوژی در دوره سلجوقىصفى، اميد، 

 ش.9351ى و اجتماعى، مجتبى فاضلى، پژوهشكده مطالعات فرهنگ
 ش.9356، تهران، علمى و فرهنگى، احیاء علوم دينغزالى، ابوحامد محمد، 

، تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه مک گيل شعبه تهران، موسسه حدوث العالم‬،  ى ل ع  ن رب م ع لانى،  ي غ
 ش.9333مطالعات اسلامى، 

 ش.9335الهلال،  ةحم، بيروت، دارالمكتب، تحقيق على بوملاحصاء العلوممحمد،  فارابى، محمدبن
، تحقيق محمدكاظم محمودی، تهران، المختصر من کتاب السیاق لتاريخ النیشابورفارسى، عبدالغافر، 

 ش.9354مركز پژوهش ميراث مكتوب، 
 تا.  ، تلخيص ابواسحاق صريفينى، بىالمنتخب من کتاب السیاق لتاريخ النیشابور، همو

 ش.9365، 3، شمجله معارف«. آثار چاپى امام فخر رازیفهرست »فانى، كامران، 
 ش.9364، تهران، آشيانه كتاب، تحقیق در تاريخ و عقايد مذاهب اهل سنتفضايى، يوسف، 

 ش.9369، ترجمه اسدالله مبشری، تهران، اميركبير، 9، جتاريخ فلسفه اسلامى كربن، هانری،
 ش.9355، تهران، دانشگاه تهران، جتماعى آنمدارس نظامیه و تأثیرات علمى و اكسايى، نورالله، 

دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه ، «حكيم ابوحاتم مظفر اسفزاری»كمپانيونى، آلبرت ناپلئون، 
 .9336، مهر و دی 5و  9، ش5تهران، س

 ش.9335ترجمه يعقوب آژند، تهران، نى، تداوم و تحول در تاريخ میانه ايران، لمبتون، آن، 
، قم، اسماعيليان، 6، جروضات الجنات فى احوال العلما و الساداتوانساری، محمدباقر، موسوی خ

 تا. بى
 ش.9355، تهران، سروش، 9ججاودان خرد،  ،نصر، حسين

 ش.9356ترجمه احمد آرام، تهران، علمى و فرهنگى، علم و تمدن در اسلام، ، همو
 ،وبرت دارک، تهران، علمى و فرهنگى، تصحيح هينامه سیرالملوک يا سیاستالملک، طوسى،  نظام

 ش.9353
 ش.9364تهران، اشراق،  چهارمقاله،نظامى عروضى، 



  49/ بررسى و تحليل جامعه آماری دانشمندان عصر سلجوقى: علوم عقلى در 
 

، فصلنامه تخصصى فقه و تاريخ تمدن، «علل ركود علوم عقلى در عصر سلجوقيان»يوسفى، صفر، 
 .ش9355، 54ش
 

 : جدول دانشمندان 1پیوست شماره 
 منبع طب نجوم رياضى فلسفه دوره نام 

 * * * * لاو خيام 9
تاريخ حکماء بيهقى، 

؛ 53-991الاسلام، 
 15/ 94ابن اثير، 

  * * * اول ابوحاتم مظفر اسفزاری 5
، 594، 63نظامى، 

تاريخ ؛ بيهقى، 555
 955، حکماء الاسلام

  * *  اول ابوالفتح منصور خازنى 3

تاريخ حکماء بيهقى، 
؛ 969، الاسلام

؛ 943شهرزوری، 
/ 9حاجى خليفه، 

945 ،5 /9316 

 *   * اول اسماعيل جرجانى 4

تاريخ حکماء بيهقى، 
؛ 935الاسلام، 

/ 9حاجى خليفه، 
؛ 155/ 5، 554

؛ ابن ابى 5سمعانى، 
 39/ 5اصيبعه، 

5 
مجدالدين ابوالقاسم 
 على بن جعفر موسوی

  * *  اول
لباب بيهقى، 
 5/534الانساب، 

 *    اول ابن ابى صادق 6

تاريخ حکماء بيهقى، 
؛ 994الاسلام، 
؛ ابن 34شهرزوری، 

، 5ابى اصيبعه، ج
/ 95؛ صفدی، 53

915 
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 4-3جرجانى،  *    اول ابوروح جرجانى 3

5 
ابى القاسم هبةالله بن 

 حسين بن على
 *   * اول

-393ابن قفطى، 
391 

 * * *  اول ميمون نجيب واسطى 1
تاريخ حکماء بيهقى، 

؛ 945الاسلام، 
 .594نظامى، 

 *   * اول اديب اسماعيل هروی 94
تاريخ حکماء بيهقى، 

؛ 944الاسلام، 
 55-54نظامى، 

    * اول بهمنيار حكيم 99
تاريخ حکماء  بيهقى،

 13 الاسلام،

    * اول ابوعبدالله معصومى 95
تاريخ حکماء بيهقى، 

 945 الاسلام،

   *  اول ابوالحسن انباری 93
تاريخ حکماء بيهقى، 

 943 الاسلام،

    * اول بيهقىابوالفتح كوشک  94
تاريخ حکماء بيهقى، 

 946الاسلام، 

 *   * اول ابوسهل نيلى نيشابوری 95

تاريخ حکماء بيهقى، 
؛ ابن 945 الاسلام،
؛ 553/ 9، ةابى اصيبع

فارسى، المختصر...، 
14 

96 
ابراهيم بن عدی 

 الحكيم
    * اول

تاريخ حکماء بيهقى، 
 941الاسلام، 

93 
ابوالحسن على بن 

 نىاحمد حسو
    * اول

تاريخ حکماء بيهقى، 
 994 الاسلام،

    * اول ابوعيسى يحيى بن على 95
تاريخ حکماء بيهقى، 

 994 الاسلام،

  * *  اول ابوسعد محمد غانمى 91
تاريخ حکماء بيهقى، 

 999 الاسلام،
تاريخ حکماء بيهقى،     * اولابوالقاسم حسين بن  54
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مفضل الراغب 
 اصفهانى

 995الاسلام، 

  * * * اول ابوالحسن على نسوی 59
تاريخ حکماء بيهقى، 

 996 الاسلام،

55 
مظفر بن احمد 

 اصفهانى
 443ابن قفطى،  *    اول

53 
ابوجعفر محمّد بن 
 ايّوب حاسب طبری

  * *  اول
تاريخ حکماء بيهقى، 

 53، الاسلام

54 
ابوالعلا صاعد بن    

          حسن
 *    اول

/ 9، ةابن ابى اصيبع
553 

55 
يحيى  ةابوعلى ابن جزل

بن عيسى كاتب 
 بغدادی

 *    اول

/ 9، ةابن ابى اصيبع
؛ حاجى خليفه، 555

؛ ذهبى، 9534/ 5
؛ ابن 935/ 34

 453/ 9خلكان، 

 *   * اول ابن بطلان 56
، ةابن ابى اصيبع

9/549-543 

 *    اول فضل بن جرير تكريتى 53
/ 9، ةابن ابى اصيبع

543 

 * * *  اول ر تكريتىيحيى بن جري 55
/ 9، ةابن ابى اصيبع

543 

 *    اول ابن دينار 51
/ 9، ةابن ابى اصيبع

544 

 *   * اول ابن شبل بغدادی 34
/ 9، ةابن ابى اصيبع

543 

 *    اول ابونصر مقبلى 39
/ 9، ةابن ابى اصيبع

553 

 *    اول زاهد العلماء 35
/ 9، ةابن ابى اصيبع

553 

 *    اول رهاویاسحاق بن على  33
/ 9، ةابن ابى اصيبع

554 
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34 
الله بن  ةسعيد بن هب

 حسين
 *   * اول

/ 9، ةابن ابى اصيبع
/ 95؛ صفدی، 554

565 

35 
الله بن  ةابوالغنائم هب

 على بن حسين اثردی
 *   * اول

/ 9، ةابن ابى اصيبع
513 

36 
احمدبن عبدالرحمن 

 ةبن مندوي
 *    اول

-413/ 34ذهبى، 
415 

33 
بوالفضل مسعود بن ا

سعيد بن نيلى 
 نيشابوری

 *    اول

؛ 34/ 33ذهبى، 
 المختصر...،فارسى، 

/ 3؛ صفدی، 365
53-55 

35 
عبدالوهاب بن الحسن 

 بن عمر شالنجى
 *    اول

 المنتخب...،فارسى، 
9 /314 

31 
ابن قائد ابوالبركات 
محمد بن حيان بن 

 محمد
 543/ 3صفدی،  * * *  اول

44 
محمد بن  ابوعبدالله

 شريف ايلاقى
 953/ 3صفدی،  *   * اول

49 
ابونصر احمد بن 

محمد بن محمد اقطع 
 بغدادی

 995/ 5صفدی،    *  اول

45 
ابوعبدالله حسين بن 

على ابى شريک 
 حاسب بغدادی

 456/ 95صفدی،   * *  اول

43 
ابوحكيم ظافر بن جابر 

 بن منصور سكری
 534/ 96صفدی،  *   * اول

44 
ى عبدالله بن ابن ذهب

 محمد ازدی
 545/ 93صفدی،  *   * اول

45 
ابوالقاسم على بن 
محمد بن يحيى 

 حبيشى
 15/ 55صفدی،   * *  اول
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46 
الله بن محمد بن  ةهب

موسى واسطى ابن 
 صفار مقری

 914/ 53صفدی،   *   اول

43 
ابوسعيد عبيدالله بن 

 جبرييل
 544/ 91صفدی،  *    اول

45 
 ابوالعباس فضل بن

 محمد لوكری مروزی
  * * * دوم

تاريخ حکماء  بيهقى،
؛ 956الاسلام، 

 35شهرزوری، 

41 
اسعدبن محمد بن 

 ابونصر ميهنى
    * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 949 الاسلام،

54 
ابوعلى حسن قطان 

 مروزی
 * * *  دوم

تاريخ حکماء  بيهقى،
 956الاسلام، 

59 
مجدالافاضل قاضى 

 عبدالرزاق تركى
   * * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 934 الاسلام،

55 
الله بن  ةابوالبركات هب

 على بن ملكا بغدادی
 *   * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
؛ ابن 959الاسلام، 

؛ 435-465قفطى، 
 35/344ذهبى، 

53 
ابوالحسن على بن زيد 

 بيهقى
 * *   دوم

/ 9حاجى خليفه، 
-36؛ اوجبى، 641

35 

54 
ن الله ب ةابى القاسم هب

حسين ملقب به بديع 
 الاصطرلابى

  *   دوم

-469ابن قفطى، 
 ؛465

-369/ 36ذهبى، 
/ 53؛ صفدی، 365

964 

55 
فرامرز علاءالدوله 

 اميرعلى
    * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 995-993 الاسلام،

56 
ابوالمعالى عبدالله 

 ميانجى
    * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 953الاسلام، 

تاريخ حکماء بيهقى،     * دومر محمدبن ابى طاه 53
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 955الاسلام،  طبسى مروزی

55 
ابوالفتح بن ابوسعيد 

 فندورجى
    * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 951الاسلام، 

51 
قاضى زين الدين عمر 

 بن سهلان ساوی
   * * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 934 الاسلام،

64 
الزمان محمد بن  شرف

 يوسف ايلاقى
 *  * * دوم

تاريخ حکماء ى، بيهق
 939 الاسلام،

 *    دوم عبدالله ارموی 69
تاريخ حکماء بيهقى، 

 934 الاسلام،

 *    دوم ابوالحسن ابردی 65
تاريخ حکماء بيهقى، 

 934 الاسلام،

    * دوم ابوعلى اخلاطى 63
تاريخ حکماء بيهقى، 

 935 الاسلام،

    * دوم ابوسعد تبريزی 64
تاريخ حکماء بيهقى، 
 935 لام،الاس

    * دوم ابوسعيد ارموی 65
تاريخ حکماء بيهقى، 

 936 الاسلام،

    * دوم ابوالهيثم بوزجانى 66
تاريخ حکماء بيهقى، 

 933 الاسلام،

63 
عبدايشوع بن يوحنا 

 المتطبب
 *   * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 933الاسلام، 

    * دوم ابوالحسن ابريشمى 65
تاريخ حکماء بيهقى، 
 935لام، الاس

61 
على بن محمد 
 حجازی قاينى

 *   * دوم
تاريخ حکماء بيهقى، 

 931الاسلام، 

34 
ابومنصور محمود بن 
 جرير ضبى اصفهانى

  * *  دوم
تاريخ حکماء بيهقى، 

؛ حاجى 14 الاسلام،
 145/ 5خليفه، 

39 
ابن الحسن طبيب 

 بغدادی
 *   * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 946الاسلام، 

تاريخ حکماء بيهقى،  *    دومالله بن  ةحسن هبابوال 35
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الله  ةصاعد بن هب
ابراهيم طبيب بغدادی 

 ملقب به امين الدوله

؛ 944 الاسلام،
؛ ابن 54شهرزوری، 

-9/551، ةابى اصيبع
؛ ابن قفطى، 536

؛ ذهبى، 463-464
؛ ابن 359/ 35

 331/ 3خلكان، ج

   * * دوم على منادلى نيشابوری 33
کماء تاريخ حبيهقى، 

 943الاسلام، 

34 
ظهيرالدين ابو حامد 

محمد بن مسعود 
 غزنوی

 * * * * دوم
تاريخ حکماء بيهقى، 

 959 الاسلام،

35 
صاحب ابن محمد 

 یبخار
    * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 941الاسلام، 

36 
بهاءالدين ابوبكر 

محمد بن احمد خرقى 
 مروزی

  * * * دوم
تاريخ حکماء بيهقى، 

 955 الاسلام،

33 
احمد بن حامد 

 ینيشابور
  * *  دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 956الاسلام، 

35 
بهاءالدين محمد بن 

 محمود ابن يوسف
 *    دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 955 الاسلام،

31 
نجيب الدين ابو بكر 

 یطبيب نيشابور
 *    دوم

تاريخ حکماء  بيهقى،
 955 الاسلام،

54 
 یناصر هرمزد

 یماسوراباد
    * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 951 الاسلام،

59 
محمد حارثان 

 ىسرخس
    * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 964الاسلام، 

    * دوم محمود خوارزمى 55
تاريخ حکماء بيهقى، 

؛ 969الاسلام، 
 946شهرزوری، 

تاريخ حکماء  بيهقى،   * * دوممحمد بن احمد  53



 9315ستان زمو  پاييزم، چهارازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 11

؛ 963الاسلام،  ىبيهق یمعمور
 35/ 5صفدی، 

   *  دوم ىابوزيد نوقان 54
تاريخ حکماء بيهقى، 

 965 الاسلام،

    * دوم ىعبدالواحد قاين 55
تاريخ حکماء بيهقى، 

 966 الاسلام،

56 
محمد بن محمد بن 

 یعبد الجليل عمر
  *   دوم

تاريخ حکماء  بيهقى،
 963الاسلام، 

53 
ظهيرالدين عبدالجليل 

 ابن عبدالجبار
   * * دوم

اريخ حکماء تبيهقى، 
 961 الاسلام،

55 
 ىابوسعيد محمد بن عل

 المتطبب
 *   * دوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
 961 الاسلام،

51 
 کبن شاه ىعل

 قصاری
  * * * دوم

تاريخ حکماء  بيهقى،
؛ 939 الاسلام،

 941شهرزوری، 

 *   * دوم اديب اسماعيل 14
تاريخ حکماء بيهقى، 

؛ 944الاسلام، 
 55-54نظامى، 

 *   * دوم داسماعيل جرجانىسي 19

تاريخ حکماء بيهقى، 
؛ 935 الاسلام،

/ 9حاجى خليفه، 
؛ 155/ 5، 554

 943/ 1صفدی، 

  * *  دوم ابوالفتح منصور خازنى 15
تاريخ حکماء بيهقى، 

؛ 969 الاسلام،
 943شهرزوری، 

  * * * دوم ابوحاتم اسفزاری 13
تاريخ حکماء بيهقى، 

؛ 955 الاسلام،
 594، 63نظامى، 

14 
ابوالفتوح نجم الدين 

 بن السری
 534ابن قفطى،   * *  دوم

 396ابن قفطى،  *    دوم عبدالودود 15
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16 
يحيى بن صاعد بن 

يحيى بن تلميذ ملقب 
 به معتمدالملک

 *   * دوم

؛ ابن 416ابن قفطى، 
-536/ 9، ةابى اصيبع

/ 35؛ ذهبى،  533
353 

13 
عبيدالله بن مظفر ابو 

 اندلسىالحكم مغربى 
 *  * * دوم

 545ابن قفطى، 
-594/ 3ابن دبيثى، 

/ 5؛ ابن خلكان، 595
919 

15 
صاعد بن هبةالله بن 

 نصرانى مؤمل
 *   * دوم

؛ ابن 595ابن قفطى، 
؛ 343/ 9، ةابى اصيبع
 544/ 96صفدی، 

 339ابن قفطى،  *    دوم على بن فقطان السبتى 11

  * *  دوم شهمردان بن ابوالخير 944
/ 9ى خليفه، حاج

133 

949 
ابومحمد عبدالجبار بن 

 عبدالجبارخرقى
   * * دوم

؛ 56سمعانى، 
 31/ 95صفدی، 

945 
ابوعلى محمد بن على 

 سرخسى
 995سمعانى،     * دوم

943 
ابوابراهيم اسماعيل بن 

 مرورودی ىمحمد هان
 5سمعانى،     * دوم

944 
مجدود بن محمد 

 رشيدی
    * دوم

؛ 933سمعانى، 
تاريخ حکماء قى، بيه

 945 الاسلام،

 *    دوم ابوالخطاب 945
/ 9، ةابن ابى اصيبع

555 

 *    دوم ابن واسطى 946
/ 9، ةابن ابى اصيبع

555 

 *    دوم ابوطاهر بن برخشى 943
/ 9، ةابن ابى اصيبع

556 

 *    دوم ةابوغالب بن صفي 945
/ 9، ةابن ابى اصيبع

555-551 
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941 
له بن ال ةابو القاسم هب
 فضل

 *    دوم
/ 9، ةابن ابى اصيبع

553-554 

994 
ابوالمويد محمد بن 

 مجلى بن صائغ جزری
 *   * دوم

/ 9، ةابن ابى اصيبع
514 

999 
الله بن  ةعلى بن هب

 اثردی
 *    دوم

/ 9، ةابن ابى اصيبع
513 

995 
الله بن  ةسعيد بن هب

 اثردی
 *    دوم

/ 9، ةابن ابى اصيبع
515 

993 
وشاكر بصری ابوعمر

 حسن بن على
 * *   دوم

-944/ 95صفدی، 
949 

994 
سموئل بن يحيى بن 

 عباس مغربى
 * * * * دوم

/ 5، ةابن ابى اصيبع
/ 44؛ ذهبى، 34-39

351 

995 
ابوالحسن على بن 
 حسن بن على ثعلبى

 913/ 3ابن نجار،   *   دوم

996 
ابوعبدالله المصری 
متطبب محمد بن 
 عبدالله بن محمد

 *    دوم
-365/ 9ابن دبيثى، 

363 

993 
محمد بن محمد 
 ابوالخطاب طبيب

 945/ 9صفدی،  *    دوم

995 
افضل الدوله محمد بن 

 عبدالله باهلى
 334/ 3صفدی،  *  *  دوم

991 
ابوالمجد محمد بن 
عبيدالله بن مظفر 

 باهلى
 54/ 4صفدی،  * * *  دوم

954 
ابن صلاح احمد بن 

 محمد بن السری
 316/ 3صفدی،  *   * دوم

959 
ابوبكراحمد بن غالب 

 بن احمد بغدادی
 536/ 3صفدی،   * *  دوم

955 
سموئل بن يحيى بن 

 عباس مغربى
 * * *  دوم

/ 5، ةابن ابى اصيبع
/ 44؛ ذهبى، 34-39
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/ 95؛ صفدی، 351
453 

953 
ابوالحسن على بن 

 عبدالله هروی
 935/ 59صفدی،   * *  دوم

954 
بى موفق الدين عين زر

 طبيب
 343/ 91صفدی،  * *  * دوم

955 
ابوالمظفر نصربن 
 محمود بن معروف

 56/ 53صفدی،  *   * دوم

956 
الله بن فضل  ةهب

 ابوالقاسم قطان
 955/ 53صفدی،  *    دوم

953 
عبدالله بن شاكر بن 
 ابى المطهر المعدانى

  * *  سوم
؛ 399ابن قفطى، 

 546/ 93صفدی، 

955 
 ابوعلى حسن بن على

 بن اثردی
 *    سوم

/ 9، ةابن ابى اصيبع
/ 95؛ صفدی، 515

935 

951 
فريدالدين داماد 

 نيشابوری
    * سوم

-393/ 6، خوانساری
394 

 *  * * سوم فخرالدين رازی 934

/ 5، ةابن ابى اصيبع
قفطى،  ، ابن53-34

؛ ذهبى، 313-311
؛ ابن 593/ 43

 34/ 3خلكان، 

939 
ابوالفضل حبيش بن 

 ليسىابراهيم تف
 * *   سوم

/ 9حاجى خليفه، 
569 ،565 ،463 ،

431 

935 
فريدالدين عمر بن 

 غيلان بلخى
    * سوم

تاريخ حکماء بيهقى، 
؛ 953 الاسلام،

حدوث ،  غيلانى
 العالم

933 
يحيى بن حبش 

 سهروردی
    * سوم

؛ 455/ 3ابن خلكان، 
؛ ابن 353/ 49ذهبى، 
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/ 3خلكان، 
/ 5؛صفدی، 454

395 

934 
على  امير ابىحسن بن 

 بن نظام الملک
 535قفطى،  ابن  *  * سوم

935 
عبدالسلام بن 

عبدالقادر بن ابى صالح 
 معروف به ركن

    * سوم
-393ابن قفطى، 
391 

 539قفطى،  ابن  * *  سوم ابوالفضل خازمى 936

933 
صاعدبن يحيى بن 

 هبةالله بن توما
 516قفطى،  ابن *    سوم

935 
عبدالرحمن بن 

 لكريم سرخسىعبدا
 396-395قفطى،  ابن *    سوم

931 
ابى الحسن على بن 
احمد بن على بن 
 محمد بن دواس

 333قفطى،  ابن  * * * سوم

944 
محفوظ بن عيسى بن 

 مسيحى
 446قفطى،  ابن *    سوم

949 
مهذب الدين على بن 
احمد معروف به ابن 

 هُبَل بغدادی
 *    سوم

-334قفطى،  ابن
؛ ابن ابى 339

-344/ 9، ةصيبعا
345 

945 
جمال الدين على بن 

الله بن  ةسعيد بن هب
 على بن اثردی

 *    سوم
/ 9، ةابن ابى اصيبع

/ 59؛ صفدی، 515
19 

 *   * سوم فخرالدين ماردينى 943

/ 9، ةابن ابى اصيبع
؛ ذهبى، 511-344
؛ 963-965/ 45

 555/ 3صفدی، 

944 
ابونصر سعيد بن ابى 
الخير بن يحيى بن 

 حىمسي
 *    سوم

/ 9، ةابن ابى اصيبع
349 
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945 
ابوبكر عبيدالله بن ابى 
الفرج معروف به ابن 

 ةمارستاني
 *   * سوم

، ةابن ابى اصيبع
؛ ابن  9/343-344

؛ ابن 66/ 5نجار، 
-555/ 3دبيثى، 

/ 91؛ صفدی، 553
555 

946 
ابن سدير على بن 
 محمد بن عبدالله

 *    سوم
/ 9، ةابن ابى اصيبع

/ 55دی، ؛ صف344
34 

943 
شمس بن احمد بن 

 مهذب الدين
 *    سوم

/ 9، ةابن ابى اصيبع
346 

945 
امام قطب الدين 

ابراهيم معروف به 
 اقطب مصری

 *   * سوم
/ 5، ةابن ابى اصيبع

34 

941 
بدرالدين محمد بن 

بهرام بن محمد قلانسى 
 سمرقندی

 *    سوم
/ 5، ةابن ابى اصيبع

39 

954 
بن الدين محمد  نجيب

 على بن عمر سمرقندی
 *    سوم

/ 5، ةابن ابى اصيبع
39 

959 

على بن اسماعيل 
 بادكين جوهری

معروف به علم الدين و 
 ركابدار عضدی

 935/ 3ابن نجار،    *  سوم

955 
ابوالحسن بن ابى 

العباس الطبيب على 
 بن احمد

 55/ 3ابن نجار،  *    سوم

953 
ابوالحسن طبيب على 

بن بن محمد بن على 
 سديد

 53/ 4ابن نجار،  *    سوم

954 
ابوالحسن ثعلى على 

 بن احمد
 944/ 3ابن نجار،     * سوم
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955 
ابوعمرو صوفى مواقيتى 

 عثمان بن ادريس
 935/ 5ابن نجار،   *   سوم

956 
ابوالحسن على بن 

احمد معروف به بنه بن 
 حارث

 54/ 3ابن نجار،   *   سوم

953 
عبدالمنعم بن عمر بن 

ابوالفضل  انحس
 مغربى

 513/ 4ابن دبيثى،  *  * * سوم

955 
عبداللطيف بن يوسف 

بن محمد موصلى 
 بغدادی

 916/ 4ابن دبيثى،  *    سوم

951 
 ةعلى بن عيسى بن هب

 الله بن نقاش بغدادی
 455/ 4ابن دبيثى،  *    سوم

964 
ابوالحسن على بن 
 محمد بن الطبيب

 545/ 4ابن دبيثى،  *    سوم

969 
ابوالحسن على بن 
 احمد عنبری منجم

 445/ 4ابن دبيثى،   *   سوم

965 
محمود بن مبارک بن 
ابى القاسم واسطى 

 بغدادی
 *   * سوم

-996/ 45ذهبى، 
993 

963 
عبدالسلام بن فقيه ركن 
 الدين عبدالقادر جيلى

 35/ 44ذهبى،   *  * سوم

964 
ابوالحسن على بن ابى 
على ثعلبى ملقب به 

 ين امدیسيف الد
    * سوم

-396/ 4ابن خلكان، 
395 

  *   سوم ابوشجاع فرضى 965
؛ 935/ 4ابن خلكان، 

 965/ 4صفدی، 
 354/ 3ابن خلكان،  *  * * سوم الدين بن يونس كمال 966

963 
يعقوب بن صابر 

 منجنيقى
 534/ 3ابن خلكان،     * سوم

 554/ 3صفدی،  *  *  سوممؤيدالدين محمد بن  965



  19/ بررسى و تحليل جامعه آماری دانشمندان عصر سلجوقى: علوم عقلى در 
 

عبدلكريم ابوالفضل 
 حارثى

961 
محمد ‎ابوالمؤيد

 العنتری‎جزری‎مجلى‎بن
 354/ 4صفدی،  *   * سوم

934 
الدين محمد بن ‎موفق

 بحرانى ‎يوسف اربلى
 559/ 5صفدی،    * * سوم

939 
على بن ‎ابراهيم بن

 مصری  محمد اقطب
 61/ 6صفدی،  *   * سوم

935 
الدين  ابن مطران موفق

 اسعد بن الياس
 45-44/ 1صفدی،  *    سوم

933 
الدين اسماعيل  شرف

 الشريف الطبيب
 543/ 1صفدی،  *    سوم

934 
ظهيرالدين حسن بن 

 خطير نعمانى
 455/ 99صفدی،  * * *  سوم

935 
،  سوادی كاتب‎ابن

 ‎على بن حسن بن
 محمد

 964/ 95صفدی،    *  سوم

936 
ابن ساعاتى طبيب، 

 رضوان بن محمد
 955 /94صفدی،  * *   سوم

933 
ابوالحسن سنان بن 
سلمان راشدالدين 

 بصری
    * سوم

 436/ 95صفدی، 
 

935 
  بن حسن بن سعيد

 عيسى ابونصر بغدادی
 594/ 95صفدی،  *    سوم

931 
ابن خشاب عبدالله بن 

 احمد بن احمد
 94/ 93صفدی،    * * سوم

954 
الدين عبدالعزيز  موفق

 بن عبدالجبار
 595/ 95صفدی،  *    سوم

959 
عثمان بن ادريس 
كتامى، ابوعمرو 

 مواقيتى
 343/ 91صفدی،   *   سوم
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955 
الدين  ابى سعد موفق

 عبداللطيف بن يوسف
 33/ 91صفدی،  *   * سوم

953 
ابوالحسن نقاش على 
 بن عيسى بن هبه الله

 55/ 59صفدی،  *    سوم

954 
قيصر بن ابى القاسم بن 

عبدالغنى، تعاسيف 
 الكاتب

 555/ 54صفدی،    *  سوم
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‌1لانِسیق ‌‌ابن‌تاریخ‌دمشقنگاری‌محلی‌در‌شام:‌‌تاریخ

 
 آمنه باقری

تاريخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،  گروه دانشجوی دکتری
 ايران

 2معصومعلی پنجه
 ، تهران، ايراناستاديار گروه تاريخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامی

 

‌چکیده
های محلی رونق  در عصر حکومت ،های محلی در شام که از سده سوم هجری آغاز شد نگارش تاريخ

 ،شهر دمشق و حلب ويژه دو کلان به ،های پرشماری ذيل نام شهرهای آن ناحيه بسياری گرفت و تاريخ
ن اين تواريخ است. اين کتاب در گونه تري ( يکی از برجسته ه 555ابن قلانسی )د.  دمشق تاريخ نگاشته شد.

هجری را  555تا  363های  شمار، رويدادهای سال گيرد که به شيوه سال های محلی قرار می نامه تاريخ
نخست دمشق و سپس شام است؛ وی افزون بر ذکر  های ابن قلانسی گزارش کرده است. محور گزارش

های  ويژه مناسبات و منازعات دولت خارجی به تحولات داخلی دمشق حول واليان اين شهر، به تحولات
اين  پردازد. ها نيز می مسلمان چون حمدانيان، فاطميان و سلجوقيان با هم و يا با دولت روم شرقی و صليبی

های صليبی است و برای  کتاب يکی از معدود منابع بررسی تاريخ دمشق در دوره فاطميان، سلاجقه و جنگ
قلانسی در تداوم  نگاری ابن های پنجم و ششم اهميت بسيار دارد. تاريخ ر سدهبررسی تاريخ دمشق و شام د

و از گرايانه و بينش تقديرگرايانه است  سنتی رايج در دوره ميانه، مبتنی بر نگرش نخبه  رسمی  نگاری تاريخ
بر آن غلبه  ،نگاری يعنی وقايع ،نگاری اسلامی يابی دور است و جنبه سنتی تاريخ های انتقادی و علت تحليل

 دارد.
 

 .قلانسی ، ابنتاريخ دمشقنگاری محلی شام،  نگاری اسلامی، تاريخ تاريخ ها:‌کلیدواژه

                                                 
 1/11/1335 تاريخ پذيرش: ؛5/91/9315تاريخ دريافت:  .1
  panjeh@srbiau.ac.irرايانامه )مسؤول مکاتبات(: . 2
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‌مقدمه
سر جهان اسلامی، از اندلس تا فرارود،   هجری به بعد در سرتا و سوم دومهای  از سده

نگارش  ا بهه ها و ناحيه گون، ذيل نام شهرها و ايالت های گونه های بسياری در صورت کتاب
قرار « های محلی تاريخ»های تاريخ نگاری اسلامی، جزو  شناسی درآمده که امروزه در گونه

های  خاستگاه و گسترش تاريخ»گيرد. سامی دَهّان، محقق سوری، در جستاری با عنوان  می
نگاری محلی  خواند، ريشه تاريخ می« زده و ناقص شتاب»که خود آن را « محلی سوريه/ شام

ويژه  های بعد تواريخ محلی پرشماری به در سده 3گرداند. را به سده سوم هجری بازمیشام، 
ترين و  يعنی دمشق و حلب به نگارش درآمد. يکی از کهن ،درباره دو شهر بزرگ و مهم شام

  کفقط ي  کتاب  قَلانِسی است. از اين ابن تاريخ دمشقترين اين تواريخ محلی،  برجسته
کارِ آمِدرُز و   اساس  دست آمده که همان به _ست آن افتاده استکه چند برگ نخ_نسخه 
نگاری و  . در اين پژوهش، تاريخ است  گرفته  اين اثر قرار  و چاپ  زکار در تصحيح  سهيل
قلانسی از جوانب گوناگونی چون منابع، محتوا، شيوه تدوين، اسلوب  نگری ابن تاريخ

 شود. نگارش و بينش تاريخی بررسی می
‌

 قلانسی‌باره‌ابندر‌
  (، م1166/ ه555قلانسی )د ابن تميمی  محمد  بن علی  بن اسد حمزةبن زندگی ابويعلی  از

گاهی های چهارم تا نهم  وی از خاندانی نامور بود که طی قرن 4اندکی در دست است.  آ
نام پدرش را اسعد  6صفدی 5ای در دمشق داشتند. هجری، جايگاه سياسی و اداری برجسته

بايد تصحيف اسد و ناشی از خلط آن با نام پسر « اسعد»راشد نوشته است.  7عماد نابو 
                                                 

3. al- Dahhān, 108-117. 
 . 488-4/486، دبا، «ابن قلانسی»بهراميان،  .نک ،. برای شرح احوال وی4

 .237-236مصطفی،  5.

 .278( 1)4صفدی،  6.

 .174/ 4ابن عماد،  7.



  61/ قلانسی ابن تاريخ دمشقنگاری محلی در شام:  تاريخ 
 

نيز محتملا اشتباه « اسد»به جای « راشد»که  حمزه، باشد، چنان بن قلانسی، وزير اسعد ابن
سن وی را  ذهبیيک از منابع به تاريخ تولد وی اشاره نشده و فقط  ر هيچد 8.کاتب است

ھ بوده 8۷5بايستی پيش از  بنابراين، تولد وی  3سال دانسته است؛ 41هنگام مرگ، بيش از  به
و  16کند حديث توصيف می وی را اديبی آشنا به علوم معجم الادباءياقوت حموی در  باشد.

وی در دوران امارت  11برد. تغری بردی از وی با عنوان اديب و کاتبی فاضل نام می ابن
مناصب به بر دمشق، ه( 543 –437کين/بوری)طغت ھ( واتابکان آل511-476سلاجقه شام)

ول ؤای مس فوطی و ذهبی، ابن قلانسی در برهه بر نوشته ابن بنا 12.رسيد« عميد»و « رئيس»
قلانسی در حدود هشتادسالگی در  ابن 13ديوان انشا و ديوان حساب و خراج نيز بوده است.

‌14.درگذشت و در دامنه کوه قاسيون دمشق به خاک سپرده شد ه555سال 
‌

 قلانسی‌چیست؟‌نام‌کتاب‌ابن
، ولی نه ياقوت و نه «له کتب عليها سماعه»قلانسی آورده  حال ابن اگرچه ياقوت ذيل شرح

درباره نام اين کتاب نيز  اند. ديگران، کتاب ديگری غير از کتاب تاريخ برای وی نام نبرده
مذيّل رخی ديگر و ب الذيلآن را  15بردی تغری نظر وجود دارد؛ برخی چون ابن اختلاف

                                                 
 .4/486، دبا، «ابن قلانسی»بهراميان،  .. نک 8

 .388/  26ذهبی،  3.
 .16/278ياقوت حموی،  16.
 .332/ 5ابن تغری بردی،  11.
 .33، جيلاوی. 12
 .388/ 21ذهبی،  ؛312/ 4. ابن فوطی، 13
/ 2،  سیر اعلالا  البلاءلاء؛ ذهبی، 332/ 5؛ ابن تغری بردی،  174/ 4و نيز ابن عماد حنبلی،  4/442ابن عساکر، . 14

388. 
 .35؛منجد،  5/332ابن تغری بردی،  15.
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المؤيد در  قلانسی، خود در اثنای ذکر حوادث ولايت امير ابن 16اند نوشته التاريخى الدمشقى
فحمدت طريقته... و استمرت عليه الايام فی الولاية الی سنة » :آورده استه 441دمشق در 

 التی بنی هذا الذيل عليها و عادت سياقةالحوادث منها و ايراد ما فيها و تجدد 448
از اين  ؛شود تر نوشته شده اطلاق می اصطلاحا به ملحقات کتابی که پيش« ذيل» 17.«بعدها
  ذيل  تاريخ  که واقعا اين توان نتيجه گرفت اين کتاب ذيل بر کتاب ديگری است؛ اما اين رو می

 13خليفه و حاجی 18کثير . برخی چون ابن نيست  روشن  درستی  ، به است  کتاب  کدام
عساکر است؛ اما اين نظر مبتنی بر  ابن تاريخ دمشققلانسی ذيل  کتاب ابناند  پنداشته

عساکر از دنيا رفته و  قلانسی حدود بيست سال پيش از ابن واقعيت نيست؛ چرا که ابن
عساکر خود در  چنين ابن اند نيز مشترک نيست. هم ای که اين دو مورخ بدان پرداخته دوره

و صَنّفَ تاريخا للحوادث بعد سنةِ اربعين و »است: قلانسی آورده  شرح زندگينامه ابن
ايوبی، آورده است   الدين  صلاح ةدر سير  خلکان بنابار   نخستين 26.«اربعمائة الی حين وفاته

از محققان معاصر،  21صابی نهاده است. هلال تاريخقلانسی تاريخ خود را ذيلی بر  که ابن
شجاع، مطالب اصلی  الدين ابو هيرقلانسی و ظ معتقد است ابن 22حسن ابراهيم حسن
اند. تطبيق مطالب برخی حوادث که  صابی گرفته هلال تاريخهای خود را از متن کتاب  کتاب

چه  قلانسی و ابوشجاع مطرح شده، نشان از تشابه و تطابق اين مطالب دارد؛ اگر در کتاب ابن
نوشته است که  سامر نيز فيصل 23کم و بيش در کلمات و عبارات با هم تفاوت دارند.

                                                 
 .43، جيلاوی؛ 7/ 1ابوشامه،  .16
 .86ابن قلانسی، . 17
 .162/ 13ابن کثير،  . 18
 .234حاجی خليفه، . 13
 .442ابن عساکر،  / . 26
 .144 /7ابن خلکان، . 21
 .516حسن، . 22
 .54، جيلاوی. 23
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صابی و  اند که هلال مسکويه تکمله نوشته تجارب الاممکتاب  بر مورخان بسياری
  سنان بن ثابت 25داده،  دست به  قفطی  که  بر شرحی بنا 24اند. قلانسی هم از جمله ايشان ابن

گزارش کرده؛   ه363  را تا سال  و حوادث  نوشت  طبری  بر تاريخ  ذيلی  صابی
که  اينداد. با توجه به   ادامه  ه448  را تا سال و آن  دنباله کار او را گرفت  صابی نمحسّ  بن هلال
چنين با عنايت به شيوه  شود و هم آغاز می  تاريخ  از همين  قلانسی ابن  کتاب  دوم  بخش
  اول  و بخش  صابی هلال  کتاب  اثر او ذيل  که  است  نگاری و محتوای مطالب، محتمل تاريخ

  کتاب  نخست  بخش  های که برخی عبارت چنان 26باشد؛  کتاب  از همان  ای لاصهخ  آن
  28 . است  ، بسيار شبيه نوشته ثابت 27ةاخءار القرامط  به  قلانسی ابن
‌

‌شیوه‌تدوین
. گيرد گزارش وقايع دو قرن را دربرمیو است شمار  قلانسی سال ذکر حوادث در کتاب ابن

را شامل ه 448تا  ه363صابی است، از سال  هلال تاريخاز که گويا برگرفته  آنبخش اول 
شود. اين بخش با ذکر ولايت واليان مختلف دمشق به صورت سال به سال و شرح  می

های ابن قلانسی در اين بخش بيشتر بر مبنای  گزارش .کند احوال و زمان آنها ادامه پيدا می
بن موهوب العقيلی لدمشق فی سنة  ذکر ولاية ظالم» مثلا: ؛حاکم يا امير وقت دمشق است

و ما  363ولاية الفتکين المعزی لدمشق فی بقية سنة » 23،«من قبل المعز لدين الله 363

                                                 
 .16/ 1 سامر،. 24
 .116،  قفطی. 25
 .4/487، دبا، «ابن قلانسی»بهراميان، . 26
به چاپ رساند  بيروتدر  «ةتاريخ اخبار القرامط» ای را با عنوان مجموعه« سهيل زکّار »  91۷9ش /9351در  .27

« التاريخ»، دو جلد( که به گفته وی، بخشی از آن را 914۷/ 981۷، بيروت الجامع فى اخءار القرامطة )چاپ جديد: 
 .دهد ثابت بن سنان تشکيل می

 .136، 134، 164قلانسی،  ابن. 28
 .4، همو. 23
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ولاية قسام التراب لدمشق بعد الحجاب الفتکين... و » 36،«بعدها و شرح السبب فی ذلک
 31«.و ما آل امره اليه 368السبب فی غلبته علی الامر فی سنة 

و « ةسنة تسع و ستين و ثلثمائ»شمار مشهود است: مثلا  ر روش سالموارد ديگ در
ه 555تا ه 448های  اما بخش دوم کتاب که شامل سال 32.«سنة احدی و سبعين و ثلثمائة»

 33است، متفاوت از بخش اول است و ذکر حوادث صرفا بر اساس سال وقوع آنهاست.
بر ذکر سال  يشتر موارد علاوهقلانسی اين است که در ب شمار ابن از مزايای روش سال

ها  سال، به ترتيب ماه حوادث، به ثبت ماه و روز نيز توجه شده است. وی در ذکر حوادث يک
در ذکر برخی  34الحجه ادامه داده است. نيز توجه داشته و از ماه محرم آغاز کرده تا ذی

مثلا در ذکر  ،های شمسی نيز اشاره داشته است های قمری به ماه بر ماه حوادث، علاوه
المحرم و الشمس فی  و اولها يوم الثلاثاء مستهلّ »آورده است: ه 555حوادث سال 

درجة و کح دقيقة من الجدی و الثانی عشر من کانون الثانی و الطالع القوس سبع  [26]=کح
 35.«عشرة درجة و خمس دقائق
از شده و قلانسی موجب انقطاع مطالب تاريخی ن شمار توسط ابن رعايت اين نظم سال

که  وی توضيح يک موضوع تاريخی به صورت کامل در اولويت بوده است؛ چنان نظر
بدون انقطاع مطلب، به شرح کامل وقايع ه 476و ه 475های  بينيم در ذکر حوادث سال می

 37را ادغام کرده است.ه 523و ه 522و يا در شرح موضوع باطنيان، دو سال  36پرداخته

                                                 
 .11، قلانسی ابن. 36
 .21همو، . 31
 .25و  23همو، . 32
 .33و  27همو، . 33
 .356، همو. 34
 .353، همو. 35
 .114همو، . 36
 .224همو، . 37
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داده است، اطلاعاتی را که در هر   ساليان متمادی رویدر ذکر برخی حوادث که طی 
دست آورده است، ثبت کرده و از اين جهت توضيحات وی کامل  يک از سنوات به

که  جايیدر مواردی هم که ذکر حوادثی در دو جا تکرار شده، بار دوم به اولين  38باشد. می
ثال در ذکر حوادث سال طور م ، ارجاع داده است؛ بهسخن گفتهنظر  درباره حادثه مورد

 33ارجاع داده است.ه 358به حوادث سال ه 372
به لحاظ موضوعی، قسمت اول کتاب شامل حوادث تاريخی دمشق در واقع جزو 

که مختص به تاريخ و حوادث شهر  تاريخ محلی است، اما قسمت دوم آن علاوه بر اين
شام و نيز ايالات  خصوص ساير شهرهای دمشق است حاوی اخبار و اطلاعات بسياری در

و  43و اصفهان 42و آذربايجان 41و ديلم 46های اسلامی است؛ چون خراسان مختلف سرزمين
مطالبی درباب ابن تومرت و حکومت  مثلاو اخباری از مغرب؛ و ملطيه  45و صقليه 44مصر

 سی را نوعی تاريخ عمومی دانست. ناز اين رو شايد بتوان کتاب ابن قلا 46موحدين.
‌

‌محتویات
های  قلانسی دستخوش حوادث مختلفی از جمله کشمکش ن شام در دوره حيات ابنسرزمي

های صليبی در آن سرزمين بوده  بين خلفای عباسی و فاطمی، حضور سلاجقه و بروز جنگ

                                                 
 .84،  جيلاوینيز   و 187، ابن قلانسی. 38
 .27، ابن قلانسی. 33
 .532 ،468 ،442 ،344 ،276،321 ،227 ،263 ،166 ،148همو،  .46
 .365 ،346 ،238 ،58 ،38 همو، .41
 .453 ،377 ،238همو،  .42
 .458 ،323 ،316 ،225 ،212 ،263 ،266همو،  .43
 .544 ،516 ،428 ،332 ،263 ،162 ،121 ،4 ،3 همو، .44
 .568 همو، .45
 .256 ،242 ،231 ،244 همو، .46



 9315ستان زمو  پاييزم، چهارازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 66

 قلانسی عموما بر چهار محور کلی استوار است: است. مطالب کتاب ابن
 . تاريخ  تمدنی و اجتماعی دمشق 1
های اسلامی به انضمام تاريخ جغرافيايی کوتاهی درباره اين  مين. تاريخ سياسی سرز2

 ها سرزمين
ها که ابن قلانسی عموما پس از ذکر حوادث سياسی، به ذکر وفات  نامه . سرگذشت3

 47يک شخصيت اشاره کرده است.
ای که شايد به نظر اهميت کمتری نسبت به موضوعات سياسی  . موضوعات متفرقه4

و  51و عمرانی 56اداری 43امور اقتصادی، 48طبيعی، حوادثواردی چون داشته باشند؛ اما م
 شوند.  ...، از نگاه تاريخ اجتماعی و فرهنگی مهم محسوب می

‌
‌منابع‌

دهه در دمشق و در  قلانسی نزديک به هشت ابنهای‌شفاهی.‌‌الف.‌مشاهدات‌و‌روایت
شهر، از مشاهدات  های وی درباره اين است؛ لذا عمده گزارش اين شهر زيستهبطن حوادث 

 52گيرد. اش نشأت می و تجربيات عينی
قلانسی از روايات، حکايات و اخباری  تجربيات شخصی، ابن و مشاهداتبر  علاوه
از  مأخوذشده در کتاب وی،  رسيده نيز استفاده کرده است. عموم اطلاعات ارائه که به او می

مناطق دورتر به دستش  اطلاعات ديوانی و اخباری است که از رويدادهای محلی يا
 ،با حوادث يا داشتن منصب دولتی زمانی چون هم ،رسيده است. البته وی شايد به عللی می

                                                 
 و جم. 323 ،322 ،272 ،276 ،216 ،163 ،156 ،62 ،57 ،62 ،57 ،54 ،33 ،38 ،23ابن قلانسی، . 47
 .327 ،527، همو .48
 .138 ،118 ،113 ،163 ،168 ،86، همو .43
 .328همو،  .56
 .163 ،143 ،134 ،133 ،121همو،  .51
 .345، همو. 52
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علی ما »مانند  ،ن و مطلعين خودداری کرده و صرفا به آوردن تعابيریااز ذکر اسامی شاهد
از ايشان  اما اکثر افرادی که وی به نقل 53؛اکتفا کرده است« فيقال»و « علی ما ذکر»، «حکی

چون  در مواردی ثقه بودن راوی را با آوردن عباراتی هم واند  کرده اشخاصی ثقه بودهمبادرت 
حکی »و يا  55«ذکر الحاکی المشاهد العارف»و يا  54«علی ما حکی الحاکی العارف»

 56گفته است. باز« بعض الثقات
‌ ‌دولتی. ‌مدارک ‌و ‌اسناد ن منصب قلانسی دارای چندي که گفته آمد ابن چنانب.

و از اين رو به اسناد و مدارک دولتی دسترسی داشته است. کتاب وی  هحکومتی و ديوانی بود
ها و مکتوبات مهم سياسی و اداری است که به لحاظ تاريخی  ای از نامه حاوی مجموعه

از جمله سلاجقه،  ،شود های مختلفی را شامل می ارزش بسياری دارند. اين اسناد دوره
 57های صليبی. ان و جنگفاطميان، اتابک

قلانسی بازتاب يافته است:  ها و مراسلات اداری به سه صورت در تاريخ ابن نامه  نقل
از نامه ه 552آورد؛ برای مثال در حوادث  کند، اما متن آن را نمی ای اشاره می گاهی به نامه

خشی سلطان سنجر سلجوقی به ملک عادل نورالدين محمود بدون ذکر متن کامل يا حتی ب
 عرضهضرورت بحث  بنابردر بعضی موراد، بخشی از سند را  58است.  از نامه ياد کرده

به عماد دقاق سلجوقی ملوک الفقراتی از نامه شمس ه 523؛ برای مثال در ذکر حوادث کرده
است؛ مثلا در  نقل کردهگاهی نيز متن کامل نامه يا سند را  53الدين زنگی را آورده است.

                                                 
 .33قلانسی،  ابن 53.
 .181همو،  54.
 .138همو،   .55

 .268همو،  56.

 .113، جيلاوی 57.

 .338-337قلانسی،  ابن 58.
 .246-245همو،  .53
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شاه  ملک بن سماعيليه در اصفهان، متن کامل سند مربوط به محمدروايت فتح قلعه ا
 66است. آوردهسلجوقی را با ذکر مشخصات کامل کاتب آن 

ها، قراردادهای صلح،  قلانسی مملو از انواع مکاتبات حکومتی اعم از نامه کتاب ابن
به  ترين و ارزشمندترين اين اسناد، منشوری است متعلق از مهم 62، وصاياست61منشورات

قلانسی علاقه خاصی به  بر اين ابن علاوه 63موحدی خطاب به مرابطين. علی بن عبدالمؤمن
های خلفای فاطمی دارد. وی اين موارد را در اثنای زندگينامه يا  نقل جزئيات نقوش خاتم

روايت رخدادهای مربوط به خلفای فاطمی با دقت و جزئيات فراوان ثبت کرده و نقش 
الله فاطمی  باحکام الله تا الآمر  ترين مهر حکومتی( المعز لدين مهمانگشتری )به عنوان 

 64قلانسی واقع شده است. مورد توجه ابن
قلانسی همانند بسياری از مورخان سنتی، جز در مواردی،  ابنلیفات‌پیشینیان.‌أج.‌ت

مشخصات منبع مورد استفاده را ذکر نکرده است؛ مثلا در ذکر حوادث مربوط به قيام 
 ثابت  بن  علی  بن  احمد  و قد شرح الخطيب ابوبکر» آورده است:ه 456يری در سال بساس

قال »گويد:  و يا در جای ديگری می .«الله فی اخبار اهل البغداد ما قال فيه ه البغدادی رحم 
 و الخطيب البغدادی شرح ثورة البساسيری فی کتابه،»و نيز  65«الله هابوبکر الخطيب رحم

‌‌66.«تاريخ بغداد
‌
‌

                                                 
 .156-151قلانسی،  ابن 66.
 .167 همو، 61.
 .156-152 . همو،62

 .233، همو 63.

 .228، 141، 128، 83، 86، 44، 12،  همو 64.

 .83،  87، همو 65.
 .163، جيلاوی .66
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‌اسلوب‌نگارش
قلانسی است. البته در بخش اول کتاب   ابن‌های اسلوب نگارشی مختصرنويسی از ويژگی

نمايد؛ لکن در بخش دوم نيز اين  صابی است، اين امر عادی می هلالتاريخ که خلاصه 
برای مثال  ؛های آن دوره است شيوه غلبه دارد که احتمالا به علت کثرت حوادث و رويداد

بين نورالدين زنگی و ه 544نبردی که سال   و نيز گزارشه 386تا ه  377های  الحوادث س
البته وی در مواردی با عباراتی  67نويسی است. صليبيان اتفاق افتاده مشمول اين اختصار

شرح السبب فی »و نيز  63«شرح الحال فی ذلک»و  68«شرح الامر فی ذلک»چون 
‌71و اسباب حوادث را مشخص کرده است. به شرح مفصل وقايع پرداخته و علل 76،«ذلک

که خود نيز در برخی موارد  چنان ؛قلانسی است سبک ابن ويژگی ديگرپرهيز از تکرار، 
 رَ و فيها مَلِک الافرنجُ ثغ»آورده است: ه 518مثلا در شرح حوادث سال  :کند به آن اشاره می

لدوله مسعود... ما صور بالامان و شرح الحال فی ذلک الذی اوجب اخراج الامير سيف ا
قد تقدم » آورده است:ه 522و نيز در ذکر حوادث  72«لايحتاج الی الاعادةِ و الاطالة بذکره

من ذکر بهرام داعی الباطنية و السبب الذی اوجب تسليم ثغر بانياس اليه ما فيه الکفاية عن 
ه نوشته 543چنين در ذکر خبر قتل ضحاک بن جندل در سال  هم 73«.تکرير الذکر له

ما قد شرح  ةو قد کان تقدم من شرح نوبة قتل برق بن جندل التميمی بيد الاسماعيلي» است:
 74.«فی موضعه من هذا التاريخ

                                                 
 .366-365قلانسی،  ابن 67.
 .57و، هم 68.
 .286 ،252 ،62 ،16همو،  .63
 .253، 248، 53، 11همو،  .76
 .133، جيلاوی 71.
 .336قلانسی،  ابن 72.
 .215، همو 73.
 .363همو،  .74
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تر  کم .های متکلف و مصنوع شمرد از نظرگاه ادبی، نثر نگارش او را بايد در زمره نوشته
قرآنی و  تشهاداتاس، تلميح،  از سجع، موازنه، تجنيس، تشبيهتوان خالی  ای را می صفحه

به ادبيات کمتر از تاريخ نبوده   قلانسی ابن  دلبستگی 75حديثی، امثال و اشعار عربی يافت.
خود را در آن عرضه   و شعری  هايی بوده که او هنر ادبی نگاری يکی از عرصه تاريخ است.

ر حاکميت د  دبيران  زبان قلمی دبيران بوده و هرچه مقام و جايگاه کرده است. زبان متکلف،
 ديگر،  به عبارت ؛کردند ياز میفنی بيشتر احساس ن  نان به نگارشبود، آ سياسی بالاتر می

  مورخ بوده است. واقعيت آن نوعی بيان احساس و اخلاق طبقاتی دبيرانِ   به  متکلف  نگارش
 بوده است. او خود به اهميت دوگانگی کار مورخی اديب و   قلانسی اديبی مورخ است که ابن

گاه بوده و سعی بندی  کرده کتابش از اين جهات، جامعيت لازم را دارا باشد. پای  خويش، آ
های مختلف ادبی به عنوان يک مورخ ديوانی، موجب نشده که به اصل  قلانسی به آرايه ابن

های علمی و  قلانسی نثری است ويژه که برخاسته از جنبه نثر ابن 76متن خدشه ای وارد شود.
برای مثال  ؛ت وی است. اين نثر فاصله ملموسی با ادبيات عاميانه مردم داردفرهنگی شخصي

 77وجه استفاده نکرده است. وی از لغات فرنگی که از آفات زبانی آن دوره بوده به هيچ
در مقايسه نثر ابن  78قلانسی، استفاده بسيار از اشعار است. های ابن از ديگر گرايش

دستی وی در نثر نرسيده  چيرهو گاه به جايگاه  ی هيچقلانسی با نظم وی بايد گفت شعر و
ها و عبارات در توصيفات دقيق تاريخی، جغرافيايی و ادبی وی  اشراف وی بر واژه 73است.

توان به شرح ولايت  برای نمونه می ؛توجه است برخی از توصيفات وی قابل 86مشهود است.
ی دمشقَ قهرا و قسرا مِن غير تقليد... ولّ » امير معلی بن حيدرة بن منزو بر دمشق اشاره کرد:

                                                 
 .128،  جيلاوی. 75
 قلانسی، مقدمه محقق. ابن تاريخ دمشقزکار، . 76
 .88، جيلاوی. 77

 .74،35و  63-62همو،  78.
 .83 ،همو  73
 .یزکار، مقدمه ابن قلانس. 86
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بحيل نمقها و محاولات اختلقها و لفقها .. فبالغ فی المصادرات حينئذ و ارتکب من الظلم 
المستورين الاخيار ما هو مشهور من البعث و الجور ما هو شائع بين الانام  ةو مصادر
 81«.مذکور...

‌
یخ ‌قلانسی‌نگری‌ابن‌تار

خلفای عباسی چونان نمايندگان خداوند بر زمين كه زيست  قلانسی در روزگاری می ابن
رو  زدايی از هر حکومتی را داشتند؛ از همين بخشی يا مشروعيت اختيار مشروعيت

 ه وتعصب و همراه با جانبداری از خلافت بغداد بود نگاری اسلامی نيز غالبا توام با تاريخ
هيچ تفاوتی در موضوعات  وی بی برای مثال نيست؛از اين امر مستثنا نيز قلانسی  ابن

و برای تمامی  82کند مختلف از خلفای عباسی با بزرگی و عظمت و القاب فاخر ياد می
های  مانند سرکوب مخالفان توجيهات متعددی از جمله فساد و طغيان گروه ،اقدامات خليفه

تدبيری خلفای عباسی را در  کفايتی و بی حتی ضعف و بی 83؛کشد مخالف را پيش می
متوجه عباسيان را ها  شکست از صليبیتقصير ها توجيه کرده و  مواجهه با حملات صليبی

حمايت و ياری رساندن به مناطق  مسؤولکند که خلفای فاطمی  و چنين القا می داند نمی
جالب آن که بيان مطالب هر سال را با اخباری از بغداد و مربوط به  84.اند با صليبياندرگير 

ها و  ها، آشوب سوزی ترين مسائل بغداد اعم از آتش و در مورد جزئی 85ندک خلافت آغاز می
گاهی  86دهد. دست می هايی به يا جاری شدن سيل آ

                                                 
 .35قلانسی،  ابن. 81

 جم.و  343 ،332 ،331 ،336 ،277 ،266 ،133  ،166 ،87 ،24 ،21، 11 ،همو 82.
 .338و  331 همو، .83
 .جمو  333 ،323 ،333-228 ،128 ،141 ،73 ،44 ،12،14 . همو،84

 .جمو  336 ،277 ،188 ،147 ،86 ،83 ،31همو،  85.

 .جم و 336 ،277 ،188 ،147 ،86 ،83 ،31، همو 86.
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وضوح ديده بهقلانسی  در تاريخ ابن 87رقدو به قضا د عتقاو ايانه اگر يشه مشيتندا
ای ه مانند رويدادها و پديده 88،ی طبيعیهاادخدبر وصف ر  شود. اين نگرش علاوه می

ها  در وقايع مربوط به آدميان نيز چون پيروزی 83،36،ها و نيز رعد و برق و طوفان جوی، زلزله
 ا،مرن اكشته شد 33،دمیمرتحرکات  32ها، و جنگ ها لشکرکشی 31،ها و شکست

که به دفعات به  ؛ مثلا پس از اينستايافته س نعكاا 34منصبان های صاحب شورش
و حتی شهرهای شام، توسط امرای مسلمان برای  ها شدن و تخريب مزارع و باغ سوزانده

مير فراگير در دمشق را صرفا خواست  و کند، شيوع قحط و مرگ اشاره می 35ها مقابله با صليبی
دارد که اين  آيد. نهايتا نيز اعلام می خدا دانسته به هيچ رو در پی تحليل عوامل انسانی برنمی

  96قحط و غلا با رحمت الهی رفع شده است.
ی ها شخصيتبه بيشتر خويش گرايانه، در کتاب  از بينش نخبهمتأثر قلانسی  ابن

به است. خته داپرعی آن دوران جتماع ااضاو حتیدم و رمده كمتر به تومی و نظاسياسی و 
ت أهيبه ر متعلق خبااهم سياسی، آن يخ ربه تاعموما ست كه رخی امووی يگر دسخن 

آحاد به ط مربوچه  آنهر دی و فرهنگی، و قتصاا از بيان رويدادهای وشته داحاكمه توجه 
 عیجتمات اكه به موضوعانیماکمتر سخن به ميان آورده است. او حتی زست دم امر

                                                 
 .567 ،قلانسی ابن. 87

 جم. و 534 ،523 ،527 همو، 88.

 .163، 143، 134، 133، 121همو،   83.

 .334همو،  36.
 .525، همو 31.
 .567 همو، 32.
 .338 همو، 33.
 .522 . همو،34

 .332،  همو 35.

 .338 همو، 36.
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دازد، پرمیور سرو جشن اداری و سم عزامرو  38اعياد 37،ن ازدواجچوو مراسمی ها نظيرآيين
نيز غالبا به ذکر  ها در شرح حال 33جويد. اين مراسم را در ميان درباريان و سلاطين می

احوالات علما، فقها و امرا پرداخته و پس از توصيف رفتار و منش و صفات و خصوصيات 
وی ترتيب اولويت را گويد. میبا طبقه حاكم سخن ن يشاميان اتباط از ار 166شخص متوفی،

 عرب مانند صليبيان داده های اسلامی و افراد غير به بزرگان دمشق، شام، ديگر سرزمين
ها، القاب، تقريرات  ها، خلعت های ابن قلانسی از عزل و نصب با اين همه گزارش 161است. 

غذاها و  163،نشينی امرا و ادبا و نيز مسائلی مانند شب 162حکومتی و مشاغل مختلف
ها، همه  حکومت یها نامه پيمانو  165تبادل هدايا مراسم استقبال، 164،های سلطانی پذيرايی

 اجتماعی آن دوره کمک کند. تواند به درک واقعيات  و همه می
 166قلانسی قابل رديابی است، از خلفای عباسی نيز در تاريخ ابنيانه اگر ستايشبينش 

ن چو ،مینظای هاشخصيت163و ساير امرای ترک، 168و فاطمی 167گرفته تا سلاطين غزنوی

                                                 
 .283 ،266 ،131 ،126 ،86 قلانسی، ابن .37
 .77 ،175 ،173 ،166-165 ،161 ،13626 همو، .38

 .353 ،211 ،262 ،133همو،  33.
 .273-278،  همو 166.

 و جم. 166، 36، 31،34، 78، 73،74، 72، 62، 57، 54، 33، 38، 33همو،  .161
 .343 ،326 ،325 ،324 ،321 ،316 ،368 ،236 ،281 ،273 ،276 ،211همو،  .162
 .322همو،  .163
 .358همو،  .164
 .353 ،211 ،262، 133 ،177 ،175، 173، 166-165، 161، 26-13همو،   .165

 .336همو،  166.
 .335همو،  .167
 . 336 ،333. همو، 168

 . 337 ،334همو،  163.
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قلانسی به  البته نگرش ابن 111، علمی و دينی.هنگیفرهای  شخصيت 116داران،سرا و مرا
قلانسی به وضع زمانه و  آميز نيست. رويکرد انتقادی ابن نسب صرفا ستايش ینخبگان عال
گرچه از  ،در ذکر وفيات بزرگان که با آنشود؛ مثلا  او ديده می  گاه در کتاب تحولات گه

لکن در باب درگذشت شحنه  112مناطق دوردستی چون خراسان باشند، به توصيفاتی پرداخته
اين  113است. ذکر تاريخ درگذشت وی بسنده کرده اش، صرفا به دمشق بر خلاف رويه

، امکان بيانش حاکمتواند نشان از موضع منفی وی باشد که به علت شرايط  توجهی می بی
و  114خواند ها ياد می ارتق را اميری شجاع و پيروز بر صليبی يا مثلا در جايی ابن ؛نبوده است

شهر حلب را به آتش کشيده و  کند که وی مزارع در قسمت ديگری به اين نکته اشاره می
نخبگان را  های مثبت و منفی رفتار سياسی رو در مواردی جنبه از اين 115ويران نموده است.

است. در جايی از سلطان محمودغزنوی با القاب فاخر و توأم با احترام   صراحت بيان کرده به
ش و قتل وی اما در قسمت ديگری از غضب سلطان محمود بر وزير 116؛کند فراوان ياد می

يا در خصوص فاطميان صراحتا  117دهد گذاری خاصی گزارش می هيچ توجيه يا ارزش بی
  118.نه نزارياناست،  دهانبه قتل رسخود خليفه فاطمی  رادارد که بدرالجمالی  اعلام می
مورخان سنتی است که گاهی به روابط علّی و معلولی در وقوع آن قلانسی از جمله  ابن
مثلا به بيان نحوه کشته شدن بزرگان در اثر توطئه و يا بيماری  ؛است توجه داشتهحوادث 

                                                 
 .336 ،323 ،قلانسی ابن. 116
 .357 ،323 ،312 ،278 ،138 ،57 ،28 ،23. همو، 111
 .323، . همو112
 .336. همو،113

 .332، همو 114.
 . همانجا.115

 .335 همو، 116.

 .328همو،  117.
 .324، همو .118
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چگونگی فرار اسرای صليبی از دست  126،و يا واکاوی طغيان و آشوب مخالفان 113خاصی،
از مسلمانان  123ها و نيز شکست صليبی 122های سياسی برخی از عزل و نصب 121مسلمين،

ها بر امور  ها و فتنه درگيریا، ه ثيرات جنگأپرداخته است. در مسائل اقتصادی، وی ت
اطلاعات و نيز  124ها و مقادير غلات چنين نوسانات نرخ است. هم اقتصادی را بازگفته 

ها، نقوش، عيار و ميزان خلوص طلا  وزن سکه ، مشتمل برخانه شهر دمشق ضراب مربوط به
 است.   قلانسی بوده توجه ابن آنها مورد  125و نقره 

‌
یخ‌ابن ‌قلانسی‌اهمیت‌ویژه‌تار

زاده و ساکن دمشق  ویکه  قلانسی از جهات متعدد حائز اهميت است. نخست آن تاريخ ابن
و از نزديک شاهد اتفاقات مهم بوده و نيز با توجه به حضور مستمر در دستگاه حکومت، به 

ائه اطلاعاتی حوادث و رويدادها را با ار و از اين روی،اسناد رسمی دولتی دسترسی داشته 
. نيز کتاب او تنها منبع تاريخی دمشق در دوره فاطميان، گزارش کرده استاول  دقيق و دست

است. ابن قلانسی حوادث دو قرن پنجم و ششم را  126های صليبی قرامطه، سلاجقه و جنگ

                                                 
 .323قلانسی،  . ابن113
 .331 . همو،126
 .333 . همو،121

 .328 همو، 122.
 .346. همو،123

 .145 ،143 ،138 ،113،118 ،163 ،168 ،86، همو 124.
 .235 ،165 ،162، 118، 36، همو .125
قلانسی از  گزارش ابن .Niall, 7-29. نک ،قلانسی های آنان در تاريخ ابن . درباره تصوير صليبيان و جنگ126

 است:  سی گيب استخراج و با مشخصات زير چاپ رساندهيس نامدار انگلهای صليبی را  خاورشنا جنگ
Gibb, H.A.R.  The Damascus Chronicle of the Crusades, Extracted and 

Translated from the Chronicle of Ibn al-Qalanisi, 1932 (reprint, Dover 

Publications, 2002). 
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بسياری از اتفاقات،  باست، و در با  آورده آيد به تاريخ در ترين قرون بشمار می که از مهم
 آيد.  شمار می تاب او تنها مصدر بهک

است.   های بسياری آورده حمله لشکريان روم به دمشق نيز گزارش راجع بهقلانسی  ابن
های صليبی ادامه  آغاز و تا جنگه 364ور روم در سال تاز حمله امپرا ها گزارشاين 

ه 462 ،ه461، ه466،ه388 ،ه387 ،ه382های  در اثنای ذکر حوادث سال 127يابد. می
روميان و مسلمانان در سرزمين شام اشاره کرده و اطلاعات  متعددبه منازعات ه 463و 

چنين روابط و  هم 128دهد. بسياری در خصوص روابط بين مسلمين و روميان ارائه می
را شرح  131و روميان و سلاجقه 136روميان و حمدانيان 123،برخوردهای بين روميان و فاطميان

 است.   داده
های صليبی به نگارش  های تاريخی که در خصوص جنگ کتاب کتاب وی در ميان

چه به اهميت اثر او افزوده، بيان تصرف شام توسط  آن 132اند، منحصر به فرد است. درآمده
اين وقايع را به خود لف ؤاست که مصليبی اول و دوم های  دولت سلجوقی و سپس جنگ

سبب اهميت والايی که اين  است و به  آورده به تحرير دررا چشم ديده و مشاهداتش 
  133اند. ها دارند به انگليسی و فرانسه نيز ترجمه شده گزارش

گاهی جنبه ديگر اهميت کتاب ابن قيمتی است که درباره  های ذی قلانسی، در آ
و  136الصخره ةبّ قُ  135های يهوديان، کنيسه 134،المقدس  مثل بيت ،معماری اماکن مقدسه

                                                 
 .14-12قلانسی،  ابن 127.
 .113و  164-162همو،  128.
 .44-41همو،  .123

 .15-14همو،  136.
 .33-38و  35همو،  .131

 .51،  جيلاوی 132.
 .، مقدمهدمشق تاريخ. زکار، 133
 .363 . همو،134
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 ،های جغرافيايی متعلق به مکان ینين اطلاعاتچ داده است؛ هم 137ساير اماکن تاريخی
 .بسيار ارزشمند است ، کهو مسافت بين شهرها 138های جنگ ويژه ميدان به
‌

‌قلانسی‌اقتباسات‌از‌ابن
اند. برخی صراحتا از  قلانسی استفاده کرده ابن دمشق تاريخمورخان به دو صورت از مطالب 

ند و بعضی ديگر صرفا به نقل مطلب بدون ا قلانسی به عنوان منبع خود نام برده کتاب ابن
ها مشخص ساخته که اقتباساتی از ذيل  اند که مقايسه بين مطالب کتاب معرفی منبع پرداخته

ها  قلانسی بهره صورت گرفته است. از جمله کتب تاريخی که از تاريخ ابن دمشق تاريخ
 کرد:  توان به آثار زير اشاره اند می برده
منقذ صراحتا از  اسامةبن  در شرح زندگی معجم الادباءدر ه( ۶۲۶ياقوت حموی )د. 9

 ةاسد فی سن بنة حمز يعلی قال ابو»قلانسی به عنوان منبع خود، نام برده است.  ابن
8۷8».133 

هنگام نقل مطلب درباره قبور  الکامل فى التاريخدر کتاب ه( ۶31اثير )د ابن. ۲
کند:  ابن قلانسی صراحتا اشاره میابراهيم)ع( و فرزندانش اسحاق و يعقوب به نام 

 146«.بن اسد التميمی فی تاريخه، والله اعلم ةهکذا ذکره حمز»
به صراحت به نقل  الزمان فى تاريخ الاعیان ةمرآدر کتاب  ،ه(۶58جوزی )د سبط ابن. 3

امکان تغيير در حروف و يا تغييرات  منقولاتپردازد. البته در اين  قلانسی می از ابن
جوزی  قلانسی در کتاب ابن کلمات وجود دارد. اين نقل مطلب از ابنمختصر بعضی 

                                                                                                                   
 .346. همو،135
 .434 . همو،136
 .384 . همو،137

 .358 ،346 همو، 138.
 .187/  2ياقوت حموی، . 133
 .566/ 16ابن اثير، . 146
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مکرر از وی ه 559تا ه 815های  مثلا در ذکر حوادث سال 141؛خورد چشم می بسيار به 
 کند. نقل می

صراحت به  اگرچه بهالحلب من تاريخ الحلب  ةزبددر کتاب خود ه( ۶۶1عديم )د ابن. 8
ر ذکر منبع خود گويد يکی از منابع محلی، لکن در قلانسی اشاره نکرده و د نقل از ابن

دارد   مقايسه اين دو کتاب از اختلافات بسيار ناچيزی که در مضامين اين دو وجود
است. البته اين نقل   قلانسی بهره برده شود که در موارد متعددی از کتاب ابن مشخص می

 142باشد. ها همراه با کم و زياد کردن الفاظ و روايات می قول
اعتماد  ةو الصلاحی ةالروضتین فى اخءار الدولتین البوري( در کتاب ه۶۶5)د ةشام ابو. 5

 143،«ذکر ذلک الرئيس ابويعلی»که عباراتی مانند:  چنان ؛قلانسی دارد بسياری به ابن
کار برده و در ذکر  را بسيار به« ابويعلی تميمی»و  «قال ابويعلی»، «قال الرئيس ابويعلی»

از کتاب وی صراحت  بهقلانسی  سال پايان کتاب و سال مرگ ابن ه 555حوادث تا سال 
درگذشته و کتاب او به پايان قلانسی  دارد که ابن اعلام می در اين سالو  144نقل کرده

 145.رسيده است
يک بار  ةالفاطمیّ  ةفى اخءار الدول ةضیّ الم   ةالدر( در کتاب ه۷3۶بکر الدواداری )د ابو. ۶

او به اقتباس از کتاب  و و در موارد بسياری بدون ذکر منبع 146نسیبه صراحت از ابن قلا
 147خصوص در ذکر حوادث شام در دوره فاطميان. به ،است نقل کرده 

                                                 
، 456های  و موارد متعددی در حوادث سال 237، 235، 226، 266، 152، 136، 76/ 8ابن جوزی،  سبط .141

463، 471، 476، 477، 478. 
 ،276،275 ،261 ،258 ،255 ،245 ،176 ،163 ،165 ،156 ،126،135 ،113 ،86 ،81/ 2 ،ابن عديم. 142
277، 278، 363، 365، 366. 
 .78  (/1) 1، ةابوشام. 143
 .123 ،125، و ....113 ،118 ،124 ،115همو، . 144
 .316همو، . 145
 .523/ 6ابن آيبک، . 146



  73/ قلانسی ابن تاريخ دمشقنگاری محلی در شام:  تاريخ 
 

در اثنای ذکر  الزمانابباء وفیات الاعیان و انءاء ( در کتاب ه۶43يا  ۶49دخلکان ) ابن. ۷
لف اشاره ؤلبته بدون ذکر نام مقلانسی ا بار به کتاب ابن الدين ايوبی يک زندگينامه صلاح

 148کند. می
در برخی موارد  تاريخ الاسلا  و وفیات المشاهیر و الاعلا ( در کتاب ه۷84ذهبی )د . 4

ولی در مواردی مشخصا به  ،با عباراتی متفاوت به نقل مضمون از ابن قلانسی پرداخته
، «فی تاريخه ةلی حمزقال ابويع»است و عباراتی مانند   قلانسی اشاره نموده نقل از ابن

که در کتاب  ضمن آن 143آورده است. «القلانسی و قال ابو يعلی ابن»، «و قال ابويعلی»
 156است.  قلانسی به نقل مطلب پرداخته نيز از ابنسیر اعلا  البءلاء ديگر خود 

به صراحت به نقل مطلب از  الوافى بالوفیات ( در کتاب خوده۷۶3صفدی )د. 1
 151کند. قلانسی اشاره می ابن

 برده قلانسی به وضوح نام از ابن عیون التواريخ( در کتاب ه۷۶8بی )دتُ کُ ابن شاکر . 91
و با الفاظی متفاوت به شرح وقايع  کرده اخذقلانسی  البته محتوا را از ابن ،است

قال ابن قلانسی فی »، «قال ابويعلی ابن القلانسی»است. وی با عباراتی مانند  پرداخته
 152است.  از وی به عنوان منبع خبر ياد کرده «ل ابن القلانسیقا»و  «تاريخه

قلانسی  به نقل از ابن ةذيل الطءقات الحبابل( در کتاب ه۷15رجب حنبلی )د ابن. 99
 153است.  مبادرت کرده

                                                                                                                   
 و... 444 ،447 ،463 ،462،433 ،268، 6همو،  . 147
 .144/ 7خلکان،  ابن. 148
 .431و  466،  411های  ،سال تاريخ الاسلا  و وفیات المشاهیر و الاعلا ذهبی، . 143
 .513، 13، البءلاء اعلا  ، سیرهمو. 156
 .452 (/ 16)6صفدی، . 151
 .473 ،456 ،462،436 ،338 ،133 ،36 ،12، کتبیابن شاکر . 152
 .266 ،138 ،71/ 1ابن رجب حنبلی، . 153
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به دو البورية  ةالکواکب الدرية فى السیر( در کتاب خود ه459)د ةشهب قاضی ابن. 9۲
با اعمال تغيير و و قلانسی  بدون ذکر نام ابن يکی :پردازد صورت به نقل مطلب می

بدين شامه  از منابعی چون ابوواسطه  بهدوم نقل مطلب  154؛قلانسی اختصار در متن ابن
البته در  155«.5۲3عن الرئيس ابی يعلی فی سنة صاحب الروضتینو حکی » :صورت

بن  ةقال حمز»کند:  قلانسی به عنوان منبع خبر خود اشاره می يک مورد صراحتا به نام ابن
 156«.اسد التميمی

به  ةفى ملوک مصر و قاهر ةالبجو  الزاهر( در کتابش ه4۷8ابن تغری بردی )د. 93
قال ابن »آورد. وی عباراتی مانند  قلانسی را به عنوان منبع خبر می صراحت نام ابن

را در  «انتهی کلام ابويعلی باختصار» ،«و نعود الکلام ابن القلانسی قال» ،«القلانسی
البته روش وی در نقل مطالب بيشتر به صورت اختصار و  157کتاب خود ذکر کرده است.
 158قلانسی همراه است. با تغيير عبارات و تعابير ابن

قلانسی  از ابنالدر المبتخب فى تاريخ مملکة الحلب ( در کتاب ه411)د ةابن شحن. 98
های صليبی از  جنگ صراحت در ابتدای ذکر حوادث و به 153به نقل مطلب پرداخته

 166«.قال القلانسی»، «قال ابويعلی» کند: قلانسی به عنوان منبع خود ياد می ابن
قلانسی  به نقل از ابناخءار الدول و آثار الاول فى التاريخ ( در کتاب ه9191قَرَمانی )د. 95

ذکر »قلانسی اشاره کرده است:  صراحت به نام ابن پرداخته و حتی در يک مورد به
 161.«لقلانسیا ابن

                                                 
 .156 ،135 ،134 ،136 ،123 ،163 ،31، 36، ةابن قاضی شهب. 154
 .34 ،همو. 155
 .85همو، . 156
 .333 ،231 ،264 ،245 ،218، 183 ،186،182 ،143 ،147 ،4/ 5 ،ابن تغری بردی. 157
 .185، جيلاوی .158
 .همانجا .153
 .216 ،215 ،214، ةبن شحنا. 166
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‌نتیجه‌
نگاری محلی در شام دوره اسلامی  قلانسی نقطه عطفی در تاريخ ابن تاريخ دمشقنگارش 

ای که حاصل چنددستگی در  است. اين کتاب در فضای سياسی، اجتماعی و مذهبی ويژه
قلانسی  . ابنه استنگاشته شد ه،جهان اسلام و هجوم صليبيان فرنگی به سرزمين شام بود

مستقر در دمشق صاحب مناصبی چند  های حکومتها در دستگاه ديوانی  لکه خود سا
شمار و با اختصار  ، با تکيه بر مشاهدات شخصی و اسناد و مکاتبات دولتی به شيوه سالهبود

گويی و تکرار، رويدادهای عصر خويش را با محوريت شهر دمشق و  و پرهيز از زياده
و نامداران اين منطقه را شرح داده است. ابن سرزمين شام روايت کرده و احوال حاکمان 

های محلی شام و مناسبات آنان با  قلانسی که کتابش برای پژوهش در تاريخ دولت
های صليبی در دوره اوليه  ای، دوره متاخر فاطمی، جنگ تر و فرامنطقه های بزرگ دولت

می، روشی نگاران اسلا منبعی دست اول و پراهميت است، همانند جريان عمومی تاريخ
 نگاری دارد. گرانه و نگرشی تقديرگرايانه در تاريخ گرايانه و ستايش روايی و بينشی نخبه

 
‌کتابشناسی

للآثار  ی، القاهرة، المعهد الألمانأخءار الدولة الفاطمیة ىالدرة المضیئة فابو بکر الدواداری، ، کابن آبي
 .1361الإسلامية، 
 م. 1365/ ھ1385صادر، دار ،يروت، بالکامل فى التاريخابن اثير جزری،

، مصر، وزارة الثقافة، القاهرة مصر و کالبجو  الزاهرة فى ملو جمال الدين أبو المحاسن، یبرد یابن تغر
 م.1363 / ھ1383

، و الخءر فى ايا  العرب و العجم و الءربر أالعءر و ديوان المءتد، ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد
 ش.1363)پژوهشگاه(،  ترجمه عبدالمحمد آيتی، تهران موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی

 به کوشش إحسان عباس، ،أنءاء أبباء الزمان وفیات الأعیان وبکر،  یأحمد بن محمد بن أب ابن خلکان،
 م.1372 بيروت، دارصادر،

                                                                                                                   
 .281قرمانی، . 161

http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 المعرفة،  بی تا. ، بيروت، دارطءقات الحبابلة  ذيل رجب، عبدالرحمن بن احمد،  ابن
  .، مکتبة النهضةةقاهر، یحسام الدين المقدس شبه کوش، عیون التواريخاحمد،   ی،کتبابن شاکر 

، به کوشش عبدالله محمد تاريخ مملکة حلب ىالدر المبتخب فالفضل محمد،  یابن الشحنة، اب
 م.1384الکتاب العربی،  الدرويش، دمشق، دار
دار الکتاب ، به کوشش سهيل زکار، دمشق، زبدة الحلب من تاريخ حلب، ابن عديم، عمر بن احمد

  .ھ1425،العربی
دمشق و ذکر  ةتاريخ مديبالله بن عبدالله الشافعی،  ةعلی بن الحسن ابن هب ابن عساکر، ابی القاسم

علی شيری،  کوشش بهتاز ببواحیها من وارديها و اهلها، جل او اثمن حلها من الاما ةفضلها و تسمی
 .ھ1415دارالفکر،  ،بيروت

القادر  به کوشش عبد شذرات الذهب فى اخءار من ذهب،عبدالحی بن احمد حنبلی، ، ابن عماد
 م.1386/ ھ1466دار ابن کثير، الأرناؤوط و محمود الأرناؤوط، 

، تحقيق الالقاب  مجمع الاداب فى معجمابن الفوطی کمال الدين ابی الفضل عبد الرزاق ابن احمد،
 ش.93۷8 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  محمد الکاظم، تهران، انتشارات

النورية تاريخ  السيرة یالکواکب الدرية ف بکر، یبن أب الفضل محمد الدين أبو شهبة بدر یابن قاض
 م.۲198، رمضان السلطان نور الدين محمود

 ه.1463، به کوشش سهيل زکار، دمشق، دارحسان، ذيل تاريخ دمشقبن اسد،  ةابن قلانسی، حمز
 م.1336/ھ1416 بيروت، مکتبة المعارف، ،البهاية الءداية و إسماعيل بن عمر، ابن کثير،

به کوشش  ،)ةو الصلاحی ةلبوريالروضتین فى اخءار الدولتین )ا ،، عبد الرحمن بن اسماعيلةابو شام
 .ھ1422 دار الکتب العلمية،ابراهيم شمس الدين، بيروت، 

 ش.1333سمت،  ،تهراندرآمدی بر تاريخ پژوهى، استنفورد، مايکل، 
، زير نظر کاظم موسوی بجنوردی، 4، ج المعارف بزرگ اسلامى ةدائر، «قلانسی ابن»بهراميان، علی، 

  .ش1376 رگ اسلامی،المعارف بز ةمرکز داير ،تهران
 ةدراس(، ذيل تاريخ دمشقکتابه  قلانسى )سیرته و مبهجه فىال ابنی، ندی عبدالرزاق محمود، وجيلا

 م.2668،  ةم العا  ةفي الثقا  ، بغداد، دارالشوونةتحلیلی
بيروت،  محمد شرف الدين يالتقايا، به کوشش، کشف الظبون عن اسامى الکتب و الفبونحاجی خليفه، 

 ، بی تا.یحياء التراث العربدار إ

http://wikinoor.ir/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://wikinoor.ir/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%8C_%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://www.madinahnet.com/alkotob11/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-98
http://www.madinahnet.com/alkotob11/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-98
http://www.madinahnet.com/alkotob11/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-98
http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84
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، ةر اه ق ال ،و بلاد العرب ةفى المغرب و مصر و سوري ةالفاطمی ةتاريخ الدول حسن، ابراهيم حسن،
 .م1364

عهد الخلفاء الراشدين حوادث و  :  و وفیات المشاهیر و الاعلا تاريخ الاسلامحمد بن احمد،  ذهبی،
 .ھ1467الکتاب العربی،  بيروت، داروفیات، 

 .ھ1414، بيروت، موسسه الرساله، سیر اعلا  البءلاءهمو، 
التعليم العالی و البحث  ةوزار ،ةالعراقي ةالجمهوريفى الموصل و حلب،  ةالحمدانی ةالدولسامر، فيصل، 

 .م1373-1376بغداد،  ةامعالعلمی، ج
مطبعة حيدرآباد دکن،  ، تاريخ الاعیان ىمرآة الزمان ف ،یابو المظفر يوسف بن قِزْاُوغل سبط بن جوزی،

 .م1351 /ھ1376 ،دائرة المعارف العثمانية
 .ق 1461 لبنان، –ريتر، هلموت)محقق(، دارالنشر فرانز شتاينر، بيروت  الوافى بالوفیات،صفدی، 

 ةمطبع التاريخ، ى، اخءار الدول و اثار الاول فىقرمانى، ابو العءاس احمد بن يوسف بن احمد الدمشق
 م.1865، یالميرزا عباس التبريز

 .  م1363،  ، لايپزيگ ليپرت  سيوليو  کوشش  ، بهالحکماء  تاريخ،  ، علی قفطی
، دراسة فى تطور علم التاريخ و معرفة رجال فى الاسلا  التاريخ العربى و المورخون،مصطفی، شاکر، 

 م .91۷4بيروت، دارالعلم للملايين، 
بيروت، دارالکتاب  (،ةو المطءوع ةآثارهم المخطوط ن )ویّیمعجم المورخین الدمشقمنجد، صلاح الدين، 

 .م1378/ه1338الجديد، 
لندن،  سيد،، به کوشش ايمن فواد ذکر الخطط و الآثار ىالمواعظ و الإعتءار ف، مقريزی، احمد بن علی 

 م.2662، یمؤسسة الفرقان للتراث الإسلام
المعارف  ةدائر ةدکن، مطبعهند، حيدرآباد  الزمان فى تاريخ الاعیان، ةذيل مرآد،  م ح مبن  ی وس ، م ی ن ي ون ي

‌.م1366ه/1386، ةالعثماني
Christie, Niall, “Ibn al-Qalānisī”, Medieval Muslim Historians and the 

Franks in the Levant, Edited by Alex Mallett, Leiden and Boston, 

Brill, 2014. 

al- Dahhān, Sāmī, “Origin and Development of the Local Histories of 

Syria”, Historians of the Middle East, ed. by Bernard Lewis and P. M. 

Holt, Oxford University Press, 1962. 

http://www.lib.ir/book/39498911/تاریخ-الدوله-الفاطمیه-فی-المغرب-و-مصر-و-سوریه-و-بل/
http://icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%A8%D9%86%20%D9%82%D9%90%D8%B2%D9%92%D8%A7%D9%8F%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%8C%20%D8%B3%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%20%28%20654%20%29%D8%8C%20-1&logged=0
http://icnc.ir/index.aspx?pid=291&TextField1=Author&ValueField1=%D8%A7%D8%A8%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B8%D9%81%D8%B1%20%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81%20%D8%A8%D9%86%20%D9%82%D9%90%D8%B2%D9%92%D8%A7%D9%8F%D9%88%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%8C%20%D8%B3%D8%A8%D8%B7%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%20%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A%20%28%20654%20%29%D8%8C%20-1&logged=0
http://wikinoor.ir/%D9%85%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikinoor.ir/%D9%85%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%8C_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
http://wikinoor.ir/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%8C_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1


 9315ستان زمو  پاييزم، چهارازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 84

Gibb, H.A.R. The Damascus Chronicle of the Crusades, Extracted 

and Translated from the Chronicle of Ibn al-Qalanisi, 1932 (reprint, 

Dover Publications, 2002). 
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 1الحمراءاز الزهراء تا  های اندلسباغنماها در کوشک آب

 
 2عفيفه خدنگی

  ، ايرانمشهد ،مشهد دانشگاه فردوسی  تاريخ و تمدن ملل اسلامی،گروه کارشناس ارشد 
 عبدالرحيم قنوات

  ، ايرانمشهد، مشهد دانشگاه فردوسی ،تاريخ و تمدن ملل اسلامیگروه دانشيار 
 

 چکیده
ها و نيازها اهميت تزيينی داشته باشد و به زيباسازی و تکميل تواند علاوه بر رفع ضروتیآب در معماری م

ترين عناصر تزيينی بنا بوده است و در  های اندلس آب يکی از مهمباغعناصر بنا کمک کند. در کوشک
عمل های بهرسیشده است. برکار گرفته میهای بديع و زيبا بهاشکالی چون حوض، فواره و نهر با طراحی

هايی خاص  دهد که در اين منطقه سبکآمده از سده چهارم تا نهم هجری/دهم تا پانزدهم ميلادی نشان می
کار رفته که در عين کاربردی بودن اهميت تزيينی و نمادين داشته است. اين با موضوع طراحی آب به

در های الحمراء رفته است.و از آنجا به کاخ کار گرفته شدهها از قرن چهارم/دهم در بناهای الزهراء به سبک
ای که  شناسانهای به تغييرات و تحولات زيبايیها، نگاهی مقايسهپژوهش حاضر علاوه بر معرفی اين سبک

هايی که در فاصله  باغ ايم. کوشک وجود آمده، انداختهدر طول اين دوره زمانی در طراحی اين عناصر به
 اند.  زدهپيوند هم ای اين دو دوره را بهچون واسطهبنا احداث شدند، هم زمانی ميان اين دو مجموعه

 
 .، کوشک عبدالرحمن، الزهراء، الحمراءباغ اسلامیمعماری اسلامی،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه
هوای اسلامی اهميت داشت. وآبهای خشک و يا خوشآب در تکميل بنا در سرزمين

های جوشان و جاری در نماهای راکد يا نهرها و فوارهاشکال گوناکونی از آن چون آب
نماها از يک طرف نيازهای رفاهی و رفت. کاربرد آب کار میفضاهای داخلی و خارجی به

-در اندلس به شناسانه داشت.کرد و از سوی ديگر جنبه تزيينی و زيبايیشرعی را برطرف می

قی ساخته شده بود که بهترين های ييلاای از کوشکهای گرم، مجموعه نادليل تابست
م( و 169-199/ه353-333) توان در الزهراء، شهرِ عبدالرحمن ناصرهای آن را می نمونه

ترين عناصری بودند که علاوه بر ها آب و باغ مهمبعدها در غرناطه يافت. در اين کوشک
به فضا  ایالعادهشناسانه فوقخنک ساختن محيط و رفع نيازهای رفاهی، اهميت زيبايی

توان های اسلامی نمی های موجود در ساير سرزمينکه نمونه آن را در باغچنان؛ ددادن می
های بديع و متنوع نقشی اساسی در تکميل و تزيين فضاهای داخلی و آب با طراحی يافت.

ها با تأثيرپذيری از باغ ايرانی و بهشت های زيبا و کانالها، فوارهخارجی داشت. انواع حوض
 کرد. رآنی خودنمايی میق

 
یاچه .1  هاهای مصنوعی و جزیرهدر

های زيبای آب که بيشتر برای فضاهای وسيع و باز مناسب بود، احداث يکی از طرح
و  کردنداستخری بزرگ به شکل درياچه بود. اين استخرها هم نيازهای رفاهی را برطرف می

جهت برخورداری از پهنه وسيع آب به نمودند. آبگيرهای بزرگهم زيبايی فضا را تکميل می
-ای را به سوی خود جلب میآوردند که چشم هر بينندهطرح بصری درخشانی را پديد می

های آجری، سنگی يا  ناکرد. گردش رنگ آبی و درخشش يک آبگير بزرگ در فضای ساختم
بر  های مختلف تأثير عميقیبا نماهای مرمری، از نظر طراحی ساختمانی و ترکيب رنگ

های جالب برای نزديک شدن به سطح وسيع آب، احداث بنا در نهاد. يکی از طرحننده میيب
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ها در طبيعتِ واقعی داشت، از همان ابتدا ميان آب بود. اين طرح که شباهت زيادی با جزيره
 در معماری اسلامی مورد توجه قرار گرفت. 

که روزانه به  داشت، تا جايی هايی متعدد و بسيار بزرگ وجودالزهراء حوضةدر مدين
توصيفات  9های قصر نياز بود.قرص نان يا بيشتر برای تغذيه ماهيان موجود در حوض 833

های اسپانيا گواه بر م( از حوض9303-9333/ ه463-314) زيدون شاعرانی چون ابن
رسد، زيرا متناسب با نظر میها طبيعی بهبزرگی اين حوض 4عظمت و بزرگی آنهاست.

 ها و شهرهای آن زمان بوده است. اهای بسيار وسيع کاخفض

باغ عبدالرحمن  شناسی الزهراء، يعنی کوشکباستان پايگاهترين بخش از در مهم
معروف است. ايوان طاقدارِ اين تالار بر  1اکنون به سالن ريکو تالاری وجود داشت که هم

ديگر تلاقی کرده بودند. در حياطی مشرف بود که در آن دو محور در يک باغ بزرگ با يک
محل برخورد محورها، کوشکی کوچک قرار داشت که از چهار جهت رو به آب بود. 

تر از اينها، در هايی عميق در جانب شرق، غرب و جنوبِ کوشک و حوضی بزرگحوض
-ای در ميان آب بهچون جزيره جانب شمالی قرار گرفته بود. بدين ترتيب کوشک کوچک هم

مانندِ کوچک و . حوض بزرگ شمالی چهارگوش بود و در ميان کوشکِ جزيرهرسيدنظر می
(. تصوير کوشک کوچک و 9)نقشه  گرفتترِ عبدالرحمن و تالار ريکو قرار میکوشک بزرگ

در طراحی  8افزود.شد و بر شکوه آن دو بنا میقصر بزرگ در اين حوض بزرگ منعکس می
تناسب هندسی و تقارن اَشکال توجه زيادی  را بها و ديگر عناصر بنها و کوشکاين حوض

 بود. آورد حوضوجود میترين عنصری که حس تقارن را بهجا مهم شده بود. در آن
                                                 

 .88/ 9. مقری، 9
 ؛ چونانهايی پر سايه آنها را احاطه کرده استشوند و حاشيهند که به رنگ آبی ديده میا چنان عميقها اين حوض. 4

شدند تا نور کردند و در آب غرق میشانی میهای آبی عطرافشب هنگام، سوسن کههايی پوشيده از سوسن برکه
 (.931-943ابن زيدون،  .صبحگاهی چشمشان را بگشايد )نک

5. Rico 
 .689زکی، . 8
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انگيز و به شکلی استادانه طراحی شده بود ای شگفتدر قرن پنجم در طليطله جزيره
)م  بدرونبه نقل از ابنسابقه بود. مقری که نه تنها در اسپانيا که در کل معماری اسلامی بی

از قصری در طليطله سخن گفته است که يحيی  ،م( کاتب و اديب قرن ششم9993/ه638
م( پادشاه بنی ذوالنون آن را ساخته بود. 9305-9343/ه460-434بن اسماعيل مأمون )

ای احداث کرده بود که در وسط آن کوشکی زيبا قرار اين پادشاه در مرکز قصرش درياچه
  هنرمندانه سازوکاریهای رنگی و طلا ترصيع شده بود. آب با ن کوشک با شيشهداشت. اي

شد و جا به پايين سرازير می رفت و از آن کار گرفته بودند به بالای کوشک میکه مهندسان به
و يکی  پيوستند به هم میکرد. نهرهای پديدآمده ای احاطه میچون پرده سرتاسر بنا را هم

کردند. آب پيوسته جاری ای از آب پنهان می هپردای را در تيب بنای شيشهشدند و بدين ترمی
نشست. طراحی اين فضا بسيار حيرت که خيس شود در کوشک میبود و مأمون بدون اين

 8آور بود.
ظاهرا از آنجا که برای احداث طرح جزيره به فضايی بزرگ و منبع ذخيره آب فراوان 

هايی کوچک داشتند، اين ی اندلس که تقريبا همگی حياطهای بعد باغ نياز بود، در کوشک
 طرح امکان تکرار نيافت. 

 
 حوض برابر عمارت .2

تر از های مصنوعی در اين بود که آنها اشکالی کوچکها و آبگيرها با درياچهتفاوت حوض
-طور کامل از يک نقطه بنا ديده میها پهنه آب بهدادند. در حوضتزيينات آبی را شکل می

ها در بناها، گونه حوضهای طراحی اينشد گرد آنها قدم زد. يکی از شيوهی میآسان شد و به
ها ديده ها و کوشک باغها در مقابل يک عمارت بود. اين طرح معمولا در کاخنقرار دادن آ

گرفت. شد و در آن معمولا حوضی بزرگ و گاه کوچک، رو به نمای اصلی آن قرار میمی
 توان بدين ترتيب برشمرد: ح را میاهميت اين طر

                                                 
 . 969/ 5مقری، . 8
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. اين ها و تزیینات عمارت در آبای آب و انعکاس ستونیکم. خاصیت آیینه   
شيوه در فضاهای کوچک موجب رهايی از تنگنا و در فضاهای بزرگ منجر به ايجاد حس 

 سبب بازتاب تصوير آسمان و گياهانشد. به علاوه در بسياری از ساعات روز بهآرامش می
شد که در کنار فضای ها خصوصا آبی و سبز ايجاد میاطراف حوض در آب، ترکيبی از رنگ

 خاکی و بی روح ابنيه جذابيت بيشتری داشت.
صاحبان کوشک يا ميهمانان  انداز آب از درون کوشک یا عمارت. دوم. چشم  

ا و گياهان هتوانستند با ايستادن يا نشستن روی تراس يا ايوان، پهنه وسيع آب و گلمی
پيرامونشان را ببينند. در محوطه کوشک باغ عبدالرحمن، حوض بزرگ شمالی، چهارگوش 

اين تالار در آب حوض منعکس  بود و تا جلوی تالار ريکو کشيده شده بود. تصوير ايوان
انداز باغ اشراف داشت. ايوان از طريق پنج طاق بر اين حوض عميق و کل چشم 8شد.می

در سه جهت ديگر  تر که با سه حوضی ديگر در مقابل کوشکی کوچکهمين حوض از سو
کيد گرفت. در اينجا حوضاحاطه شده بود قرار می و با  9کرد میها آشکارا بر محور بصری تأ

که از  . اين تالارساختند میفضا برقرار ها و کل با کوشک کاملهای چهارگوش تناسبی طرح
های های سياسی بود، بين سال رای مراسم و مهمانیزمان عبدالرحمن تا حکم دوم محلی ب

هايی بود که پيرامونشان م ساخته شد و بهترين نمونه از کوشک150/ه346م و 153/ه349
 شد.انداز باز میبه سمت آب و باغ و يک چشم

                                                 
 .946؛ باروکاند، 689زکی، . 8
عث تزلزل ترين عناصر آفرينش هر اثر هنری است و نبود آن منجر به بی ثباتی و در نتيجه با. تعادل يکی از بنيادی9

آنها، ابتدا  گردد. چشم ما برای حفظ تعادل، هنگام ديدن اشياء و يا بيان تصويریِ شناختی اثر می های زيبايیدر ارزش
گيرد و بدين وسيله تعادل شیء را سنجيده و برای آنها يک محور عمودی که بر يک پايه افقی قرار دارد، در نظر می

ر شيوه طراحی حوض در برابر عمارت، اغلب، کوشک در انتهای يک محور (. د48 کند )دانديس،اندازه گيری می
 شد. کيد میأيافت و بدين شکل بر محورهای بصری تگرفت و حوض در مقابل آن در طول محور امتداد میقرار می
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جعفريه نام داشت. در  11م( در سرقسطه،9940-9331/ه543-439) مقرّ بنی هود
م( وجود داشت که در آن 9389-9340/ه404-438هودی ) جا باغی از آثار مقتدر آن

يعنی  ،حياطی مستطيل و بزرگ به شکل يک ميدان طراحی شده بود. در دو انتهای اين حياط
ها و تالارهای آن رو تر ميدان دو مجموعه عمارت ساخته بودند که رواقدر دو ضلع کوچک

وجود داشت که آشکارا با هدف هايی به صورت قرينه در مقابل آنها به حياط بود. حوض
جا  های الزهراء، در ايندر مقايسه با نمونه 11ها طراحی شده بود.انعکاس نقوش رواق

 تر شده بودند و به قرينه در دو سمت حياط قرار داشتند. ها کوچکحوض
م( در 9940-9356/ ه549-448) م باغی متعلق به مرابطون9194/ ه9343در سال 

های قرن تر و باغهای قديمیکشف شد. اين کاخ که پيوندی ميان باغقصری در دشت مرسيه 
 کرد، منسوب به يکی از رؤسای قبايل به نام ابن سعد بن مَردَنيشهشتم در غرناطه برقرار می

م( بود. طرح آن قصر، مستطيل شکل بود و از هر دو جهت طولی و عرضی 9909/ ه509)م
های انتهايی تکيه داشت و ظاهرا در جلوی آنها کبه دو نيم شده بود. محور اصلی بر کوش

ای در تر شده و به صورت چشمهجا نيز حوض کوچک هايی ساخته شده بود. در آنحوض
 12پناه يک کوشک درآمده بود.

م(، شامل دو مجموعه 9419-9933/ ه810-690) نصر يا بنواحمرغرناطه مقر بنی
-9333/ه055-033) يوسف اول 19العريف بود.های الحمراء و جنةکوشک به نام

کسانی بودند که بناهای مهمی در مجموعه الحمراء ساختند ولی  14م( و محمد پنجم9354
تقريبا همه فرمانروايان بنی نصر از خود يادگارهايی در اين مجموعه به يادگار گذاشتند. 

                                                 
10. Zaragoza, Saragossa. 

 .953-959؛ باروکاند، 683زکی، . 11
 .684همو، . 12

13. Jeneralif. 
)دوره اول: ، دو دوره حکومت کرد و مشخص نيست که در کدام دوره اقدام به ساخت اين بخش کرد . محمد پنجم14

 م(.9319-9369/ ه013-063م، دوره دوم: 9351-9354/ ه055-063
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ر گشت. دم( برمی9391/ه091العريف نيز به ثلث نخست قرن هشتم )احتمالا قدمت جنة
ها محوری، آرام و وسيع بودند تا هم دو ضلع طور کلی حوضالعريف بهالحمراء و جنة

های اطراف را در طول تابستان خنک ها را در خود منعکس کنند و هم اتاقدار کوشکايوان
ها پيوند شاخص تالارهای پذيرايی با فرد اين کاخبههای منحصرسازند. در واقع از ويژگی

ادامه همان طرحی بود که از تالار ريکو و در واقع از نيمه قرن سوم  اين ويژگی آب و باغ بود.
که چند نمونه از  11الطوايف های گوناگونی از دوره ملوکدر سامرا شروع شده بود. در کاخ

که در الحمراء و کار گرفته شد، تا اينآنها را مثال زديم، همين مضمون با آراستگی بيشتر به
 18اوج زيبايی و کمال رسيد. العريف به جنة

در الحمراء از طرح کوشکِ رو به حوض برخوردار بودند.  18حياط رياحين و پارتال
با سنگ مرمر مفروش بود و حوضی  19متر 5/93در  6/36به ابعاد  18صحن معروف رياحين

کيد بر  0/34در  5/0اين حوض به ابعاد  21بزرگ و چهارگوش در وسط داشت. متر، با تأ
های بلندی از درختان رديف .(9داد )تصويربخش اعظم حياط را شکل می محور بصری

های بلند ها در کنار رواق مورد حوض را در بر گرفته بودند و تصويری از نمای اين درخت
يافت.  کوشک و برج قومارش که تالار را در خود جای داده بود در حوض بازتاب می

ها بود. مجموعه اول به دو مجموعه از حجرههای جنوبی و شمالی اين حياط مربوط  رواق
ساخته شده بود. اين تالار و  22و مجموعه دوم گرد تالار دوخواهران 21پيرامون تالار بنوسراج

                                                 
الطوايف م اسپانيای مسلمان به دست حاکمان محلی و به صورت ملوک9419-9333/ه810تا  499. از سال 11

 شد.اداره می
 .946 باروکاند،. 18

18. Parttal 
 شود.( نيز شناخته میMyrtles) لس( يا ميرتِ Alberca Court) های حياط برکه. حياط رياحين با نام18
 .393 بلر، . 19
 .892. زکی، 21

21. Abencerrjes 
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که در آننما يادآور تالار ريکو و حوض بزرگ کوشک عبدالرحمن در الزهراء است، جز آب
جا  اما در اين 29تر بود،مجلل تر وهای نعلی شکل آن، بسيار بزرگجا حوض عميق و طاق آن

 تر بود.ها با کمک آيينه آب محسوسبه دليل کوچک بودن فضا، تقارن و ترکيب رنگ
بقايای مجموعه مهم ديگری نيز بر بالای باغ پارتال که دقيقا در کنار اين حياط واقع 

حياطی  شده، وجود دارد. پارتال زمانی بخشی از کاخ يوسف اول بود و برج پارتال بر فراز
در حال حاضر از برج خبری  24اندرونی با حوضی مستطيل شکل و بزرگ سر برآورده بود.

و جزو  کند میها در حوض بزرگ بازتاب پيدا نيست، اما بقيه عناصر پيرامونی از جمله طاق
 آيد.حساب میهای الحمراء بهزيباترين بخش

ر مشرف بر رودخانه شنيل در در حومه غرناطه نيز از اين نوع بود. اين قص 21قصر شنيل
-متر برای آبياری ناحيه 98در  999ناحيه شمال شرقی غرناطه با باغ و حوضی بزرگ به ابعاد 

يافت. از اين ای وسيع بود. به علاوه حوضی داشت که پيکره قصر کوچک در آن انعکاس می
د، استفاده های آبی که نوعی تفريح متداول نزد پادشاهان مغربی بونما برای نمايشآب
-9333/ه055-033) قدمت تزيينات اين قصر به زمان يوسف اول نصری 28شد. می

   28گردد.م( برمی9354
 

 حوض مرکزی .3
از نظر بصری قرار گرفتن يک حوض يا برکه در مرکز فضايی چهارگوش اهميت زيادی دارد. 

                                                                                                                   
  ةقاع. 22

أ
. نام تالار دو خواهران به دليل کشف (Sala de las dosHermanas,Hall of the two Sisters)ينختَ ال

  .قطعه رخام هم اندازه در سطح زمين اتاق بوده استدو 
 .111. پرايس، 29
 .241. باروکاند، 24

25. Alkazar Geni 
 .89؛ جمل، 889- 891. زکی، 28
 .218. باروکاند، 28



  99/ های اندلس از الزهراء تا الحمراءباغنماها در کوشک آب 
 

تنش بصری  اگر در فضايی مربع يک عنصر در محلی جز مرکز آن قرار گيرد، منجر به حس
جا که مربع دارای فضايی مربع در طرفين است، عنصر ميانی آن، ساکن و  شود. از آنمی

نما کند. هيچ عنصری مثل يک آباش را تضمين میمتعادل است و تعادل فضای پيرامونی
-وتواند چنين اهميت و قابليتی داشته باشد که در مرکز يک فضا طراحی شود ولی دستنمی

، چراکه حوض از سطحی افقی برخوردار است و جلوی ديد عناصر اطرافش را گير نشودپا
آيد، بايد حساب میگيرد. از سوی ديگر، چون آب در بنا عنصری شاخص و مورد نياز بهنمی

از همه طرف قابل رؤيت باشد. بهترين مکان برای پاسخ به اين نياز مرکز ثقل طراحی عناصر 
 است. 

 حلی به نام حوضخانه، احتمالا متعلق به دوره حکم دومهای الزهراء مدر حفاری
م(، کشف شده است. اين بخش، ساختمانی مجزا در گوشه 106-169/ه353-366)

-غربی باغ بوده که به احتمال زياد تاريخ احداث آن به همان دوره اوليه ساخت الزهراء برمی

ش با مساحتی برابر و جا يک حوض بزرگ و چهارگوش در مرکز حياطی چهارگو گردد. در آن
های گشوده پيرامون آن شکل گرفته هايی با طاقکاملا منطبق با حوض قرار گرفته بود و اتاق

  28های باغ نيز مرتبط بود.بودند. اين حوض بزرگ با ديگر حوض
 

ها در آن های اسپانيايی يکی از فضاهايی که حوضهای بعد در کوشک باغدر دوره
ها بود. تقاطع معبرها در واقع مرکز فضای  طع معبرها و خيابانشد، محل تقاجاسازی می

ديده  29های اين طرح پس از الزهراء، در اشبيليه يا سيويلحياط يا باغ بود. نخستين نمونه
بود که بر روی بقايای باغ ديگری از  91های اشبيليه، کروثروشده است. يکی از کوشک باغ

معتمد بن  ،ی از کاخ المبارک متعلق به سلطان شاعرقرن پنجم ساخته شده بود. اين باغ بخش

                                                 
28. Pijuan, 2012/11/9. 

29. Seville. 

30. Crucero. 
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آن را کشف کرد. در آنجا  92که رافائل مانزانو 91م( بود9315-9343/ه480-439) عبّاد
ها اشراف داشتند. در وسط اين ها به صورت محورهای عمود بر هم بر باغچه خيابان
 .(9)تصوير 99فته بودها درست در محل تقاطع معبرها حوضی با رويه سنگی قرار گرخيابان

کيد و نقطه مرکزی باغ را معين احداث اين کانال های برجسته شده بر محورهای بصری تأ
کيد می کرد. با اين شيوه بر طرح چهارقسمتی باغ که ترکيب اصلی طراحی حياط بود تأ
شد. در طرح چهارباغ، حوض مرکزی يکی از عناصر کليدی بود. حوض کروثرو در  می

هايش بسيار کوچک بود و گويی اين حياط، طرحی مينياتوری از چهارباغ را  چهتناسب با باغ
 کرد. در تابلويی رو به کوشک ارائه می

اين طرح در يک باغ بسيار جالب ديگر در اشبيليه تکرار شده است. اين باغ در دوره 
 تر مربوط به قرن پنجم ساختهم( و بر جای باغی قديم9940-9356/ه549-448) مرابطون

شده بود. درست در مرکز تقاطع محورها يک حوض مرکزی قرار گرفته بود که نهرهايی با 
شد. در طرح اوليه باغ سه باغچه گود در يک شده از آن منشعب میهای آجرکاریکناره

طرف و سه باغچه مشابه ديگر در سمت مقابل وجود داشت. احتمال دارد که باغچه ميانی 
 94لکه حوضی بوده باشد.در هر طرف، نه يک باغچه ب

های های الحمراء تداوم طرحی بود که از الزهراء و در واقع از باغحياط کوشک باغ
های قبلی که در شناسانه آب در دوره ايرانی شروع شده بود. در واقع همه اشکال متنوع زيبايی

های وضشد. حگر شده بود به الحمراء، خصوصا صحن شيران منتهی میها و ابنيه جلوهباغ
مرکزی نقش مهمی در اين حياط و ساير بناهای الحمراء داشت. در حياط شيران و تالار 

های غربی و شرقی اين  دوخواهران و تالار ابن سراج در شمال و جنوب آن و حتی در ايوان

                                                 
 .683. زکی،  91

32. Rafael Manzano 
 .946و 999باروکاند، . 99
 . 683زکی، . 94



  91/ های اندلس از الزهراء تا الحمراءباغنماها در کوشک آب 
 

هايی مدور و کوچک متناسب با اندازه و فضای کلی درست در مرکز فضايی  حياط حوض
بود. با نگاهی به پلان مجموعه شيران، تقارنی که با کمک اين مربع شکل تکرار شده 

ها حکايت از کند. طرح مينياتوری حوضوجود آمده، جلب توجه میهای مرکزی بهحوض
 (.9کند )نقشه های نمادين و تزيينی آنها میجنبه

 
 هافواره .4

ها علاقه وارهم در دوره ملوک الطوايف، حاکمان عرب اسپانيا به ساختن ف99/ه5از قرن 
شد. برای نمونه در هايی خاص ساخته میهايی تزيينی با نامداشتند. در اين دوره گاهی فواره

-9338/ه484-491) کاخ اميری عرب به نام ابو يحيی محمد بن معن بن صمادح
هايی از اين قبيل م( ملقب به معتصم که در المريه قدرت را به دست گرفته بود، فواره9319

های تزيينی شت. او در قلعه المريه کاخی مشتمل بر چندين باغ ساخت که با فوارهوجود دا
ها باقی مانده و نه توصيفی از  اما نه اثری از اين فواره 91ه احاطه شده بود.موسوم به صمادحيّ 

های تاريخی تصويری ذهنی از آنها توان بر مبنای برخی گزارشآن موجود است. تنها می
های مرمرين زيبايی موجود است که احتمالا به در موزه شاطبه فواره لاوهعبه 98ارائه کرد.

ها و تزييناتی حيرت انگيز و متفاوت های مرمرين از طرح گردد. اين فوارهها برمیهمين دوره
 98.برخوردارند

ها در زيباسازی دهنده اهميت فوارهتوصيفاتی که درباره شهر غرناطه وجود دارد نشان
های زيبايی کار گذاشته شده های غرناطه فوارهناهای آن است. در وسط خياباناين شهر و ب

ها که هم جنبه مصرفی و هم گونه فوارهوفور اينجوشيد. اين شهر بهبود که از آنها آب می

                                                 
 ، ...4/909؛ 963/ 9 .نک. 91
 همانجا.  .نک. 98
 .963. باروکاند، 98
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های ها، آبهای خانگی نيز مزين به چشمهحياط 98شناسی داشت، معروف بود.زيبايی
از اين همه  99هايی بزرگ و زيبا وجود داشت.ی از آنها فوارهها بود و در بعضجاری و درخت

های غرناطه و برخی کشفيات موجود در چه به دست ما رسيده تنها آثار موجود در کاخآن
 گذارد.  نمايش میای از شکوه سابق را به هاست که گوشهموزه

 
 های مایل و عمودیفواره .1 .4

-در ميان يک حوض که جوششی نرم و آرام به آب میای است ترين نوع فواره، لولهساده

ها از ارتفاعی گونه فوارهسازد. در صورتی که پرتاب آب در اين بخشد و آن را از رکود رها می
های نامند. فوارهای قائم را تشکيل دهد، آن را فواره عمودی مینسبی برخوردار باشد و زاويه

ريزند و حرکت کمان از بالا به پايين فرومی مايل برخلاف نوع عمودی، آب را به شکل يک
 کمی به سمت بالا دارند.

-بود که پيرامونش را باغ 41العريف حياط اندرونی ساقيهبخش مرکزی مجموعه جنة

هايی ديگر اشغال کرده بود. در مرکز اين حياط، که هنوز پابرجاست، کانال آب طويلی شبيه 
ايی با ارتفاع زياد، در دو سمت طولی آن به هيک حوض مستطيل بزرگ قرار داشت و فواره

-ولی بقايای لوله ،خرندأهای کنونی ساقيه متصورت خطی پشت هم قرار گرفته بودند. فواره

اين  41هايی وجود داشته است.کند که در اين نقطه همواره فوارههای زيرزمينی اثبات می
و کنند يکديگر را قطع می و صورت مايل و کمانی شکل آب را درون حوض سرريزها بهفواره

کنده می نباغ از صدای ريزش آ با پاشيدن آب به اطراف  گردد. آ

                                                 
 .1. بوتشيش، 98
 . 619. زکی، 99

40. Acequia 
 .945باروکاند، . 41



  98/ های اندلس از الزهراء تا الحمراءباغنماها در کوشک آب 
 

-نظر نمیهای خطی ساقيه در همان دوره اوليه ساخت، بعيد بهبلندبودن ارتفاع فواره

 42های يک فرستاده ايتاليايی به نام ناواگيروکه توصيفاتی ديگر مبتنی بر گزارشچنان رسد؛
ذراع  93هايی عظيم با العريف فواره های پايينی جنةد که در يکی از صحندهنشان می

ريخته که هر کس به تماشای آن ارتفاع وجود داشته است و قطرات آبش چنان به هر سو می
 49گرفته است.نيرويی تازه می ،ايستادهمی

م( در الحمراء نوعی فواره وجود 9419-9933/ه810-690) در معماری بنی نصر
زد. ای ظريف بيرون میای کوچک بود و از ميانش فوارهت که در واقع حوضچه يا کاسهداش

های کوچک، که شکل مدور و گاه حلزونی داشتند، بسيار کم عمق بودند و در اين حوضچه
شده بود. گاه در اين هايی تخت و مسطح و اندکی فرو رفته در زمين ساخته زيرشان حوضچه

های  گاه نيز آب از لبه 44گرفت تا مانع لبريز شدن آب شوند.ار میهايی قرها سوراخکاسه
تصويری  پوشاند و چون پرده ای توری دور تا دور حوض را میشد و هم ها سرريز میکاسه

 آورد. زيباتر پديد می
های شکل حياطِ ساقيه، درست در جلوی طاقدر دو طرف عرضی کانال مستطيل

آمد، مين نوع وجود داشت. شخصی که از تالارها بيرون میتالارها، دو حوضچه فواره از ه
های فواره بود که به صورت متقارن در دو طرف صحن ديد اين حوضچهاولين چيزی که می

و کانال طراحی شده بود. اين نوع پيوند آب و تالارهای پذيرايی، در حياط رياحين در 
ساقيه تقريبا کل عرض کوتاه کانال را های فواره (. حوضچه3الحمراء نيز برقرار بود )تصوير

مثل يک  ،ترولی کمی بزرگ ،ترعمقهايی کمپوشاندند و در زير خود حوض از دو طرف می
دار داشتند. در ميانه کانال ساقيه نيز سابقا يک حوضچه فواره در محل تقاطع معبر سينی لبه

                                                 
 هايی به ثبت رساندم به الحمرا، غرناطه و اشبيليه سفر کرد و مشاهداتش را در نامه9596/ه133. ناواگيرو در 42

 (.945)باروکاند، 
 .614زکی، . 49
 .613-614؛ زکی، 946وکاند، بار. 44
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نا نه تنها ترکيب هندسی و های کليدی بهای فواره در قسمتحوضچه ميانی قرار گرفته بود.
بخش پديد متقارنی را پديد آورده بلکه شور و نشاط زيادی به بنا داده و فضايی سرزنده و روح

و سمت طولی کانال از نظر بصری های خطیِ دها در ترکيب با فواره. اين فوارهندآورد می
فراوانی از اين نوع های نمونه 41دادند. ای را شکل میالعادهترکيب متقارن و هندسی فوق

های تالارهای توان به حوضچههای فواره در بناها وجود داشت که از ميان آنها میحوضچه
 دو طرف حياط شيران اشاره کرد. 

 
 فواره حیوانی شکل .2 .4
هايی بود که از ترين اشکال فواره در معماری اسلامی، نمونهترين و مجلليکی از باشکوه 

ريخت. در اين حالت، پيکره يک ندرت يک انسان بيرون مین و بهدهانِ پيکره يک حيوا
آمد و از هايی از درون بدن توخالی آن بالا میشد و لولهشير، عقاب، اژدها و ... ساخته می

شد و يا ها نصب میهای حوض ريخت. اين نوع فواره معمولا در کنارهدهانش آب را فرو می
 ريخت. گرفت و آب را درون حوض میان يک کاخ قرار میبر روی يک ديوار در تالار يا ايو

در محل بيت المنام در مجلس شرقی قصر عبدالرحمن ناصر، حوض چهارگوش و 
شکل سبز رنگی نصب شده بود که تزييناتی بسيار زيبا و عجيب مثل نقوش و تصاويری به

ی سرخ و پيکره حيوانی از طلا 99سر انسان داشت. يکی ديگر از تزيينات اين حوض 
رّ نفيس به شکل شير و حيواناتی ديگر مثل غزال، تمساح، کبوتر، عقاب و ... بود  مرصّع با دأ

ريخت.  ها به درون حوض میکه در چهار سوی آن قرار گرفته بود. آب از دهان اين مجسمه
 48م، پسر خليفه، بود.کَ متولی احداث اين عناصر حَ 

هايی مفرغی به هيأت کنند و تمثالد میهايی را تأييها وجود چنين پيکرهحفاری
و اوايل سده  م93/ه4همراه شماری حوض مرمرين بزرگ، به قدمت اواخر سده جانوران به

                                                 
 .945باروکاند، . 41
 .40/ 94؛ ذهبی، 58/ 9، 88/ 9مقری، . 48



  99/ های اندلس از الزهراء تا الحمراءباغنماها در کوشک آب 
 

های الزهراء کشف يکی از اولين آثاری که در حفاری 48اکنون موجود است.م، هم99/ ه5
ست. تاريخ اين رفته اکار میعنوان فواره بهشده، مجسمه يک کره اسب يا آهوست که به

متر است و در سانتی 5/59(. ارتفاع آن 36)پرايس، نيمه دوم قرن چهارم /دهم است مجسمه
   49شود. نگهداری می 48شناسی اسپانياموزه باستان

 دست آمده استيک فواره شير از اسپانيا مربوط به قرن ششم يا پيش از آن به ،علاوهبه
شود متعلق به نون در موزه لوور پاريس نگهداری میاکها که هميک نمونه از اين مجسمه و

دهد که آب با قطر نسبتا قرن ششم يا پيش از آن است. دهان بزرگ اين حيوان نشان می
-سانتی 38/33متر طول و سانتی 54شده است. اين مجسمه برنزی زيادی از آن خارج می

 11متر ارتفاع دارد.
که در  استشير  99اسپانيا، مجسمه  های فواره درترين و زيباترين مجسمهمهم

. درست در مرکز حياط شيران حوضی (6دارد )تصوير حياطی به همين نام در الحمراء قرار 
ند و از دهانشان ا هايی در زير آن قرار گرفته قرار دارد که شيرها چون پايه ،ولی کوچک ،مدور

اری منسوب به شاعر ای از اشعد. اين حوض مزين به کتيبهوشآب به باريکی جاری می
که در مدح سلطان محمد پنجم سروده شده  استم( 9313/ه015)م ح  اندلسی ابن زَمرَک

، که حَبوّس بن باديسنغزاله، وزير يهودی  بن شيرها به احتمال زياد از کاخ يوسف 11.است
 12ند.ا م بوده آورده شده99/ه5وابسته به جامعه بزرگ و با فرهنگ يهودی گرانادا در سده 

 تصويرعری در مدح ابن نغزاله وجود دارد که در آن يک قصر زيبا و با شکوه در الحمراء ش
اين حوض  19رود.مجسمه شير سخن می99آبی همراه با  شده است و در آن از چشمه

                                                 
 . 996باروکاند، . 48

48. Museo Arqueologico y Etnologico. 

49. gantara-med.org, 2012/11/9. 

50. gantara-med.org, 2012/11/9 

51. Lehrman, 14. 

52. Loc. cit 
 .89. جعفری، 19
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. شکوه داردمرکزيت عناصر بنا را برعهده  ،هايی ظريفولی فواره ،کوچک با شيرهايی بزرگ
با تلفيق با ديگر عناصر حياط نوعی  شود میهان آنها جاری شيرها و صدای آبی که از د

-اتحاد و انسجام پديد آورده بود که بر فضای حياط مسلط بود. گويی اين همه برای بزرگ

 ها ترتيب داده شده بود.داشت فواره
دو فواره شير در کنار حوض بزرگ باغ پارتال در کنار جنةالعريف هنوز پابرجاست. 

های پارتال است. يک سو رو به حوض بزرگ و از سوی ديگر رو به ايوانيکی از آنها از 
گويی به کمک برج پارتال آمده تا از آب و باغ محافظت کند. ريزش آب از دهان اين شير در 

تر شده به آرام بزرگآورده که آرامحوض بزرگ پارتال، امواجی مدور و ظريف را پديد می
 ند.ا هبخشيدبسيار آرام و دلنشين به آب میو حرکتی  هرفتسمت عمارت پيش می

های ديگر نيز برخوردار بود. برای غرناطه نيز چون الزهراء علاوه بر فواره شير، از فواره
اسلامی مربوط به قرن هشتم را ديده است،  -مثال يعقوب زکی که مينياتوری از باغ اندلسی

گويد که آب را به  در آن سخن میهايی به شکل سر اسب و احتمالا برنزی  از تصوير مجسمه
شکل های جانوریوی بر اين باور است که فواره 14کردند.داخل حوض بزرگی سرازير می

 11کنند.های موجود در ايران را عرضه میهای مشابهی از مجسمهاسپانيا، نمونه
 

 چرخش نهر در بنا .5
گاهانه موجب تزيين گرفت که آای صورت میهای اندلسی آبياری به شيوهدر کوشک باغ

جا به کمک  شد و از آنشد. آب در يک حوضچه مرکزی جمع میمجموعه باغ و بناها می
هايی که از ميان معبرها جريان داشتند، رفت. جوی ها و فضاهای داخلی میها به حياطکانال

مد در تالارها موجب و با  18کردند با خطوط مستقيم رسما حدود منطقه را نيز مشخص می

                                                 
 . 614زکی، . 14
 همانجا.. 11
 .609زکی، . 18
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گوش و مستقيم، های راستشدند. علاوه بر کانال ها میها و باغيوند فضای داخلی با حياطپ
 18.ه استم ايجاد نهرهای مارپيچ هم در اسپانيا معمول بود99و  99/ه6و  5در قرن 

-انگيزترين، زيباترين و کامل فتح بن خاقان، حَير الزجالی در قرطبه را يکی از شگفت

جا قرار داشته که آب حوض  نا بر توصيف وی، يک نهر آب در آنداند. بترين اماکن می
کرده است. اين نهر با حرکتی مارپيچ از ميان صحنی از مرمر سفيد مرکزی را تأمين می

 18اند.شدهها به آن سرازير میريخته که تمام آبکرده است و در مخزنی میخالص عبور می
کات آهسته و شناور، به محيط آرامشی های شکسته و مارپيچ با حراز نظر هنری طرح

حير کنند. دهند و بيننده را به حرکتی آرام و بدون شتاب در فضا دعوت مینشين میدل
ابن  بخش به مکانی برای تفريحالزجالی نيز احتمالا به سبب برخورداری از محيطی فرح

، در کاخ معتصم بن خاقان و ابومروان زجالیِ وزير تبديل شده بود. ظاهرا ترکيبی مشابه
جيبی/تأ م( از خاندان 9319-9338/ه484-491) مادحصأ  الطوايف اندلس ، از ملوکيبيّهجتأ

های مختلف را به گذرهای مارپيچ، حوض جا آب در المريه وجود داشته است. در آن
-اند. بنا بر سخن يعقوب زکی، اين سلطان شاعر در يکی از تصنيفدادهيکديگر پيوند می

خزيده جاری در باغ خود را به ماری تشبيه کرده که در مسيری پيچاپيچ میهايش آب 
علاوه بر اين دو، در ارگ مالقه نيز قسمتی از بنايی ويزيگوتی وجود داشته که در  19است.

   81ای مارپيچ بازسازی شده بود.با آبراهه 81دوران حکام مسلمان به صورت يک ميزاب
گوش نيز وجود داشت و برخلاف نهرهای استاز همين زمان در اسپانيا نهرهای ر

های مارپيچ گوش بر نمونههای بعد نيز رواج پيدا کرد. امتياز نهرهای راستمارپيچ در دوره

                                                 
 .600همو، . 18
 .54-55 . فتح بن خاقان، 18
 .606-600. زکی، 19
 (.981/ 45)دهخدا،  گذر، آبراهه، ناودان. ميزاب. آبريز، آب81
 .600زکی، . 81
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کيد می کرد هماهنگ بود. در اين بود که بيشتر با محورهای متقارن و منظم بنا که بر تعادل تأ
تر شی اساسی داشت، اين ايده مقبولمعماری اسلامی که در آن تقارن و تناسبات هندسی نق

گوش از قرن پنجم و ششم تا قرن نهم هنوز پابرجايند، اما هايی از نهرهای راستبود. نمونه
گوش از قرن های نهرهای راستاز نهرهای مارپيچ هيچ اثری در دست نيست. يکی از نمونه

م( از آثار 9315-9343/ه480-439) در قصر معتمد بن عباد 82پنجم، حياط اندرونی يِسو
موحدان در اشبيليه بود. کوشک باغ معتمد طرحی مستطيل شکل و طويل داشت که جويی 

کيد بر محور بصری بنا در کنار باغچه ها به عنصر تزيينی آن راست در ميان حياط آن با تأ
گويد کند و میباروکاند، محقق معماری اسپانيا، به نکته جالبی اشاره می 89تبديل شده بود.

شود که آن زهد و تنزهی که ابن آثاری که از قصرهای موحدی پيداست روشن می هبا توجه ب
ستود، در اين بناها مورد عنايت قرار نگرفته است. تزيينات سرشار معماری در تومرت می

کنار بازی با آب و درخت برای جذاب کردن بنا، همه در يک باغ محصور گردآوری 
های ايذ زندگی را فراهم آورند. از اين نظر حياط يسو از باغای از لذشدند تا خلاصه می

  الحمراء چيزی کم ندارد.
های موجود اسپانيايی خصوصا الحمراء طرحی کلی از اهميت های آب در باغکانال
های مينياتوری دهند. در الحمراء کانالهای جاری در بناهای غرناطه را ارائه میتزيينی آب

هايی با های باريک آب از ميان رواقننده در طراحی بنا بودند. کانالعناصری تعيين کآب 
يافتند ها به صحن معروف شيران راه میهای باريک گذشته و با عبور از اتاقستون

های باريک ها با خط عمودی ستون(. درازی و باريکی خط افقی اين کانال4)تصوير
سراج در جنوبِ صحن، همگی از  لار ابنخوانی داشت. تالار دوخواهران در شمال و تا هم

های داخل جا به آرامی درون حوضچه های باريک آب برخوردار بودند. آب در آناين کانال
( . 5رسيد )تصوير شد و سپس از طريق چندين پلکان کم ارتفاع به حياط میاتاق سرريز می

                                                 
62. Patio de Yeso 

 .931-999 باروکاند،. 89
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دو قسمت مساوی  خوابيده آنها را به یهاپوش بخش ميانی پلهکانال باريک آب در کف
توانست جريان آب شد، می های مجاور وارد صحن می کرد. کسی که از اتاقتقسيم می

های باريکی ها گذشته با گذر از صحن به فوارهها را مشاهده کند که از ميان رواقکانال
ريزد. اين های شير بيرون می رسد و آب را به صورت جريان ملايمی از دهان مجسمه می

ای که زدند و در نتيجه ايدهفضای بيرونی و داخلی کاخ را به يکديگر پيوند می هاکانال
حتی محققان غير  84شد. گرفتند تکميل میکار میمعماران مسلمان برای چندين قرن آن را به

ها، ها شخص را به ياد بهشت مذکور در قرآن با باغمسلمان نيز اقرار دارند که اين منظره
  81اندازد.هايش که نهرهايی در آن جاری است میسارها و غرفهچشمه

دهد، العريف که اوج طراحی آب را نشان میيکی از اشکال بسيار زيبای آب در جنة
م بود، در 94/ه8 نمای پلکانی است. اين آبشار زيبای منحصر به فرد که متعلق به قرنآب
/ ه133ه ايتاليايی که در انگيخت. ناواگيرو فرستاد م اعجاب مسافران را برمی96/ه93 قرن

انگيز  م به الحمراء، غرناطه و اشبيليه رفته بود، توصيف کاملی از اين پلکان شگفت9596
و « اسلامی-باغ اسپانيايی»ايم بيابيم، اما يعقوب زکی در مقاله اين کتاب را نتوانسته 88دارد.

ای کوتاه به  اواگيرو اشارههای نبا توجه به نامه معماری اسلامى در اسپانیاباروکاند در کتاب 
ل  تری را گلومبِگ به نقل از مکاند. از سوی ديگر نقل قول نسبتا کاملاين پلکان کرده دوگأ

به علاوه آثاری از اين  88کندهای زکی و باروکاند را تکميل میارائه کرده است که صحبت
  العريف باقی مانده است.انگيز هنوز در جنةپلکان شگفت

ن بخش باغ يک رشته پلکان پهن و دلربا وجود داشت که آب از طريق در بلندتري
های آب نقش يک همراه را جا کانال شد. در آنانداز توخالی آن به پايين سرازير میدست

                                                 
64  . Tabbaa, 67, see:Lehrman, 27. 

 .946باروکاند،  .نک. 81
 . 945باروکاند، . 88

67. Golomberk, 244. 
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ها چنان دادند. کانال های مختلف مجموعه را به عابران نشان میکردند و قسمتبازی می
شدند. در هر چند پله حياتی همه جا در بنا ديده می هایمرکزيت يافته بودند که چون شريان

ها در هر کرد. ديوارهای با يک حفره وجود داشت که آب را در خود جمع میسنگی، دسته
هايی ها دريچههايی سنگی مثل کانال در بالای خود داشت. در نزديکی پلهها حفرهگوشه پله

ها چنان شده تخليه کند. اين دريچهز لبريهای توانست آب را از کانالنصب شده بود که می
های پاگردها يا در هر دو جاری ها يا حفرهتوانست در کانال ترتيب يافته بودند که آب می

 88شود.
يافت که آب سر ريز شده ها گاهی چنان افزايش می در گذشته حجم آب اين پلکان

عمد انجام اين کار را بهکرد. جا بود خيس می پوشاند و هر کسی را که آنها را میپله
 89دادند تا اسباب تفريح رهگذران را فراهم کنند. می

اين همه توجه در پيوند دادن انسان با آب و بازی گرفتن آب برای دلخوشی او، يکی از 
هايی بود که در معماری برای تبديل کردن فضا به محيطی سرزنده و پويا اهميت  شيوه

ناصری بودند که به فضاهای مرده و کاربردی که از هيچ اساسی داشت. آب و باغ از جمله ع
نمای بخشيدند. شايد طراحان آب عنصر شاخصی برخوردار نبودند روح و سرزندگی می

ها حيات و زندگی ببخشند. پلکانی خواسته بودند از اين طريق به فضای عملکردی پله
تر از طرح اوليه بسيار سادهها وجود دارد ظاهرا هايی که امروزه بر کناره اين پلهکانال

 کنند.آنهاست، اما درک توصيفات موجود را بسيار آسان می
هايش منتشر شد، در م که نامه9556/ه164توصيفات ناواگيرو حتی پيش از سال 

هايی در ونِتو در دست شده بر دوستانش که باغبهشناختند دست ميان کسانی که او را می
جا  ها، باغ تيولی در رم ايتاليا بود. در آناشت. يکی از اين باغساختند تأثير گذايتاليا می

ها الگوبرداری شده بود. طبق نظر هايی وجود داشت که ظاهرا از روی همين پلکان پلکان

                                                 
 . Golomberk, 244؛ 63مور، . 88

69. Golomberk, 244. 



  111/ های اندلس از الزهراء تا الحمراءباغنماها در کوشک آب 
 

های های آب در اين باغ تحت تأثير توصيفات ناواگيرو از باغگلومبگ سيستم زنجيره
ب که در معماری اسلامی بسيار رايج بود به معنی طرح زنجيره آ 81جا رفته بود. اسلامی به آن

وار ها و ساير اشکال آب به سمت يکديگر به شکلی سلسلهها و حوضجريان آب از کانال
 بود.

 
 های متقاطعگوش و کانالنهرهای راست .6

سازی اسلامی شيوه چهارباغ بود که ارتباط تنگاتنگی با های معروف در باغيکی از طرح
هايی عمود بر  های آب داشت. در طراحی چهارباغ دو محور به شکل خياباننالبناها و کا

گرديد. هايی احداث میآمد باغای که پديد میهای چهارگانهشد و در قسمتهم طراحی می
کردند. در بهترين حالتِ چهارباغ، نهرها در محورهای باغ قرار گرفته همديگر را قطع می

شد و در طرحی ديگر کوشک به انتهای وشک احداث میمعمولا در محل تقاطع، يک ک
گرفت. محورهای محور باغ منتقل شده در محل تقاطع محورها يک حوض قرار می

آورد، اما در برخی از موارد تنها در يکی از متقاطع، طرح نهرهای متقاطع را پديد می
 د. شگرفت که به يک کوشک ختم میمحورها نهری مستقيم و طولانی قرار می

ها محورهای اصلی بندی باغچههای اسپانيايی گذر نهرها و تقسيمدر طراحی کوشک
گوش جريان ها که در ميان معبرهای منظم و راستآوردند. اين جویو فرعی فضا را پديد می

ها از نظمی طور که بنای کاخکردند؛ همانداشتند، رسما حدود منطقه را نيز مشخص می
ها نيز به صورت محوری و هندسی کرد، آب و سبزهارن پيروی میهای متقرسمی با طرح

بخشيد و  عنوان شريان اصلی به ترکيب مجموعه قوت میشدند. آب بهآرايش داده می
گرفتند. در اسپانيا برخلاف کرد که مناظر در اطراف آن شکل میچون محوری عمل می هم

زعم محققانِ ايرانی و اروپايی، ده که بهباقی مان های زيادی از طرح چهارباغايران، نمونه
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نمونه قصر عبدالرحمن اموی در الزهراء، سه  هااند. از اين نمونه  ايرانی  الگوبرداری از باغ
 العريف و حياط شيران هنوز موجودند. حياط در الکازار اشبيليه، حياط خلوت جنة

آب نقشی محوری و  هایکانال _گرچه از طرح چهارباغ برخوردار است_ در الزهراء
اند. بهترين نمونه از های چهارگانه دادهتعيين کننده ندارند بلکه جای خود را به حوض

م، قصر المبارک، کاخِ مشهور بنی 93و 99/ه0و  6های موجود اسپانيايی در سده کوشک باغ
-9343/ه480-439عبّاد ) بنمعتمد ،عباد در اشبيليه است. اين قصر به سلطان شاعر

تعلق داشت. در حياط خلوت اين قصر که حفاری شده بود، فضايی چهارگوش  ،(م9315
های متقاطعِ آب در يک حوض جا کانال در مقابل يک عمارت وجود داشت. در آن

 های عمود بر هم، يک ها نسبت به خيابانشدند. باغچه چهارگوش مرکزی به هم متصل می
قدر عميق بودند که ديوار پيرامونی آنها به و آن تر قرار داشتندمتر پايينمتر و هشتاد سانتی

های وسيع ها کانالهايی پياپی طراحی شده بود. در وسط هر يک از خيابان ناشکل طاقگ
متقاطعی وجود داشت. در محل تقاطع دو محور نيز يک حوض کوچک مدور به سبک 

 81های مرکزی قرار گرفته بود.حوض
ها به ی از کاخ المبارک بود. در اين باغ، خيابانم نيز بخش99/ه6باغ کروثرو از سده 

دادند و بر های کاملی از آجر و سنگ را تشکيل می صورت محورهای عمود بر هم، پل
ها قرار گرفته های آب در اين خيابانهايی با چهار متر و نيم عمق مشرف بودند. کانالباغچه

  82بود. بود و در محل تقاطع آنها نيز يک حوض مدور تعبيه شده
ترين و زيباترين طرح چهارباغ با نهرهای متقاطع، در صحن شيران وجود داشت. کامل

نيز در آن قرار داشت. در   صحنی چهارگوش در ميانه اين کاخ بود و مجسمه شيرهای فواره
ها چهار خيابان باريک قرار داشت که از وسط هر يک، جوی چهار طرف اين حوض و فواره

ها وظيفه کرد. گويی اين کانال متر عمق عبور می تر، تنها با چند سانتیآبی بسيار باريک

                                                 
71. Tabbaa, 318-319. 

 .964. باروکاند، 82
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کيد کنند. با داشتند نقطه مرکزی را به اجزای پيرامونی اش پيوند بزنند و بر حس تقارن تأ
کند. تنها اش اين نظر بيشتر جلوه مینگاهی به پلان کلی اين حياط و تالارهای پيرامونی

ت به اشبيليه که در آن آبگيری گود وجود داشت همين نقطه نوآوری در حياط شيران نسب
-سانتی 83ها حد و مرز چهار باغچه بودند که در عمق اين خيابان 89تقارن محورهاست.

اند و محل ها از بين رفتهمتری از کف ساختمان ساخته شده بود. در تغييرات اخير باغچه
ها اختلاف سطح داشتند، ا باغچههای آب در اين صحن بکانال 84آنها تسطيح شده است.

نمايش گذاشته های مينياتوریِ آن به خوبی به شده و کانالهای برجستهکه اين خياباننحویبه
 ( . 6)تصوير81شد می

العريف حياط اندرونی ساقيه بود که هنوز پابرجاست و بخش مرکزی مجموعه جنة
قيه به سبب معابر متقاطعش که حياط سا 88های ديگر پيرامون آن قرار گرفته بودند.حياط
جا تنها يک  اما در آن ؛های چهارگانه را پديد آورده بود به حياط شيران شباهت داشتباغچه

کيد قوی بر محور عمودی طرح وجود داشت. طول اين باغ  کانال طويل و مستقيم آب با تأ
هايی و باغچه سه برابر و نيم عرض آن بود. کانال شاخص آب در وسط اين حياط قرار گرفته

های باريک را در کنار آب به وجود آورده بود. اين کانال در سرتاسر طول مسيرش دارای فواره
کانال از هر دو سو تا جلوی ايوان تالارها پيش  88ريختند. مايلی بود که آب را درون آن می

ع هايی کوچک از نوشد. در اين اضلاع حوضرفت و عميقا با فضای داخلی مأنوس میمی
 های فواره اندلسی نيز قرار گرفته بود. حوضچه

                                                 
 .689زکی، . 89

74  . Lehrman, 96. 

75  . Id, 95, Tabbaa, 327-328. 
 .945باروکاند، . 88
 .63مور،. 88
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ای مستطيل داشت و های اندرونی که معمولا نقشهها يا باغاين نوع حياط خلوت
تدريج، به الگويی پوشاند، بهمی تاههای کوسرتاسر حاشيه نهرها را گياهان تزيينی يا درخت

 رب اقصی تبديل شد. های غربی جهان اسلام خصوصا مغبرای ساختن باغ در سرزمين
ها پيش از آن يکی ديگر از بناهايی که شباهت کلی به صحن شيران دارد اما به قرن

م است. اين بنا در جبال 99/ه6از اواخر قرن  88شود، حياط قلعه ايوبی صهيونمربوط می
سختی آسيب ديده اما در آن طرح نهرهای العلوين در شمال شام واقع بود. اين قلعه گرچه به

خوبی پيداست. در عرصه و ميدانی از قصر، يک حوض مرکزی وجود داشته که هارگانه بهچ
ای نيز در آن بوده است. چهار کانال آب با نظمی هندسی اين حوض را احاطه ظاهرا فواره

رسيدند که های مخزنی در کنار ايوان می ها به يکی از گوشهکردند. هر يک از اين کانالمی
ی کنده شده بود. از شيب طبيعی محل برای جاری کردن آب به در ميان بستر سنگ

 ( .3)نقشه 89کردند جا به حوض استفاده می های شمالی و از آن مخزن
 

 نتیجه
های اندلسی، آب نقشی مهم در برقراری تعادل بصری و ايجاد تقارن باغ. در کوشک9

کيد  ها با قرار گرفتن بر روی نقاط کليدی فضاها و کانالدارد. حوض بر محورهای بصری تأ
های قرن هشتم و نهم هجری/چهاردهم باغکنند. اين ايده چنان مقبول بود که در کوشک می

های  های مستقيم و حوضو پانزدهم ميلادی ديگر خبری از نهرهای مارپيچ نبود و تنها کانال
 رفت.کار میمدور و چهارگوش در طراحی به

ها بود، تحت تأثير الگوی ايرانی باغاين کوشک . طرح چهارباغ که شالوده طراحی9
های قرن پنجم و ششم تا هشتم باغحيات خود را در اندلس از الزهراء آغاز کرد و در کوشک

خوبی در های هندسی به ها و فوارهها و کانالهای متقارن، حوضو نهم ادامه پيدا کرد. طرح

                                                 
 (.436/ 3رف بر دريا نيست )ياقوت،  . صهيون سواحل دريای شام از اعمال حمص که مش88

79. Tabbaa, 317-318. 
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های غرناطه اوج کردند. نمونه با را خلق میهايی بسيار زيشدند و طرحاين الگو جانمايی می
 اند.نمايش گذاشتهطراحی چهارباغ را به

ترين هدفی بود که از اين . پيوند شاخص تالارهای پذيرايی و حياط و باغ مهم3
آمد. اين ايده نيز از تالار ريکو و باغ مقابلش آغاز شد و بعدها در دست میها بهطراحی

ها العريف به اوج کمال رسيد. در اين دوره آب با کمک کانالجنة های الحمراء وکوشک باغ
شد و با طرح زنجيره آب از يک حوض به حوضی ديگر و از به فضاهای داخلی وارد می

 شد. ای به فواره ديگر منتقل میفواره
ترين جلوه اين شيوه، خورد. مهمچشم می. بازی با آب در غرناطه بيش از همه جا به4

ب درفضاهای داخلی و خارجی و پيوند زدن عناصر مختلف بنا و منسجم کردن آن چرخش آ
های آب اهميت های کمانی و کانالبود. بازی با آب در حياط ساقيه و صحن شيران با فواره

بندی معماران مسلمان اندلسی به اين شيوه بيش از همه در طراحی آبشار زيادی داشت. پای
 خورد. چشم میهگذران بهکردن عمدی رپلکانی و خيس

هجری به   6و  5های قرن ترين عاملی که کوشک باغ. علاوه بر بازی با آب، مهم5
های کرد، کوچکتر شدن طراحی آب بود. حوضبعد را از کوشک عبدالرحمن متمايز می

-ها پناه میهايی کوچک تبديل شدند که در مقابل کوشکمرور به حوضبزرگ الزهراء به

های فواره غرناطه متبلور شد. کوشک های کوچک در حوضچهبعدها اين حوضگرفتند. 
های غرناطه طرحی مينياتوری از چهارباغ را در تابلويی زيبا مقابل چشم بيننده قرار باغ
متر عرض و ها چنان ظريف و کوچک شده بودند که گاهی تنها چند سانتیداد. کانال می

 عمق داشتند. 
های آبی عصر چون پلی بودند که سازه م هم93و  99/ه6و  5 های قرن. کوشک باغ6

های اين دوره مثل کوشک باغ زدند. در باغالزهراء را به اشکال آب در عصر غرناطه پيوند می
تر و قرينه شدند و بعدها با  ها کوچکجعفريه که يادآور طرح الزهراء بودند، حوض

رو، طرح چهارباغ با حوض کوچک و فواره اوج خود رسيدند. در کروثهای فواره بهحوضچه



 9315ستان زمو  پاييزم، چهارازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 111

ميانی در حياطی کوچک مقابل عمارت پياده شد و چند قرن پس از آن در حياط ساقيه و 
 کمال رسيد. حياط شيران به

 
 ها: فهرست نقشه

 های قصر عبدالرحمن، ها و حوض. الزهراء، کوشک9 نقشه
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 .19، تصوير شماره 18های مرکزی در الحمراء، منبع حوض. 9 نقشه
 .12، تصوير شماره 18های چهارگانه در قلعه صهيون، منبع شمال شام، کانال. 3نقشه 
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ترين  توان آن را بزرگبوده كه مى « بع رشيدىر  »ترين مراكز پزشکى در جهان اسلام، دارالشفاى  يکى از مهم

اين دارالشفاء ( دانست. 057-455) مجموعه موقوفى، علمى، آموزشى و مذهبى ايران عصر ايلخانى
درواقع بيمارستان و مکانى براى پذيرش و درمان بيماران، آموزش پزشکى و تهيه مواد مختلف دارويى بوده 

هايى چون سازمان دارالشفاى ربع رشيدى از جنبه  تحليلى -است. در اين پژوهش با روش توصيفى
رسى شده است. نتايج اين بررسى ساختار مديريت، نظام مالى، وظايف و كاركردهاى درمانى و آموزشى بر

دهد كه دارالشفاى ربع رشيدى با برخوردارى از پشتوانه مالى مشخص و مستقل، بسيارى از  نشان مى
صورت  را به  هاى آموزشى بالينى و نظرى هاى امروزين، مانند استفاده از روشكاركردهاى بيمارستان

نيز اين دارالشفاء از طريق ايجاد ارتباط نزديک با  ؛زمان، متناسب با امکانات آن عصر دارا بوده است هم
  دستاوردهاىِ علمى و  هاى ديگر به ويژه هند و چين، در اقتباس و انتقالمجامع و مراكز علمىِ سرزمين

 پژوهشى اطباى آن نواحى به ايران مؤثر بوده است.
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 .مقدمه 1
، انديشمندان و استادان دانشگاه اسلامى جهاننى به يرابا انتقال ميراث فرهنگى و تمدنى ا

چون خاندان بختيشوع به دربار خلفاى عباسى فرا  جندى شاپور و از جمله پزشکان آن هم
. برخى از ا را فراهم آوردنده شدند و زمينه تأسيس مراكز آموزشى و بيمارستانخوانده 

هاى بغداد، رى، قاهره، عضدى و منصورى  ها در دوره اسلامى، چون بيمارستان بيمارستان
هاى قابل توجهى در درمان و مراقبت از بيمار متناسب با امکانات عصر خويش به پيشرفت

ان اعتلاى شد و در دور ها تنها به درمان محدود نمى دست يافتند. عملکرد اين بيمارستان
اگر چه با ايلغار  ،رفتند شمار مىخود نهادهايى براى آموزش و پژوهش در زمينه پزشکى به

مغول، بسيارى از مآثر فرهنگى و تمدنى ايران و جهان اسلام آسيب ديد، اما در عهد 
هاى  گيرى صورت گرفت. بخشى از تلاشها، اقدامات چشم ايلخانان براى ترميم آن آسيب

هاى خواجه رشيدالدين فضل الله  دنى عهد ايلخانى مرهون توجه و حمايتفرهنگى و تم
. در همدانى وزير معروف ايلخانان است كه در طول بيش از بيست سال وزارت انجام داد

آبادگرانه رشيدالدين فضل الله، بناى شهرک علمىِ موسوم به ربع رشيدى از  ميان اقدامات
ت مهم اين شهرک، دارالشفاى معروف آن بوده كه در تر بوده است. يکى از تأسيساهمه مهم

تاريخ پزشکى ايران و جهان اسلام از شهرت سزاوارى برخوردار است. تا كنون چندين 
تاريخ تحقيق و پژوهش در باب تاريخ پزشکى و بيمارستان در ايران و اسلام، نظير 

-تأليف حسن تاج يرانهای ا تاريخ بیمارستانبک و از احمد عيسى ها در اسلام بیمارستان

اختصار به دارالشفاى ربع رشيدى اشاره شده است. بخش صورت گرفته كه در آنها به
مجتمع علمى و آموزشى ربع رشيدى، دارالشفاى ربع  مربوط بهچنين در تحقيقات  هم

بررسى روش رشيدى نيز به عنوان بخشى از اين مجموعه مورد مطالعه قرار گرفته كه كتاب 
. ليکن تاكنون اى از آنهاست از محمدمهدى بروشکى نمونه زشى ربع رشیدیاداری و آمو

كاركردهاى آن را بکاود صورت  پژوهشى مستقل كه ابعاد مختلف دارالشفاى ربع رشيدى و
 نپذيرفته است.
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دهد كه دارالشفاى ربع رشيدى بر بررسى و مطالعه اسناد و منابع تاريخى نشان مى
قبل و بعد از ايلخانى از برخى جهات مزيت داشته است؛ در اين ساير مراكز درمانىِ ادوار 

پژوهان و پزشکان علاوه بر مداواى بيماران، به تدريس و آموزش حرفه  مركز درمانى، دانش
پرداختند.  خود به ديگر طالبان اين رشته و تحقيق و پژوهش در قلمرو علوم پزشکى نيز مى

و رفاهى خاصى براى بيماران مسافر و فقير و  چنين اين مركز درمانى خدمات اجتماعىهم
استفاده از منابع و اسناد كرد. پژوهش حاضر درصدد است تا با همانندان آنها ارائه مى

، كيفيت سازمان ادارى و كاركردهاى مختلف اين دارالشفاى چندمنظوره را مطالعه و تاريخى
 بررسى كند.  

         
 ربع رشیدی .2

( به ه717-137الله همدانى در دوران وزارت خويش ) لخواجه رشيدالدين فض
المنفعه اهتمام ويژه  هاى علمى، اجتماعى، فرهنگى، امور خيريه و ايجاد بناهاى عام فعاليت

اى بود در  ترين بنياد خيريه و وقفى او بر اساس گفته حمدالله مستوفى شهرچه داشت. بزرگ
اين شهرچه  9نام گرفت.« ربع رشيدى»انى آن كه به نام ب« كوهوليان»شمال تبريز به موضع 

المللى با تأسيسات جانبى متنوع بود. به گفته دولتشاه  درواقع دانشگاه و پژوهشگاهى بين
تر عمارتى در اقليم نشان  كه از آن عالى»سمرقندى، عظمت و شکوه ربع رشيدى چندان بود 

ن اين عمارت از ساختن عمارت آن عمارت نوشته كه همانا ويران كرد  نمى دهند و بر كتابه
و شايد وجود همين كتيبه بوده، كه موجب شد ميرانشاه فرزند تيمور،  4«.تر باشد ديگر مشکل

تا »پس از احساس ناتوانى در برآوردن عمارتى چون ربع رشيدى دستور به ويرانى آن دهد 
زيباترين اما در ويران كردن  ،آيندگان بگويند گرچه ميرانشاه نتوانست چيزى بسازد

                                                 
 .77. مستوفى، 9
 .271سمرقندى،  .4
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براساس منابع تاريخى، اين مجموعه از زيرساخت و  1«.هاى جهان كامياب شدساختمان
اى برخوردار بوده است و علاوه بر ايرانيان، طالبان علم از ديگر تشکيلات قابل ملاحظه

هاى اسلامى ازجمله چين، هند، شام و مصر با برخوردارى از امکانات رفاهى سرزمين
اين مركز  1اند. ز علمى و آموزشى به تدريس و تحصيل اشتغال داشتهمناسب در اين مرك

علمى داراى  تأسيسات  آموزشى مختلفى نظير آموزشگاه، مدارس عالى، دارالشفا، خانقاه و 
كتابخانه بوده است. در اين ميان دارالشفا از توجه ويژه رشيدالدين برخوردار بود؛ وى عقيده 

قواى بدنى، تحصيل كمالات نظرى و اكتساب  با وجود عدم صحت و ضعف»داشت: 
رو  ساخت  دارالشفا در سراسر قلمرو ايلخانى را از از اين 7«.ملکات علمى صورت نبندد

 7شمرددانست و اهمال و كوتاهى در آن را به هيچ وجهى از وجوه جايز نمى مهمات امور مى
ويژه دارالشفاى ربع ها به هاى جارى دارالشفا گيرى را براى تأمين هزينهو موقوفات چشم

 رشيدى اختصاص داد. 
 

 دارالشفای ربع رشیدی  .3
شده در حوزه سلامت، از براى نيل به اهداف تعيين سازمان دارالشفاى ربع رشيدى،

هاى مختلف با كاركردها و وظايف جداگانه در حوزه مديريت، نظام مالى، استخدام  بخش
گيرندگان خدمت، بهداشت  وزش و پژوهش، حقوقكاركنان، خدمات درمانى و بهداشتى، آم

دارى تشکيل يافته  محيط، بخش دارويى، نظام جبران خدمات پزشکان و پيراپزشکان و كاخ
  3.بود كه در ادامه به بررسى و شرح هر كدام پرداخته خواهد شد

                                                 
 .171كلاويخو،  .1
؛ 5575؛ ميرخواند، 913-917، مکاتبات رشیدی؛ همو، وقفنامه ربع رشیدی، الله همدانى رشيدالدين فضلنک.  .1

 .511اى،  ؛ اوحدى مراغه109سمرقندى، 
 .291، سوانح الافکار رشیدی ،همو .7
 .217، مکاتبات رشیدیهمو،  .7
 باشد. هاى نوين مى هاى ياد شده بر اساس عناوين به كار رفته در سازمان بيمارستان ها و حوزه عناوين بخش .3
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یت1. 3  . مدیر
علمى و آموزشى اداره امور دارالشفاى ربع رشيدى همانند ساير مراكز آموزشى اين مجتمع 

در ربع رشيدى مقام سرپرستى و مسؤوليت  11.تحت نظارت مستقيم مديريت ربع بوده است
 ه717( تا سال ه133از آن ياد شده، از بدو تأسيس)« متولى»مستقيم امور كه تحت عنوان 

الله همدانى برعهده وى بوده است. رشيدالدين تصريح كرده  و مرگ خواجه رشيدالدين فضل
دار تمام امور است و بعد از مرگش اداره امور انى كه در قيد حيات است خود عهدهبود تا زم

)به عنوان نايب متولى( خواهد بود كه  بر عهده شورايى مركب از متولى، مشرف و ناظر
-ترين شيوخ تبريز كه مورد تأييد قاضىبايد از اولاد وى و اگر نه، از ميان شايستههمگى مى

از ميان اين سه مقام، متولى از قدرت و اختيار تام  11.تخاب شوندان باشندالقضات شهر 
كه مسؤوليت مستقيم ساختمان، امور آموزشى، گزينش دانشجويان طورىبرخوردار بوده، به

ربع رشيدى را  او مدرسان، امور مالى و عمرانى، گزينش و عزل كاركنان و ديگر امور مرتبط ب
از  12و مقام ديگر يعنى ناظر و مشرف مشورت نمايد.د با بايست داشته است كه مىبرعهده 

 نسبت بهربع را برعهده داشته است. رهبرى  «رهبرى»توان گفت متولى در واقع  اين رو مى
كوشد بر رفتار  شود كه فرد به هر دليلى مىترى دارد و زمانى اعمال مى مديريت، مفهوم وسيع

 يايا ديگران  رهبراهداف  باممکن است كوششى شخص يا گروهى اثر بگذارد؛ چنين 

                                                 
 . در رأس سازمان بيمارستان هاى نوين هيأت مديره قرار دارد كه در زبان انگليسى تحت عناوين مختلف از جمله11

board of directors ياboard of trustees گردد. در  هايى كه بر رهبرى و كنترل دلالت دارند ذكر مى يا ساير نام
باشد. مطلوب آن است كه عضو  نفر مى 11تا  3اعضاى هيأت مديره بيمارستان بين  شماراكثر كشورهاى صنعتى 

تمدار ممکن است قادر نباشد خود را از اثرها و منافع چرا كه سياس ،هيأت مديره مافوق فعل و انفعالات سياسى باشد
 موجوديت بيمارستان خواهد بود براىهاى سياسى رها سازد و اگر به مسائل سياسى ميدان داده شود تهديدى  فعاليت

 (.14-11 صدقيانى، )نک.
 .121-117، وقفنامه ربع رشیدیالله همدانى،  . رشيدالدين فضل11
 .121-122، همان. 12
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براساس الگوهاى رهبرى بر پايه چگونگى  19اهداف سازمان سازگار يا ناسازگار باشد.
كنند كه با توجه به  گيرى مى شده كه آنها از سه الگو بهره گيرى رهبران از اختيارات، ديده بهره

ران، توليت وى در مفاد وقفنامه و مکاتبات رشيدالدين با حکام و اعمال نواحى مختلف اي
-گيرد. براساس اين الگو رهبر شخصى است به قرار مى« رهبر اقتدارگرا و خودكامه»الگوى 

دهد و انتظار فرمانبردارى دارد و توانايى دارد با خوددارى  خود مطمئن و قاطع كه فرمان مى
ى، اگر رهبرى از منظر شواهد تحقيق 14دادن يا ندادن و به كار بردن تنبيه رهبرى كند.از پاداش

تر همراه است؛  در سازمان، فارغ از نوع الگوى آن، اثربخش باشد با عملکرد بهتر و اخلاقى
 11هاى شناسايى يا پرورش رهبران اثربخش بايد ادامه يابد. رو كاوش براى راهاز اين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جريان اعمال نفوذ در سه الگوى رهبرى

                                                 
13  . Herse &  Blancard, 5. 

 .231كونتز و ديگران،  .11
 .971رضائيان،  .11

 رهبر اقتدارطلب و خودكامه

 كاركنان كاركنان كاركنان

 رهبرى مردمى و مشاركتى

 كاركنان كاركنان كاركنان

 بندوبارانه رهبرى بر پايه آزادى عمل و بى

 كاركنان كاركنان كاركنان
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ترين آن، يکى از  بالاترين رده شغلى تا پايين تقيسم كار و شرح وظايف كاركنان از
شده و مانند مراكز  ترين مسائل مديريت بوده است كه در ربع رشيدى كاملا اجرا مى برجسته

علمى امروزى زمان ورود و خروج كاركنان، ميزان ساعات كارى در طول روز و هفته، شيوه 
شده بود. علاوه بر مسائل حساب و دانشجويان، مواد آموزشى، دقيقا استادانآموزش، شمار 

ها، منابع درآمد، موارد مصرف،  آموزشى و ادارى، مسائل مالى و تأمين بودجه، ميزان هزينه
و دانشجويان به طور دقيق  استادانميزان و چگونگى پرداخت حقوق و پاداش كاركنان، 

ماهى يک نوبت هاى ذكرشده در وقفنامه را  تنظيم شده بود و متولى موظف بود دستورالعمل
توان گفت شيوه اداره امور توسط  رو مىاز اين 11مطالعه نمايد تا بر شرايط آن واقف باشد.

اى را به دنبال داشته است. از يک سو وسعت  سويه رشيدالدين در ربع رشيدى پيامدهاى دو
هاى دقيق احداث و نظارت بر ساختمان و بناهاى وابسته بدان،  طرح ربع رشيدى، برنامه

سازندگى و وسعت عمل كه در متن وقفنامه بدان اشاره  ،م و ترتيب در اداره تشکيلاتنظ
دهد تمركز امور در دست رشيدالدين به  نشان مى مکاتبات رشیدیچنين بررسى شده و هم

هاى مركز يادشده، استفاده وى  عنوان يک شخصيت علمى، نظارت مستقيم وى بر فعاليت
چنين دسترسى به منابع مالى سرشار نهادِ وزارت و هماز موقعيت سياسى خويش و كرسى 

توان از آن به عنوان يکى از  ترين عامل در شکوفايى ربع رشيدى بوده، كه مى وقف، مهم
هاى آموزشى ايران پس از حمله مغول كه نقش انکارناپذيرى در  ارزشمندترين مجموعه

 رد. ياد ك، احياى فرهنگ و حيات علمى ايران در آن دوره داشته
از سوى ديگر تمركز بيش از حد ساختار سازمانى، رهبرى و تسلط همه جانبه 

چنين تأثير بسزاى نفوذ و قدرت سياسى و مالى وى در اداره امور و ساير  رشيدالدين و هم
هاى خرد و  گذارى ها و سياست گيرى  تشکيلات ربع رشيدى موجب گرديد كه تمام تصميم

رو به دنبال ركت ساير كاركنان ربع صورت پذيرد. از اينكلان توسط شخص وى و بدون مشا

                                                 
 .94، وقفنامه ربع رشیدیالله همدانى،  . رشيدالدين فضل11
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از  17،اتکا به شخص وى داشت كهتأسيسات عظيم علمى او  ه717قتل رشيدالدين در سال 
در زمان وزارت  17هاى سياسى در امان نماند و غارت شد. جويى توزى و انتقام كينه

مركز علمى يک بار ديگر  ( فرزند رشيدالدين اينه791)مقتول در سال  الدين محمد غياث
اما بعد از مرگ وى باز مورد تاراج  13؛اى باز يافت براى مدتى كوتاه رونق گذشته را تا اندازه

و سقوط ايلخانان، ساختمان ربع  (ه791به دنبال مرگ ابوسعيد ايلخانى) 21قرار گرفت.
 21اقى نماند.اى از آن ب   كه جز ويرانه چنانجا گرديد، بارها در دست مدعيان قدرت جابه

 
 . نظام مالى و تأمین بودجه2. 3

 از 22در ربع رشيدى تأمين تمام مخارج دانشگاهى و علمى براساس عوايد موقوفات بود.
هاى انديشمندان ايرانى پذيرفته بودند كه  كه سلاطين ايلخانى تحت تأثير آموزهجا آن

عنوان از موقوفات به استفاده 29توانند در درآمدهاى حاصل از اوقاف دخالت نمايند نمى
كه اين مركز آموزشى تا حدود زيادى مستقل از دربار  پشتوانه مالى ربع موجب شده بود

جايى هاى سياسى قرار نگيرد و در نتيجه جابه و تحت تأثير فراز و نشيب 24عمل كند

                                                 
 .927. نصر، 17
 .9/211خواندمير،  .17
 .77مستوفى،  .13
 .1/4411ميرخواند، . 21
 .171كلاويخو،  ؛271، 1/911سمرقندى،  نک. .21
 .وقفنامه ربع رشیدینى، الله همدا نک. رشيدالدين فضل. 24
 .94طوسى،  .29
باشد و حاكميت خود را موظف به  . امروزه در اغلب كشورهاى توسعه يافته آموزش بر عهده بخش خصوصى مى24

ازجمله  ،ها به عنوان مثال در امريکا اكثر دانشگاه ؛داند حمايت از واحدهاى آموزشى و پژوهشى مستقل از دولت مى
هاى دنيا  لحاظ علمى در صدر معتبرترين دانشگاه ستنفورد، كاليفرنيا، واشنگتن و كلمبيا كه بههاى هاروارد، ا دانشگاه
شوند و قسمت اعظم بودجه خويش را از محل وقف و دريافت  صورت مستقل اداره مىم قرار دارند به2114در سال 

 (.Shanghi Ranking consultancy. 2014 ؛19عبده تبريزى، ) كنند عوض تأمين مى هاى بلا كمک



  129/ ادارى، آموزشى و درمانى سازمان :بع رشيدىدارالشفاى ر  
 

چه رشيدالدين بر ربع رشيدى هاى آن ايجاد نکند. آن اى در فعاليت سلاطين ايلخانى وقفه
، ب: عوايد بيش از هزار قطعه زمين كشاورزى )در يزد، تبريز، سرااينهاستقف كرده بود و

 همراهصدها غلام و كنيز بهكارگمارى  بهمرند، زنوز، بوانات، هرات، مروست و سرجهان(، 
  21چندين قريه، قنات، باغات در نواحى مختلف، هزاران راس چهارپا و ... وقف

گام تأسيس ربع و سپس توسعه آن كه توسط شخص هاى يادشده هن جمع كل هزينه
كه بر اين مقدار بايد  21دينار رايج تبريز بوده است 91117رشيدالدين محاسبه شده، برابر با 

و برابر با  ادندد هاى جنسى را افزود كه به صورت نان گندم به كاركنان ربع مى هزينه
 27گرم  بوده است.وكيل 1117137من يا به عبارتى  971733

اى به از ميان تأسيسات مختلف ربع، رشيدالدين در تخصيص بودجه توجه ويژه
داشته است. وى شرط كرده بود خريد آلات و ادوات دارالشفاء در اولويت  ءدارالشفا

چنين وى علاوه بر وقفيات  عمومى كه به ربع اختصاص داشته و ساير هم 27باشد.
هاى ويژه براى موقوفه ،اند شده مىبهرمند جمله دارالشفاء از عوايد آن  ازهاى ربع  بخش

توان به عوايد حاصل از نگهدارى چندهزار قطعه ماكيان و  كه مى هدارالشفاء در نظر گرفت
افزون بر هزينه  23وقف صدها بشکه شربت دارويى براى مداواى بيماران اشاره كرد.

                                                 
 .134-139 ،مکاتبات رشیدیهمو،  ؛153، وقفنامه ربع رشیدی، الله همدانى رشيدالدين فضل .21
هايى از جنس نقره و با وزن سه مثقال ضرب گرديده كه  سکه« اصلاحات غازانى»به گفته رشيدالدين در پى  بنا .21

كند )رشيدالدين  خويش از اين نوع سکه ياد مى هاى شده است. وى در شرح دارايى مانند سکه طلا دينار ناميده مى
(. اين در حالى است كه پژوهشگران معاصر در انجام محاسبات 159، 130 ،مکاتبات رشیدیالله همدانى،  فضل

هاى دينار سه مثقالى را صرفاً به جهت استفاده از نام دينار از جنس طلا  هاى ربع رشيدى، سکه مربوط به هزينه
گونه بحثى درباره معيار وزنى سکه طلا نداشته است )پطروشفسکى و  ورتى كه رشيدالدين هيچدر ص ؛اند دانسته

 (.111اسميت، 
 .294-211، وقفنامه ربع رشیدیدانى، الله هم رشيدالدين فضل .27
 .294همان،  .27
 .130، 134، مکاتبات رشیدیهمدانى، الله  رشيدالدين فضل. 23
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شجويان دارالشفاء به دو هزينه دان، دستمزد استادان، كاركنان و كمکهاكاخدارى، خريد ابزار
دينار رايج براى تأمين دارو، غذا، درمان و  2711صورت نقدى و جنسى )نان گندم(، سالانه 

يافته است. علاوه بر وجوه بيماران تهيدست و سوخت مورد نياز دارالشفاء اختصاص مى دفن
ء در اختيار اين ى دارالشفا من نان گندم براى استفاده كاركنان داروخانه 14411 نقد، سالانه

 91گرفت. بخش قرار مى
 

 . استخدام کارکنان3 .3
 ترين وظيفه متولى، مشرف و ناظر  دهد مهم ربع رشيدى نشان مى وقفنامهبررسى شروط 

دارى  دارى و امانت دين 91دقت در گزينش و استخدام كاركنان ربع رشيدى بوده است.اِعمال 
داشتن تخصص لازم براى متصديان هر شغل  92؛مورد آزمايش قرار بگيرد ىبايست كاركنان 

نيز مورد توجه بوده است. درواقع براى استخدام پزشکان و كاركنان دارالشفاى ربع، بعد از 
چنين مهربانى  ط عمومى، داشتن تخصص، علم و مهارت لازم در پزشکى و همواحراز شر

هاى وابسته بدان  رستانپزشکان دارالشفاى ربع و ساير بيما 99،94با بيماران الزامى بوده است.
الدين شيرازى، محمد بن نيلى، محمود بن الياس و  در قلمرو ايلخانى، ازجمله قطب

اند و با عناوينى نظير افلاطون دهر، جالينوس  مهدى از مشهورترين پزشکان وقت بوده ابن
                                                 

 .294، وقفنامه ربع رشیدی. همو، 91
 .121، 121 همان، .91
 همانجا. .92
 .143-141، 179-171 . همان،99
لحاظ  ،فرد هاى شايستگى و نه صرفا ،فرد براى شغل شايستگى و تناسبها بايد  . در گزينش افراد براى بيمارستان94

باشد. پذيرش و عضويت در هيأت  تبعيض در استخدام بر اساس نژاد، مذهب، مليت و جنس ممنوع مىشود. 
باشد. داوطلب بايد از نظر اخلاقى داراى  مارستان بر موازين اخلاقى و اعتبار علمى فرد داوطلب مبتنى مىپزشکى بي

كه در  باشد به طورى هاى علمى مدنظر مى ها و مهارت حسن شهرت و سجاياى اخلاقى باشد. در مرحله بعد قابليت
كونتز و ديگران،  ؛112توجه قرار گيرد )قلى پور،  انتخاب كادر پزشکى شرايط علمى مورد انتظار بيمارستان بايد مورد

 (.1/121صدقيانى،  ؛1/22
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هند،  از ساير بلاد نظيرچنين  هم 91از آنان ياد شده است. ءزمان، ملک الاطباء، زبدة الاطبا
شدند كه به گفته رشيدالدين همگى از  چين، مصر و شام پزشکانى دعوت به همکارى مى

هاى رشيدالدين پيرامون استخدام  با وجود حساسيت 91اند. پزشکان حاذق و ماهر بوده
سالارى در امر انتخاب و  كاركنان و تدوين مقررات ويژه در اين باره كه همگى بر شايسته

ت دارد، وى بعدها با افزودن بندى به وقفنامه در استخدام كاركنان، انتصاب كاركنان دلال
كه اين تغيير احتمالا براى حفظ جايگاه و  97اولاد خود و اعقاب آنان را در اولويت قرار داد

 ثروت خاندان خويش بوده است.
 

 . وظایف بیمارستان4 .3
حکم يک دانشکده وظيفه بخش دارالشفاى ربع رشيدى كه يک واحد مجزا و مجهز و در 

به درمان بيماران محدود نبوده و نهادى براى آموزش  97درمانى و آموزشى پزشکى بوده،
اندركاران دانش پزشکى به شيوه  و دست دانشجويانرفته است و  شمار مىپزشکى نيز به
شدند و با دريافت دانشنامه پزشکى و مجوز طبابت به  التحصيل مى جا فارغ امروزين از آن

اين مركز پزشکى علاوه بر ارائه امکانات درمانى براى  93گشتند. بيماران مشغول مىدرمان 
اعضا و كاركنان ربع، خدمات وسيعى در زمينه درمان و خدمات عمومى براى ارتقاى 

                                                 
 .211، 219، 19، مکاتبات رشیدیالله همدانى،  رشيدالدين فضل .91
 .391، همان .91
 .915، وقفنامه ربع رشیدی. همو، 97
تشخيص و درمان  .9 شکل گرفت: زيروليت اجتماعى به شرح ؤ. از آغاز قرن بيستم وظايف بيمارستان از نظر مس97

مشاركت در ارائه  .3 پزشکىمرتبط با هاى  . آموزش پزشکان و دارندگان ساير حرفه1 و مراقبت از بيماران و مصدومين
مشاركت فعال در انجام پژوهش  .5 خدمات بهداشتى جهت پيشگيرى از بروز بيمارى و ارتقاء سطح بهداشت جامعه

 (.9/971در قلمرو علوم پزشکى )صدقيانى، 
 .141، ربع رشیدی وقفنامههمدانى، الله  رشيدالدين فضل. 93
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عنوان متولى ربع رشيدى نه تنها رشيدالدين به 41داده است. سلامت عمومى جامعه انجام مى
رسانى آن نظارت داشت بلکه در ايجاد، توسعه و  و خدماتبر وضع بيمارستان ربع رشيدى 

دهى آنها، تهيه  كرد و بر چگونگى خدمات نوسازى دارالشفاهاى ساير شهرها هم كوشش مى
  41دارو، ميزان حقوق و امور ديگر نظارت داشت.

صورت شايان توجهى هاى علمى و پژوهشى نيز به در كنار خدمات درمانى، فعاليت
هاى  ها پزشک حاذق از سرزمين گرفته است. ده فاى ربع رشيدى انجام مىدر بخش دارالش

دوردست به دارالشفاى ربع رشيدى دعوت شده آموزش دانشجويان ايرانى را برعهده 
نيز كتب حائز اهميتى در طب نگاشته شد و تبادلات علمى در زمينه پزشکى ميان  42گرفتند.

ها براى نين سفرهايى هم به اين سرزمينچهم 49ايران، آسياى مركزى و چين شکل گرفت.
 44پذيرفت.شناسايى و تهيه مواد و گياهان دارويى كه در ايران ناياب بود صورت مى

 
 . خدمات درمانى و بهداشتى1 .4 .3

اند كه پزشکى حاذق  شده پزشکان در ربع رشيدى شامل دو گروه تمام وقت و پاره وقت مى
روزى بر كار بيمارستان نظارت داشته  به صورت شبانهبايست  وقت مى از ميان پزشکان تمام

سکونت « كوچه معالجان»اى بنام  كه در محله  وقت خلاف پزشکان پاره رو برباشد. از اين
اى در جانب راست دارالشفاء موسوم به دارالطبيب  پزشک تمام وقت در خانه 41،داشتند

توانايى تدريس و آموزش بايست  سکونت داشت. وى علاوه بر كار درمان بيماران مى
هاى مختلف پزشکى  پزشکان تمام وقت كه در رشته دانشجويان پزشکى را داشته باشد.

                                                 
 .171-141همان،  .41
 .213-211، مکاتبات رشیدی، همو .41
 .913همان،  .42
 .923نصر،  .49
 .11، سوانح الافکار رشیدیالله همدانى،  رشيدالدين فضل .44
 .921 مکاتبات رشیدی،همو،  .41
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-چشم)يار(، كحال  يک پزشک عمومى، معيد )پزشک بربودند  مشتملفعاليت داشتند 

و پزشک داروساز كه  (بندشکسته)، مُجبّر حبايست جراحى نيز بداند، جرا كه  (پزشک
ام رسمى دارالشفاء بودند و حق طبابت خارج از ربع را بدون اجازه متولى همگى در استخد

  41اند. نداشته
بايد كه طبيب »وقت بيمارستان ربع رشيدى آمده است: در شرح وظيفه پزشکان تمام

جا باشند و  مذكور تمامت كسانى كه در ربع رشيدى مجاور يا مسافر باشند يا عمله آن
وَرهسب مزاج شربت و دارو و رنجور شوند علاج كند و منا دهد و به علاج ديگرى  47مُز 

جا معين  مشغول نشود، چه او را جهت علاج مجاوران و مسافران ربع رشيدى و عمله آن
اين پزشکان در روزهاى خاصى از هفته عموم مردم را نيز معاينه و مداوا  47«.ايم كرده

يز كه تحت نظارت مستقيم كردند. پزشکان ساير دارالشفاهاى قلمرو ايلخانى ن مى
بايست به عموم مردم خدمات درمانى ارائه داده گزارش آن را  اند مى رشيدالدين قرار داشته

بازسازى دارالشفاى شيراز و انتصاب محمود بن  جهت،براى وى ارسال نمايند. در اين 
 43مهمراه اختصاص بودجه ويژه براى درمان عموم مردالياس پزشک حاذق به رياست آن به

هزار كشته بر جاى  با توجه به شيوع بيمارى وبا و سرخچه در اين ناحيه كه بيش از پنجاه
  11.در ارتقاى سلامت عمومى جامعه از اهميت بسزايى برخوردار بوده است 11،بود نهاده

                                                 
 .179، 141 ،وقفنامه ربع رشیدی، همو .41
وَرهمُ . 47 وَره: آش نرم، طعامى بى ز  رمق و برساخته و خوش صورت كه بيماران راپزند، طعام مريض )دهخدا،  و مُز 

 (.197، ذيل واژه؛ نيز همين مقاله، نامه لغت
 .141، انهم .47
 .211-212، مکاتبات رشیدی، همو .43
 .91وصاف،  .11
ى بيمارستان براى پذيرش بيماران لغو گرديد و م شرط سکونت در محدوده شهردار9553در فرانسه و در سال  .11

م قانونى 9155 سال ها برخوردار گردند. در توانستند از خدمات درمانى بيمارستان بدين ترتيب مسافران بيمار نيز مى
م در 9105بايست به صورت تمام وقت در بيمارستان حضور داشته باشد. در سال  وضع گرديد كه كادر پزشکى مى
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 . آموزش2 .4 .3
برخلاف اغلب  12.آموزش در ربع رشيدى از برنامه دقيق و منسجمى برخوردار بوده است

قديم كه هيچ شرط خاصى براى پذيرش دانشجو نداشتند و هر كس با هر ميزان  مدارس
در  شرطترين  در ربع رشيدى اولين و مهم 19،توانست در اين مدارس شركت كند استعداد مى

كنندگان در علوم مختلف و پذيرش  هاى مراجعه زمينه آموزش شناسايى استعداد و توانايى
اى به فرزندش سعدالدين حاكم قِنّسرين در  لدين در نامهمتقاضيان مستعد بوده است. رشيدا

ما تعيين كرديم كه هر چند »مورد چگونگى پذيرش دانشجويان ربع رشيدى آورده است: 
طالب علم پيش كدام مدرس تحصيل علم كند و ديديم كه ذهن هر طالب علمى از اين 

و عقلى، به خواندن آن  علمان معدوده مستعد كدام علم است از فروع و اصول، نقلىطالب
نمايد شرط پذيرش دانشجويان پزشکى همانند  بنابراين چنين مى 14«.علم امر فرموديم

يابى و كسب امتياز لازم بوده است.  هاى استعداد ها، شركت در آزموندانشجويان ساير رشته
 بودند كه در هاى ديگرى مى بايست داراى ويژگى علاوه بر استعداد، دانشجويان طب مى

بايد كه متعلمان، مردم زيرک باشند و در »گونه بيان شده است:  ها اين وقفنامه ربع اين ويژگى

                                                                                                                   
كشور دنيا با هدف ارتقاى سلامت و بحث و بررسى ارائه  937قزاقستان كنفرانسى با حضور بيش از شهر آلماتى 

مند  ها به حمايت از مردم نيازمند و محروم به منظور بهره خدمات بهداشتى و درمانى برگزار گرديد و در پى آن دولت
-Declaration of Alma ؛11-9/95)صدقيانى،  گشتن از خدمات عمومى بهداشتى و درمانى ملزم گشتند

Ata,2-6.) 
و ورزيده باشند و بتوانند  ماهر روز بهآنان . يکى از وظايف اصلى مديريت بيمارستان آموزش كاركنان است تا 12

آموزند مهم است و عمل  چه مى آنكه هاى آنى و آتى بيمارستان را برآورده سازند. كاركنان بايد متقاعد شوند  نيازمندى
آموزند به طور  چه را مى چنين بايد فرصتى به وجود آورد تا كاركنان آن اى مطلوب و پاداش در پى دارد. همبه آن پيامده

؛ قلى پور، Ivancevich,408عملى انجام دهند و با تمرين مداوم رفتار مطلوب مشاهده شده را تکرار نمايند )
331.) 

 .11مجتهدى،  .19
 .913، شیدیمکاتبات رالله همدانى،  رشيدالدين فضل .14
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وَس و مُجِد و متدين و امين باشند در ابتداى تأسيس دارالشفاء،  11«تحصيل علم طب مُه 
آموزش دانشجويان پزشکى كه شمار آنها دو نفر به ازاى هر استاد بود به صورت آموزش 

 ه711گرفته است. اما در سال  وقت دارالشفاء انجام مىوسط پزشکان تمامو ت 11بالينى
چنين رشيدالدين با افزودن يک بند به وقفنامه شمار دانشجويان را به پنج نفر افزايش داد. هم

براى اعادت درس طب با حقوق ثابت به استخدام دارالشفاء در « معيد»در اين سال يک نفر 
كرد تا طلاب آن را بهتر دريابند  داد تکرار مى رسى را كه مدرس مىجاكه معيد د از آن 17آمد.

شود علاوه بر آموزش بالينى به  آشکار مى 17و نيز اشکالات و ابهامات را برطرف كند
شده هاى پزشکى به صورت نظرى و به شيوه سخنرانى نيز برگزار مى دانشجويان، كلاس

كردند بيشتر از مبلغى  ويان دريافت مىاست. مبلغى كه پزشکان براى آموزش طب به دانشج
دهنده  كه اين خود نشان 13نمودند بود كه در ازاى معاينه و مداواى بيماران دريافت مى

 اهميت و توجه بيشتر به بخش آموزش در دارالشفاى ربع بوده است. 

                                                 
 .141، وقفنامه ربع رشیدی، همو .11
آموزش بالينى، آموزشى عملى به دانشجويان به منظور تسهيل يادگيرى در محيط بالينى است كه در آن مربى  .11

گيرى در دانشجو است به طورى كه  بالينى و دانشجو به يک اندازه شركت دارند و هدف آن ايجاد تغييرات قابل اندازه
شده را با كفايت لازم به اجرا هاى مختلف آموخته يان در پايان دوران تحصيلى خود قادر باشند مهارتهمه دانشجو

. لازمه اين شيوه آموزش پزشکى، نزديکى و ادغام مراكز آموزشى پزشکى و مراكز Nahas,639-648)) درآورند
هاى پزشکى و  ين سال دانشکدهگردد. در ا مى م باز9155باشد كه تاريخچه آن در اروپا به سال  درمانى مى

هاى خود را براى ارائه مراقبت، آموزش و تحقيق  هاى كشور فرانسه موظف شدند تا مشتركاً بخش بيمارستان
سازماندهى كنند. در ايران نيز به منظور يکپارچه كردن آموزش پزشکى و امور درمانى، آموزش دانشجويان و استفاده 

هاى علوم پزشکى از وزارت علوم منفک و با وزارت  هش دانشگا9345بيماران در سال  از آنها براى درمان و مراقبت از
 (.9/37,11بهدارى و بهزيستى سابق ادغام گرديد )صدقيانى، 

 .141، وقفنامه ربع رشیدیالله همدانى،  رشيدالدين فضل .17
 .13مجتهدى،  .17
 .147، وقفنامه ربع رشیدیالله همدانى،  رشيدالدين فضل .13
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ارتقاى سطح  ى و كيفى تشکيلات ربع رشيدى، رشيدالدين براىبه دنبال گسترش كمّ 
از ملل مختلف  نمود. پنجاه پزشک  11عليم دانشجويان شروع به جذب نخبگانآموزش و ت

ند تا علاوه بر درمان شدها به تبريز دعوت  ماهر از هند، چين، مصر و شام و ديگر سرزمين
دار آموزش دانشجويان طب شوند. نزد هر يک از اين پزشکان ده دانشجو به  بيماران عهده

 د.فراگيرى دروس پزشکى مشغول بودن
آيد به ازاى هر يک پزشک مدعو كه  برمىمکاتبات رشیدی و  وقفنامه چنان كه از متنآن

ر وجود داشت كه هر ، يک كحال و يک مُجبّ حيک جرا ،اند در حکم پزشک عمومى بوده
تعليم  ،شدند بايست پنج دانشجو را كه از ميان غلامان رشيدالدين انتخاب مى كدام مى

جراح  211پزشک، چشم 211انشجوى پزشکى عمومى، د 111بدين ترتيب  11دهند؛
 دادند.  بند كل دانشجويان دارالشفاى ربع رشيدى را تشکيل مى شکسته 211و

گونه محدوديت زمانى براى تحصيل كه در بسيارى از مدارس قديم هيچدر حالى
-ورفتوجود نداشته است و گاهى طالبان علم براى استفاده از مزايا تا آخر عمر در مدارس 

در  12پرورى تبديل شده بود كردند و به گفته شاردن اين مدارس به كانونى براى تن آمد مى
 سال تعيين شده بود و در اين دورهدارالشفاى ربع، مدت زمان تحصيل در طب پنج 

 19هزينه تحصيلى سالانهدانشجويان از تمام امکانات رفاهى، چون مسکن و كمک
عمل آزمون نهايى به استادانتوسط ه تحصيلى از دانشجويان برخوردار بودند. با اتمام دور

نامه به اجازه/التحصيل با دريافت دانشنامه آمد و در صورت قبول، دانشجويانِ فارغ مى
لياقتى،  از  شدند و در صورت نپذيرفته شدن و يا هرگونه سرپيچى و بى طبابت مشغول مى

 14را به دانشجويان مستعد ديگر دهند.بايست جاى خود  شدند و مى دارالشفاء اخراج مى

                                                 
60  . Attract elite  

 .913، مکاتبات رشیدی، همو .11
 .9/397شاردن،  .12

63  . Scholarship 
 .141، 141 ،وقفنامه ربع رشیدیالله همدانى،  . رشيدالدين فضل14
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 . پژوهش3 .4 .3
اى بوده  امور پژوهشى در مركز علمى و آموزشى ربع رشيدى داراى جايگاه قابل ملاحظه

دستاوردهاى علمى ساير  استفاده از ء،در دارالشفا اهداف توجه به پژوهشاز  11.است
دليل اختلاف در طبيعت و  هاى معاصر با ايلخانان بود. رشيدالدين عقيده داشت به تمدن

با  11«.را بسيار لطايف باشد كه ما را نباشد»هايشان  مزاج مردمان ملل گوناگون، پزشک
ترين دانشمندان ختايى در علوم تاريخ، نجوم و طب به  همين ملاحظه، دو تن از معروف

به ربع به دربار غازان پيوستند و تأليفاتشان را هم با خود « كمسون»و « ليتاجى»هاى  نام
را « الدوله صفى»چنين رشيدالدين يکى از مستعدترين دانشجويان طب به نام هم 17آوردند.

نمود تا زبان و طب ختايى را بياموزد و سپس با « سيوسه»ملازم طبيب و دانشمند ختايى 
دنيا آمده بود و زبان چينى و پارسى را نيک كمک وى و يک جوان ايرانى كه در چين به

اين كتاب  17پايان رسانيد.را بهطب اهل ختا يا  نامهتنکسوقيف كتابى بنام دانست تأل مى
شناسى چينى و آداب كشوردارى و حکومت در چين كه  اى است در پزشکى و گياه دانشنامه

 نامه تنکسوقچه اكنون موجود است و متن كامل  در چهار بخش به نگارش درآمده است؛ آن
باشد كه به گفته  شناسى اين كتاب مى و بخش نبض شود در حقيقت شامل مقدمه تصور مى

خوانده « وانک شوخو»رشيدالدين از كتابى منظوم كه در نزد پزشکان ختايى بنام مؤلفش 

                                                 
ها با هدف كلى توسعه كمى و كيفى  . امروزه واحدهاى توسعه تحقيقات بالينى و شوراى پژوهشى بيمارستان11

ت علمى و فراهم نمودن تسهيلات جهت انجام أرغيب و توانمندسازى اعضاى هيچنين ت هاى بالينى و هم پژوهش
تواند از منابع مالى مختلف  شوند. واحد توسعه تحقيقات بالينى مى هاى آموزشى تشکيل مى پژوهش در بيمارستان

حمايت مالى معاونت پژوهشى، كمک و هداياى اشخاص حقيقى و حقوقى و يا درآمدهاى اختصاصى  نظير
 ارستان بر طبق مقررات جارى استفاده نمايد.بيم

 .17، تنکسوق نامهالله همدانى،  رشيدالدين فضل .11
 .7، جامع التواريخ، همو .17
 .91-29 ،تنکسوق نامههمو،  .17
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امروزه مشخص شده اين بخش درواقع ترجمه كتابى چينى به  13شود ترجمه شده است. مى
ه سوم تا پنجم م به نام منسوب به پزشک نامدار چينى در بين سد کتاب نبضيا  موچه ئهنام 

هاى كتاب كه به موضوعات مختلف نظير تشريح ساير بخش 71باشد.  مى« وانگ شوهو»
شناسى، سخن بزرگان و  شناسى، معدن، حيوان هاى درمان، گياه عروق دوازدهگانه، شيوه

 هنوز يافت نشده است.  71سلاطين و جز آنها پرداخته
ها و  كه مجموعه كاملى از داروها، روغن در زمينه دارو نيز رشيدالدين مترصد بود

جا كه هزينه خريد داروهاى  گياهان دارويى را در داروخانه ربع رشيدى فراهم آورد و از آن
شناسان مشهور اعم از ايرانى و غير آن كه  گياهى از تركستان، چين و هند بسيار بالا بود گياه

صحرا به تحقيق و شناسايى اين گياهان كردند ماموريت يافتند در كوه و  در ايران زندگى مى
 24دارويى بپردازند و سپس توليد آن را در ايران پايدار كنند. هم در اين زمان با افزودن 

به دست آمد كه به « ترياق غازانى»، ترياق جديدى مشهور به «ترياق فاروق»داروى مفرد به 
  72گفته رشيدالدين قدرت اثرگذارى بالايى داشته است.

ن به درخواست رشيدالدين، بذر انواع درختان، حبوبات و گياهانى را كه چنيهم
هاى ديگر وارد كرده با انجام  از سرزمين 79،شد خواص دارويى داشتند و در تبريز يافت نمى

هاى فنى گوناگون در زمينه پيوند، كود، خاک و غيره موفق به پرورش و تربيت اين  آزمايش
. حاصل اين تجربيات توسط رشيدالدين در كتابى تحت گياهان غيربومى در تبريز شدند

آن به معرفى و ذكر انواع گياهان و درختان از نواحى  آورى شد كه در جمع آثار و احیاءعنوان 
همراه شيوه كاشت و ها به گوناگون ازجمله هند، چين، عراق، فرارود و ديگر سرزمين

                                                 
 .73، انهم .13
 .1/279اى دان،  .71
 .59-01 ،نامه تنکسوقالله همدانى،  رشيدالدين فضل .71
 .179، تاريخ مبارک غازانى، همو .72
 .113-117، و احیاء آثار، همو .79
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پزشکى و خواص دارويى  زمينه گياه و در ضمن آن اطلاعات مفيدى در 74پردازد مى  برداشت
فات وى نَ صجاكه رشيدالدين شرط كرده بود كه م آن دهد. از و درمانى گياهان به دست مى

به احتمال فراوان از اين تأليفات  71عنوان كتب درسى در ربع و ساير مدارس تدريس شوندبه
 شده است.   براى تدريس طب و كاشت گياهان دارويى استفاده مى

هزار جلد كتاب در انواع علوم از ممالک توران،  11ابخانه ربع رشيدى  بيش از در كت
هاى  شبيه كتابخانه ،خاص مقرراتو با  71مصر، مغرب، روم، چين و هند گرد آمده بود

رشيدالدين  77گرفت. در اختيار طالبان و پژوهشگران علم از ملل مختلف قرار مى ،امروزى
هاى علمى و پژوهشى وجذب آنان براى استفاده  فعاليت براى ترغيب علما و دانشمندان به

ها و جوايز نفيسى در نظر گرفته بود. دانشمند و  دانشجويان ربع از علم و تصنيفاتشان پاداش
الدين شيرازى كه براى گردآوردى مطالب مورد نياز در  پزشک مشهور عصر ايلخانى قطب

به دستور رشيدالدين  77مت در مصر شدناچار به اقا فى الطب ةالسعدي ةالتحفنگارش كتاب 
  طائفلالمبلغ هزار دينار وجه نقد پاداش گرفت. پزشک ديگر فقيه محمود بن الياس طبيب، 

چنين  هم 73.مند گشت با تقديم آن به رشيدالدين از مواهب وى بهره نگاشت والرشیدية را 
از خود را به تبريز دانشمندان ساير ملل نظير محمد اشبيلى و على قيروانى كه تأليفاتى 

 71مند گرديدند. اى بهره هاى جنسى و نقدى قابل ملاحظه فرستادند هر كدام از پاداش
 
 

                                                 
 .213-74، انهم .74
 .11/ 2، لطائف الحقايقالله همدانى،  رشيدالدين فضل .71
 .297، مکاتبات رشیدی، همو .71
 .111، وقفنامه ربع رشیدیهمو،  .77
 .2/1773سارتن،  .77
 .219، اتبات رشیدیکمالله همدانى،  رشيدالدين فضل .73
 .211-247، انهم. 71
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 کنندگانبیماران و مراجعه . حقوق5 .3
شامل حال  71خدمات درمانى دارالشفاى ربع رشيدى علاوه بر قشرهاى ضعيف جامعه

كنان ساير نقاط قلمرو ايلخانى ن و ساامسافر چنين هم 72؛شده است مى عموم مردم تبريز نيز
شد كه  به مسافران غذا داده مى ،ربع هگشتند. در دارالضياف مند مى از اين خدمات بهره

-روزهاى دوشنبه و پنج 79لحاظ كيفيت با غذاى كاركنان ربع رشيدى تفاوتى نداشته است. به

و مسافران ساكن در  شنبه هر هفته درهاى بيمارستان به روى عموم باز بود و علاوه بر كاركنان
كنندگان و ساكنان تبريز نيز به صورت كاملا  ربع كه داراى حق تقدم بودند عموم مراجعه

داروهايى كه در اين دو روز مورد استفاده  74كردند. دارو دريافت مى ،رايگان معاينه شده
و عمله  گرفت غير از داروهايى بوده كه به مجاوران، مسافران كنندگان قرار مى عموم مراجعه
دينار و براى تهيه غذاى رژيمى  1411براى تأمين داروهاى يادشده سالانه  شد. ربع داده مى

  71دينار رايج تبريز درنظر گرفته شده بود. 111 بيماران
مراقبت در منزل نيز بخشى از حقوق بيماران دارالشفاى ربع رشيدى بوده است. اگر 

در اقامتگاه خود در ربع بسترى   شدند مار مىمسافران، مجاوران و يا عمله ربع رشيدى بي

                                                 
 .271همان،  .71
پذير جامعه از جمله كودكان، زنان  هاى آسيب . براساس استانداردهاى اعتباربخشى، بيمارستان بايد از گروه72

الهويه، معلولان ذهنى و جسمى، افراد بدون  ، گيرندگان خدمت مجهولىباردار، افراد ناتوان، سالمندان، بيماران روان
)تجهيزاتى، فيزيکى، ايمنى و درمانى( حمايت نمايد.  سبطور منا هاى درمعرض خطر، به سرپرست و ديگر جمعيت

گيرد. انجام تمام اقدامات  هاى موجود انجام مى نامه دريافت هزينه خدمات از گيرنده خدمت، براساس قوانين و آيين
پذيرد. براى برخى  هاى پزشکى، بدون ملاحظات مالى و بر اساس قوانين جارى صورت مى ضرورى در فوريت

ه تمايل به بسترى شدن در بيمارستان را ندارند و يا به دلايل روحى و درمانى ارائه خدمات بسترى به آنان با بيماران ك
صدقيانى،  ؛29-21)جعفرى و ديگران،  در منزل راه حل بسيار مناسبى است شدن شود. بسترى رو مى همشکلاتى روب

2/233.) 
 .197 ،وقفنامه ربع رشیدیالله همدانى،  رشيدالدين فضل .79

84. Social security 
 .294 ،141 ، همان. 71
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شدند. پس از حضور پزشک و معاينه بيمار، دارو و غذاى مورد نياز نيز از سوى داروخانه مى
بايست به  متولى حتى مى 71.شد دارالشفاء تهيه و درمنزل به بيمار خورانده مى  و آشپزخانه

مسافران تا بهبود كامل و توانايى ادامه داد؛ اين  مسافران بيمار، جامخوابى )لباس خواب( مى
كردند. حقوق  سفر تحت مراقبت پزشک دارالشفا بودند و از امکانات رفاهى ربع استفاده مى

گذشت و مالى از  مى شده است و اگر بيمارى در بيمار تنها به دوران حيات وى محدود نمى
گرفتند؛ دفن وى را برعهده مىن ربع انجام امور مربوط به كفن و ولاؤماند مس جاى نمى راو ب

 77ر اختصاص يافته بود.ودينار رايج بدين ام 111سالانه 
 

 . بخش دارویى6 .3
هاى نظارت، مديريت امور  دقيق در زمينه ىداروخانه دارالشفاى ربع رشيدى داراى نظام

 تتح «المرتّبين رواق »نام دارويى و تهيه و توزيع داروها بوده است. داروها در محلى به 
شد و جهت نگهدارى و توزيع ميان بيماران به داروخانه  نظر پزشک داروساز ساخته مى

مازاد مصرف روزانه بيمارستان در شرابخانه و مخزن ادويه نگهدارى  77يافت. انتقال مى
دار مسؤوليت داروخانه، وظيفه نگهدارى از داروها و وسايل  شد. شخصى با عنوان خازن مى

پزشکى و ساير ظروف ادويه را برعهده داشت و كليد داروخانه در دست او بود. نيز 
ک پزشک هنگام بازگشايى نظارت داشته بايست دو نايب از طرف متولى و مشرف و ي مى

بايست تحت نظارت  دار مى باشند. هيچ كس حق ورود به داروخانه را نداشت و خازن
پزشک با كمک شرابدار داروها را آماده سازد. متقاضيان دارو در بيرون داروخانه در كنار 

بايست  سه مىو شرابدار و پزشک هر   نشستند. هنگام تحويل دارو خازن شبکه )پنجره( مى
داد و  مى  نشست و نسخه را به خازن در داروخانه حضور داشته باشند. پزشک بر در شبکه مى

                                                 
 .147، ان. هم71
 جا.. همان77
 .134، ان. هم77
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اتمام كار دوباره با نظارت از داد. بعد  كرد و از همان شبکه بيرون مى وى دارو را تهيه مى
 73شد. نفره داروخانه مهر و بسته مىهيأت سه

هاى دارويى خود را براى  ساير بلاد درخواستمتصديان دارالشفاى ربع و دارالشفاهاى 
اقلام دارويى كه در  31.نوشتند داروها بود، مىوظيفه تهيه و ارسال  دار كه عهدهمتولى ربع 

شد.  شد با فرستادن مأمورانى به نقاط مختلف داخل و خارج كشور تهيه مى تبريز يافت نمى
نياز دارالشفاى تبريز را از بلاد  رشيدالدين به علاءالدين هندو دستور داد داروهاى مورد
كم الدين حا و از پسرش جلال 31شيراز، بصره، روم، بغداد، شام و حله تهيه و ارسال نمايد

اى  وى در نامه 32، افتيمون را فورا تهيه كند.وسسطوخوداُ روم خواست داروهاى رومى نظير 
وريت سياسى، تهيه الدين شيرازى هدف خويش از مسافرت به هند را علاوه بر مأم به قطب

ادويه نافع و اشربه ناجع كه وجود آن در ممالک ايران چون خط هندسى موهوم و چون »
چنين رشيدالدين از وقف هزار بشکه شربت هم 39كند. بيان مى« كيميا و عنقا معدوم است

كند كه نام هر شربت بر بشکه حاوى آن حک شده  ساختِ چين براى دارالشفاى ربع ياد مى
 34بود.

هاى داروخانه درنظر گرفته شده بود كه  دينار رايج تبريز براى تأمين هزينه 711الانه س
 31شده است. پرداخت مى هااين جدا از مبلغى بوده كه براى حقوق كاركنان و خريد ابزار

خانه  از ديگر كارگزارانى  فراشان داروخانه، آشپز داروخانه، قيّم و خادم داروخانه و دربان دارو

                                                 
 .134، 179، 143، 43 ،42، انهم .73
 .11، سوانح الافکار رشیدی، همو .31
 .11-19، مکاتبات رشیدیهمو،  .31
 . 39، انهم .32
 .147، سوانح الافکار رشیدیهمو،  .39
 .297، مکاتبات رشیدیهمو،  .34
 .294,224، وقفنامه ربع رشیدیهمو،  .31
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وجود اين مناصب گواهى بر  31كردند. د كه در داروخانه دارالشفاى ربع فعاليت مىان بوده
  37.هاى معاصر بوده است خانه دارو اب در قياسوسعت و اهميت اين قسمت از دارالشفاء 

 
 . بهداشت محیط 7 .3

اى در جهت حفظ بهداشت محيط و بيماران اتخاذ  در دارالشفاى ربع رشيدى تدابير ويژه
هاى مختلف دارالشفاء مستخدمينى با نام فراش وظيفه نظافت محيط  در قسمت 37.شده بود

روزى همراه بيماران  را برعهده داشتند. شخصى با عنوان خادم وظيفه داشت به صورت شبانه
  33را نظافت كند. آنانباشد و تخت خواب، لباس و اتاق 

وظيفه داشت  و ع بودهاى رب اى مجزا از ساير آشپزخانه داراى آشپزخانه ءدارالشفا
وَره»چرب و بدون گوشت مخصوص بيماران تحت عنوان  غذايى كم تهيه نمايد كه « مُز 

 ،غذاى ساير كاركنان ربع و حتى كاركنان دارالشفاء بوده است. علاوه بر پخت غذا با متفاوت
ان مهربان بايست امين، متدين و با بيمار آشپزخانه وظيفه توزيع آن را نيز برعهده داشت. آشپز 

د. اين انبارها وش بايست در انبارهاى مخصوص نگهدارى  باشد. مواد غذايى و ساير اقلام مى

                                                 
 .117، انهم .31
سازى، نظارت، نگهدارى، توزيع و مديريت امور  هاى دارويى، آماده . داروخانه بيمارستان وظيفه تهيه، رفع كمبود37

دارويى بيماران را برعهده دارد. داروساز داروخانه بيمارستان داراى چند همکار برحسب وسعت و ابعاد بيمارستان 
هاى دارويى و ثبت اقلام دارويى ضرورى  علاوه شمارى كمک داروساز براى تحويل دارو، باز كردن بستهاست به

شوند. داروخانه بايد از دسترس افراد غيرمجاز محفوظ باشد  است. داروها در محيطى ايمن و تميز، آماده و توزيع مى
 (.221جعفرى و ديگران،  ؛2/241)صدقيانى، 

هاى نوين، تمام تجهيزات و سطوح ميانى ساختمان بيمارستان  انداردهاى اعتبار بخشى بيمارستان. بر اساس است37
بايد تميز باشد. رخت بيمارستان و لباس بيماران بايد به طور مرتب توسط كادر پرستارى تعويض شود. طبخ غذا بايد 

پذير  آشپزخانه به دلايل بهداشتى امکان سازى مواد غذايى صورت بگيرد. ورود كارگران به در فضايى مجزا از آماده
باشد. مکان تهيه و نگهدارى مواد غذايى بايد دور از آلودگى بوده و از تهويه و نور مناسب و ساير امکانات لازم  نمى

 (.922، 921 شده برخوردار باشد )جعفرى و ديگران،براى انجام وظايف مشخص
 .143، رشیدیوقفنامه ربع الله همدانى،  . رشيدالدين فضل33
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هاى مناسب و به دور از رطوبت ساخته شده و مواد بايد به صورت سرد و خشک  در مکان
شدند تا نم و حشرات آنها را فاسد نکند. در صورت امکان انبارها بايست با قير  نگهدارى مى

ساكنان و كاركنان  111شدند تا جانوران موذى نظير موش در آن راه پيدا نکنند. ش داده مىپوش
هاى ربع را  ساختمان ن دارالشفاء حق برافروختن آتش درربع رشيدى از جمله كاركنا

وظيفه  دار( )چراغ دار و سِراجى شده را سياه نکند. مشعلنداشتند تا دود ديوارهاى نقاشى
ها را  مانند داروخانه، آشپزخانه و ساير بخش ،مختلف دارالشفاء هاى تأمين نور قسمت

برعهده داشتند. رعايت بهداشت تنها به محيط بيمارستان و ربع محدود نبوده است. براى 
رسانى  كشى و آب جلوگيرى از آلودگى آب، عموم مردم تبريز اجازه انشعاب در شبکه لوله

بايست در مسير كاريزها قرار  كشى فاضلاب مى هربع و ورود آن به منازل را نداشتند. لول
نگيرد چرا كه ممکن بود فاضلاب در زمين نفوذ كند و آبى را كه وارد شبکه آبرسانى ربع 

 111شد چركين و آلوده كند. مى
 

 . نظام جبران خدمات پزشکان و پیراپزشکان8 .3
هيأت امنا در  در نظام بودجه ربع رشيدى، پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان پس از سهم

دستمزد كاركنان دارالشفاى رشيدى نيز مانند ساير كاركنان ربع  112اولويت قرار داشته است.
شد. پزشکانى كه علاوه بر  متناسب با اهميت و نوع شغل، به دينار رايج تبريز پرداخت مى

بر از بالاترين دستمزد برخوردار بودند. علاوه  ،طبابت، تدريس طب را نيز برعهده داشتند
عنوان وجوه نقدى هر كدام از كاركنان دارالشفاء روزانه، متناسب با نوع و اهميت شغل، به

 119من متغير بوده است. 11من تا  2اند كه ميزان آن از  كرده مزايا، نان گندم دريافت مى
 

                                                 
 .294 ،171 ،172 ،114، انهم .111
 .212 ،211 ،177 ،113 ،117همان،  .111
 .123. همان، 112
 .143-141همان ،  .119
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یافتى کارکنان دارالشفای ربع رشیدی  میزان حقوق در
 نان گندم روزانه دستمزد سالانه)دینار( سمت

 پزشک و مدرس طب
991 

 من11
 دينار براى تدريس طب171 ديناربراى طبابت111

 من1 111 كحال
 من1 111 جراح

 من4 11 خادم يا بهيار
 من2 11 سقاى دارالشفاء

 من4 41 داروخانه شرابدار
 من9 91 دانشجوى طب

 من9 91 داروخانه خازن
 من2 91 آشپز دارالشفاء

 من2 91 فراش
 من2 91 دارمشعل

 من2 91 دربان
شده  مبالغى نيز تحت عنوان بهاى جامه، صابون و حلوا به ساكنان ربع پرداخت مى

من نان گندم براى تأمين غذاى  17دينار پول نقد و روزى  721چنين سالانه  هم 114است.
كاركنان دارالشفاء اختصاص داده شده بود. اين مبلغ اختصاص به مصرف كاركنانى نظير 

معيدان، متعلمان، جراحان داشته و جدا از بودجه تأمين خوراک بيماران بوده پزشکان، 
رشيدى سکنى  هاى واقع در ربع كاركنان دارالشفاء در صورت تجرد در ساختمان است.
هاى  و محله صالحيه كه از بهترين محله  «كوچه معالجان»و در صورت تأهل در  111داشتند

خدمات  111گرفت. ى در اختيار آنان قرار مىهاي شد مسکن شهرستان رشيدى محسوب مى
                                                 

 .913، مکاتبات ربع رشیدی، همو .114
 .179، وقفنامه ربع رشیدی، همو. 111
 .249 ،179 ،172 ،171، همان .111
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وقتى كه  وقت نبوده و پزشکان پارهارائه شده به كاركنان دارالشفاء تنها مختص به كاركنان تمام
گفته رشيدالدين از بالاترين  رشدند بنا ب ها براى تدريس به تبريز دعوت مى از ساير سرزمين

-ور طبيبان مصرى در دارالشفاى ربع علىاند. حض امکانات، مزايا و خدمات برخوردار بوده

چنين فعاليت بيمارستان معروف منصورى مصر رغم مناقشات سياسى بين دو كشور و هم
تواند تأييدى بر اين مدعا باشد. رشيدالدين هدف از ارائه اين خدمات را  در اين دوره مى

رده تا بتوانند وظيفه خاطر براى كاركنان و عالمان ساكن در ربع بيان ك فراهم آوردن آسودگى
 117،117خود را به بهترين نحو به انجام رسانند.

 
 109داری . کاخ9 .3

ها شناخته است، شامل همه خدماتى دارى كه امروزه در نظام اداره بيمارستاناصطلاح كاخ
ساند؛ درواقع رشود كه به ايجاد محيطى سالم و آرام براى بيماران و كاركنان يارى مىمى

دارى جاى گيرد.  تواند در ذيل كاخ هاى امروزه مى خدمات در بيمارستان بخش تأسيسات و
، نيمى از عايدات موقوفات ربع رشيدى مختص امورات جارى وقفنامه ربع رشیدیبراساس 

                                                 
 .913، مکاتبات رشیدی. همو، 117
شود و منظور از آن جبران خدمات  وق و دستمزد و پرداخت و نظام پاداش مى. جبران خدمات شامل نظام حق117

اى طراحى شود كه مبلغ پرداختى براى امرار معاش و  كاركنان در سازمان است. نظام حقوق و دستمزد بايد به گونه
گيزه و عملکرد طورى كه باعث ايجاد انمين نيازهاى اصلى كاركنان نظير خوراک، پوشاک و مسکن كافى باشد، بهأت

بهتر آنان شود. پرداخت بيمارستان به كاركنان بايد رقابتى باشد تا بتواند نيروهاى نخبه را جذب و حفظ كند. حقوق و 
ترين منابع انسانى  دستمزد كاركنان بيمارستان بايد متناسب با شغل و عملکرد فرد باشد؛ از اين رو ازآنجاكه مهم

باشند  ساير كاركنان بيمارستان از حقوق و مزاياى بالاترى برخوردار مىنسبت به  اند،بيمارستان پزشکان
(Ivancevich,259 231قلى پور،  ؛.) 

دارى اين است كه براى كاركنان و بيمار شرايط و مشخصات ايمنى فراهم نمايد. ايجاد محيط  بخش كاخ وظيفه. 113
وشو و نظافت محيط، بيمارستان، شست سازى محيطآميزى مطلوب، به دلپذير با فراهم كردن طراحى و رنگ

هاى بيماران رؤوس وظايف اين بخش را تشکيل  ها و رخت آورى و توزيع ملحفه ها و جمع آورى و تخليه زباله جمع
 (.711، 2/714دهد )صدقيانى،  مى
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تزيين و ترتيب بِقاع »بايست در جهت  بود كه پس از كسر حقوق كاركنان از آن، مى ربع 
هزينه شود. براى بازسازى و « يگر مصارفچون فرش و طرح و آلات و ادوات و د هم

اكثر  111هاى ربع، معمار و عمله در استخدام رسمى ربع بودند. رسيدگى به ساختمان
هاى مواضعى كه به دستور رشيدالدين در شهرستان و ربع رشيدى ساخته شده، شامل باغ

. ربع از چندين گرمابه عمومى براى استفاده كاركنان در ربع وجود داشت 111شد. باصفا مى
گز  71ريزهايى به عمق  گرم و سرد برخوردار بود كه آب آن از قنات و كا رسانىِ شبکه آب
رسانى نظارت هميشگى داشته باشد و  متولى وظيفه داشت كه بر نظام آب 112شد. تأمين مى

ها  گرمابه آبدرنگ آن را  تعمير نمايد. فاضلاب شهرى و چرکكرد بى اگر جايى نقص پيدا 
زارها مورد استفاده قرار  شد و براى آبيارى تره كشى به بيرون از شهر هدايت مى ا لولهب ستباي

  119گرفت. مى
هاى روزانه به  چنين چندصد رأس گاو و خر وقف ربع شده بود كه حمل زبالههم

آميزى شده بود و سالانه  هاى ربع رنگ ساختمان114.شد وسيله آنها انجام مى بهخارج از ربع 
جمله  هاى مختلف آن از من فتيله صرف روشنايى ساختمان 41 و من روغن 2711

شد. فراشان و خادمان بيماران وظيفه بهداشت محيط دارالشفاء و نظافت اتاق،  دارالشفاء مى
روزى در  هاى بيماران را برعهده داشتند و موظف بودند به صورت شبانه حفهلبدن، لباس و م

رالشفاى ربع رشيدى بر آن بوده است كه با تهيه مديريت دا 111خدمت پزشک و بيمار باشند.
و تدارک امکانات بهداشتى و رفاهى و ارائه خدمات مناسب ضمن رعايت حقوق بيماران، 
براى كاركنان نيز محيط و شرايطى ايمن فراهم آورد تا بتوانند در آسودگى خاطر به وظايف 

                                                 
 .132 ،123 ،وقفنامه ربع رشیدیالله همدانى،  . رشيدالدين فضل111
 .917، مکاتبات رشیدی. همو، 111
 .77توفى، مس .112
 .219-211، وقفنامه ربع رشیدیالله همدانى،  رشيدالدين فضل .119
 .291، مکاتبات رشیدی، همو .114
 .117،177 ،143  ،وقفنامه ربع رشیدی، . همو111
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دارى  كننده بخش كاخ تداعىگرفته در اين زمينه درواقع خويش عمل كنند. اقدامات صورت
  .هاى امروزى است در بيمارستان

 
 . نتیجه 4

ريزى دقيق و پشتوانه مالى  دهد كه دارالشفاى ربع رشيدى با برنامهبررسى حاضر نشان مى
مشخص و مستقل، بسيارى از كاركردهاى مراكز آموزشى و درمانى امروزى را متناسب با 

ارى از قوانين نوين پزشکى نظير، ارائه خدمات درمانى امکانات آن عصر دارا بوده است. بسي
عمومى، حمايت از مردم نيازمند و محروم، احراز صلاحيت علمى و اخلاقى در استخدام 

هاى آموزشى بالينى و  پزشکان و كاركنان، همگامى توأمان درمان و آموزش، استفاده از روش
ور جواز پزشکى، حضور زمان، محدوديت زمانى در تحصيل، صدرى به صورت همنظ

وقت در بيمارستان، حضور پزشک داروساز در داروخانه، ارائه خدمات درمانى  پزشکان تمام
و رفاهى به بيماران مسافر و خارج از محدوده شهرى بيمارستان، نظارت بر مراكز درمانى، 

گيرندگان خدمت، نظام جبران خدمات پزشکان و پيراپزشکان، وظايف  استيفاى حقوقِ 
اصولى  ءدارى و غيره در دارالشفاى ربع رشيدى جارى بوده است. در اين دارالشفا اخك

تقريبا مشابه با مفاهيمى كه امروزه در قاموس دانشگاهى و پزشکى وارد شده است نظير 
 113اشتغال تمام وقت، 117تأمين اجتماعى، 117تحصيلى، كمک هزينه 111جذب نخبگان،

ار و جز آن براى پيشرفت امور علمى و سمين 121فرصت مطالعاتى، 121كميته انضباطى،
رغم اختصاص اعتبارات و تجهيزات كلان  چنين علىآمده است. هم آموزشى به اجرا در مى

براى پيشبرد دانش و پژوهش، دارالشفاى ربع، براى استفاده از دستاوردهاى علمى ساير 

                                                 
116  . Attract elite 

117  . Scholarship 
118  . Social security 

119  . Full time 

120  . Disciplinary Committee 

121. Research Opportunity 
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ارتباط بود تا هاى دانشگاهى، با مجامع و محافل علمى دنيا در  ها و كاهش هزينه تمدن
خود را در حد  هاى مندىدستاوردهاى آنها را در ايران بومى كند و بدين وسيله داروها و نياز

ترى به دنبال داشت و آن معرفى  نتيجه مهم ارتباطاتخودكفايى تهيه و تدارک نمايد كه اين 
 ويژه طب چينى به مسلمانان و ايرانيان بوده است. علوم طب مغولى، هندى و به

 
 تابشناسىک

(، به كوشش سعيد العشاق، جام جم منطق) ای کلیات اشعار اوحدی مراغهالدين،  اى، ركن اوحدى مراغه
 .ش1931نفيسى، تهران، انتشارات سنايى، 

، مجموعه مقالات درباره شناسى خدمات خواجه رشیدالدين همدانى در گسترش چیناى دان، وانگ، 
 ش. 1977نا،   تبريز، به اهتمام رضا رحمانى، تهران، بى الله و ربع رشيدى خواجه رشيدالدين فضل

، اقتصادی ايران در دوره مغول -تاريخ اجتماعىپطروشفسکى، ايليا پاولويچ و جان ماسون اسميت، 
 ش. 1911ترجمه يعقوب آژند، تهران، انتشارات اطلاعات، 

، تهران، انتشارات مركز نشر راناستانداردهای اعتبار بخشى بیمارستان در ايجعفرى، غلامعلى و ديگران، 
  .ش1937صدا، 

جلد، تهران، 4، السیر فى اخبار افراد بشر تاريخ حبیبالدين حسينى،  الدين بن همام خواندمير، غياث
 .ش1971فروشى خيام، چاپ دوم،  انتشارات كتاب
 ش.1977، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، لغتنامه دهخدادهخدا، على اكبر، 

 .ش1972، تهران، انتشارات سمت، مديريت رفتار سازمانىعلى، مبانى رضائيان، 
الله  هاى تحقيقى درباره رشيدالدين فضل مجموعه خطابه، رشیدالدين و ربع رشیدیرهنما، مجيد، 

  .ش1911، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، همدانى
، تهران، انتشارات علمى و 2، مترجم غلامحسين صدرى افشار، ج مقدمه برتاريخ علمسارتون، جورج، 

 ش. 1979فرهنگى، 
  .ش1972به اهتمام و تصحيح ادوارد براون، تهران، انتشارات اساطير،  الشعرا،ة تذکرسمرقندى، دولتشاه، 

عبدالحسين نوايى،  كوشش به، البحرين سعدين و مجمعالمطلع الدين عبدالرزاق،  سمرقندى، كمال
 .ش1979و مطالعات فرهنگى،  جلد، تهران، پژوهشگاه علوم انسانى4

 .ش1972جلد، تهران، نشر توس، 1، ترجمه اقبال يغمايى، سفرنامه شاردنشاردن، ژان، 
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و 1977جلد، تهران، انتشارات جهان رايانه، 2، سازمان و مديريت بیمارستانصدقيانى، ابراهيم، 
 .ش1973

 كوشش به، ين طوسىمجموعه رسائل خواجه نصیرالدطوسى، خواجه نصيرالدين محمدبن احمد، 
 .ش1931چاپ دوم،  ،محمدتقى مدرس رضوى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

نشريه مرکز ، «هاى وقفى و اصول اسلامى فعاليت آن در ايران نهاد مالى صندوق»عبده تبريزى، حسين، 
 .ش1974، 21، شماره تحقیقات دانشگاه امام صادق

، ها و مراکز بهداشتى و درمانى نابع انسانى در بیمارستانمديريت مپور، آرين و خاطره سيلانى،  قلى
 .ش1932سسه كتاب مهربان نشر، ؤتهران، انتشارات م

، ترجمه مسعود رجب نيا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، سفرنامه کلاويخوكلاويخو، روى گونزالس، 
 .ش1977

جلد، تهران، انتشارات 2يگران، ، ترجمه محمدعلى طوسى و داصول مديريتكونتز، هرولد و ديگران، 
 .ش1974مركز آموزش مديريت دولتى، 

، تهران، انتشارات پژوهشگاه های اسلامى و غربى در قرون وسطى مدارس و دانشگاهمجتهدى، كريم، 
 .ش1973علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 

ت كتابخانه طهورى، ، به اهتمام محمد دبير سياقى، تهران، انتشاراالقلوبة نزهمستوفى، حمدالله، 
 .ش1991

، به الملوک و الخلفا الانبیاء و ةالصفا فى سیرة تاريخ روضميرخواند، محمدبن خاوند شاه بن محمود، 
 .ش1971جلد، تهران، انتشارات اساطير، 11فر،  جمشيد كيان هشيحتصحيح و ت

ى، تهران، كتابخانه محمد مهدى اصفهان كوشش به، تاريخ وصاف الحضرهالله بن عبدالله،  وصاف،  فضل
 .ش1997ابن سينا و كتابخانه جعفرى تبريزى، 

منوچهر ستوده و ايرج افشار، تهران، انتشارات  كوشش به، آثار و احیاءالله،  همدانى، رشيدالدين فضل
 .ش1917گيل شعبه تهران،  موسسه مطالعات اسلامى دانشگاه مک

 م.1341ل يان، هرتفرد، انتشارات استفن اوستين، ، تصحيح كارتاريخ مبارک غازانى همو،
 ش.1911، با مقدمه مجتبى مينوى، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، طب اهل ختايا نامه  تنکسوق همو،
 ش.1911جلد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  2، به كوشش غلامرضا طاهر، لطائف الحقايق همو،

، به كوشش مجتبى مينوى و ايرج افشار، تهران، انتشارات انجمن آثارملى، وقفنامه ربع رشیدیهمو، 
 .ش1911



  141/ ادارى، آموزشى و درمانى سازمان :بع رشيدىدارالشفاى ر  
 

پژوه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،  ، به كوشش محمدتقى دانشسوانح الافکار رشیدیهمو، 
 .ش1917

محمد روشن، تهران ميراث مکتوب،  كوشش به، پادشاهان ختای تاريخ اقوام، جامع التواريخهمو، 
 .ش1971

محمد شفيع، لاهور، انتشارات پنجاب اينجو كيشنل پريس لاهور،  كوشش به، مکاتبات رشیدیهمو، 
 .م1341

Clinicall Teachers, Nurse Educ Today, 1999, 19(8), 639-48. 
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یخ اجتماعی در مینیاتورهای سورنامه  1بی و همایونسورنامه وه :عثمانیهای  تار

 

 2رضا عباسى
 دانشگاه زابل، زابل، ايران ،عضو هيأت علمى گروه هنرهاى نمايشى
 حسين بياتلو

 ، دانشگاه تهران، تهران، ايرانملل اسلامى تاريخ و تمدن گروه ىدكتر ىدانشجو
 

 چکیده
در  شد. امپراتورى عثمانى هاى مختلف برگزار مى هاى بسيارى به مناسبت مى ششنهاى ميانه اسلا در سده

ها مايه ظهور  اى داشته و تعدد و تنوع اين ششن هاى اسلامى شايگاه ويژه ها در ميان حكومت برگزارى ششن
  رهايىها، حاوى مينياتو ها علاوه بر وصف ششن اى نوشتارها با عنوان سورنامه شده است. سورنامه گونه

  كنند. ها عرضه مى ها، حضور سلطان و نمايش هاى مصورى از چگونگى برپايى ششن است كه گزارش
تر فرهنگ و  هاى تاريخى آنها نيز منبعى اصيل براى شناخت دقيق ها، داده افزون بر ارزش هنرى سورنامه

از شهرت و ارزش هنرى  هاى موشود، دو سورنامه وهبى و همايون عثمانى است. از ميان سورنامه  شامعه
اى( و اهميت هنرى و تاريخى  )ميدانى و صحنه بيشترى برخوردارند. در اين نوشتار هنرهاى نمايشى

 .شود ها بررسى مى سورنامه اشتماعى
 

 .هاى عثمانى وهبى، اصناف، ششن ههمايون، سورنام هسورنامه، سورنام :ها کلیدواژه
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 درآمد
در اين  9شد. هاى مختلف برگزار مى دى به مناسبتهاى متعد  در دوره اسلامى ششن

گذرانى مهيا بود.  ها و ديگر ملزومات براى خوش ها، خوراكى ها، تفريحات، سرگرمى ششن
ها در طول دوره اسلامى به دست داد، اما با تكيه بر  بندى مشخصى از ششن توان تقسيم نمى

هاى  هاى هفتگى، ششن نند: ششنها ما توان به شمارى از ششن طور اشمالى مى منابع، به
در  4هاى سياسى و حكومتى اشاره كرد. هاى وابسته به طبيعت و ششن دينى و مذهبى، ششن

با  شد. گذشته از رفتارهاى آيينى و مذهبى مرتبط ها، اعمال بسيارى انجام مى اين ششن
يز اشرا هاى مختلفى ن ها، مسابقات و نمايش ها، ورزش ها مانند ديدوبازديد، بازى ششن

هايى كه مستلزم بيرون رفتن خليفه يا سلطان يا  ويژه در ششن هاى بزرگ به شد. در ششن مى
ها بود، مواكب عظيمى آماده  اعضاى خاندان آنها از قصر و حرم و طى طريق در خيابان

كردند. اين كار معمولا در ششن بدرقه كاروان حكومتى عازم به حج يا در استقبال از آن،  مى
 سمت محل برگزارى نمازهاى عيدين و دراش به ان حركت حاكم و خانوادهدر زم

هاى بزرگِ همراه با تزيينات  شد. در اين كاروان هاى حكومتى انجام مى هاى خاندان عروسى
رفتند، غير از صنف هنرمندان و بازيگران كه  باشكوه كه انبوهى از مردمان به تماشاى آنها مى

ها و وسايل مخصوص  ها و پرچم از اصناف ديگر نيز با لباسحضور فعالى داشتند، هريک 
ها و  هاى بزرگ و مضحكى را در گارى پرداختند و عروسک خود به اشراى نمايش مى

كردند و مهارت خود را در حركات  شدند، حمل مى هايى كه با اسب يا گاو كشيده مى ارابه

                                                 
كردند، اطلاعات فراوانى باقى مانده است. نوع، ترتيب،  هايى كه مسلمانان طى آنها ششن برپا مى . درباره مناسبت9

چنين طول مدت اين  ها وشود داشت، در مناطق مختلف، متفاوت بود. هم ى كه در اين ششنآداب و سنن و تفريحات
شناسى آن، ششن در ايران، در شهان اسلام و  ها نيز تفاوت داشت. براى اطلاعات تفصيلى درباره ششن، واژه ششن

 .  (بعد به11/913، «ششن»پور،  موسى نک.)ها در شهان اسلام  نيز آداب و سنن متعلق به برپايى ششن
 .979/ 11نک.همان،  ،بندى و توضيحاتى درباره آنها . براى اطلاع تفصيلى از چگونگى اين تقسيم4
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ها نيز  هدف از اين ششن 1اشتند.گذ نمايش مىبازى و تردستى به و عمليات شعبده بندبازى
ها به طول  شد و گاه روز ها با شكوه بسيارى برگزار مى متفاوت بود. در دوره عثمانى ششن

هاى بسيار، قطعا فقط تفريح و  هايى با هزينه هدف از برگزارى چنين ششن 6انجاميد. مى
ها، قصد  ه ششنگون رسد سلاطين عثمانى با برپا كردن اين نظر مى گذرانى نبود. به خوش

هاى آنها  كه در ششنويژه آن رخ بكشند. بهداشتند تا برترى و عظمت حكومت خود را به
ثبت و ضبط اين  7يافتند. هاى ديگر نيز حضور مىمنصبانى از سرزمينمردم و صاحب

كيد سلاطين عثمانى قرار داشت  ها و اعمالى كه در آنها صورت مى ششن گرفت نيز مورد تأ
هاى بعدى منتقل كنند. از اين رو  هاى خود را به نسل ر آن، شكوه سلطنت و ششنتا از رهگذ

ها  سورنامه 1نويسى به وشود آمد. نام سورنامه به  اى از نگارش در دربار عثمانى گونه
شد، منعكس  منظور ازدواج، تولد يا ختنه شاهزادگان عثمانى برگزار مى هايى را كه به ششن

                                                 
؛ شيخلى، 944نک. احسن، )شد  هايى كه براى آنها كاروان شادى برپا مى . براى تفصيل و نيز اطلاع از انواع ششن1

 .نک ،ه حضور سلطان در نمازهاى عيدين؛ براى نمونه تشريفات و مواكب متعلق ب113-161، 121-123
 .(Ali Bey, 10/ 101؛ 411-1/414؛ مقريزى، 112-9/111؛ قلقشندى، 411-2/414بطوطه،  ابن

هاى عثمانى را توضيح داده  هاى روزانه يكى از ششن ها و سرگرمى ها، نمايش . متين آند در يكى از آثار خود تفريح6
ها و  شد. اين نمايش و تفريحات مختلفى براى سرگرم كردن حضار اشرا مى ها است. بر اين اساس در هر روز نمايش

بازى،  ، شعبدهبندبازىهاى ميدانى،  گوز و اورتا اوين(، نمايش اى )مانند قره هاى صحنه ها شامل نمايش  سرگرمى
و مينياتورهاى متعلق  هاى عثمانى هاى روزانه يكى از ششن كشتى با حيوانات و غيره بود. براى آشنايى بيشتر با نمايش

 .(And, 40 Days 40 Nights…, 61نک.)به آن 
ها در عثمانى و نيز  . تاكنون در تحقيقاتى كه درباره ششن در امپراتورى عثمانى صورت گرفته، بيشتر به انواع ششن7

هايى مورد  نهاى سلاطين عثمانى از برگزارى چنين شش چگونگى برگزارى آنها توشه شده است، اما اهداف و انگيزه
 . (Baykal, 8; Ocak, 20 نک. ،ها اى از اين تحقيق براى نمونه)توشه قرار نگرفته است 

-كردند. گرچه اين ها را ثبت و ضبط مى هاى روزانه ششن ها بودند كه گزارش اى از نگارش ها گونه . اصولا سورنامه1

ما از نظر احتوا بر تاريخ اشتماعى و زندگى روزانه و ها چندان از لحاظ محتوا مفصل و پرحجم نيستند، ا گونه از نوشته
ها  حجم اين سورنامه هاى كم اند. گذشته از اين، در نوشتهها و تفريحات روزگار عثمانى بسيار حائز اهميت نيز بازى

براى اطلاعات )ها موشود است  ها و سرگرمى ها، نمايش نيز اطلاعات و توضيحات ارزشمندى درباره انواع بازى
 . (Aynur, "Surname", 37/ 565; TEKBAŞ, 18 نک. ،ها يشتر درباره سورنامهب
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ها، مينياتورهاى اين آثار نيز از ارزش هنرى فراوانى  واى سورنامهاند. گذشته از محت كرده
 3برخوردار است.

هاى عثمانى را  ششن ههاى روزان شاكه تقريبا سرگرمى آن ها، از مينياتورهاى سورنامه
ها در  ها و سرگرمى اند، حاوى اطلاعات ارزشمندى از زندگى روزمره، بازى تصوير كشيدهبه

ويژه در ايران، كمتر توشه شده، ارائه  شاكه به اين مينياتورها، به آن ازو  11؛اندقلمرو عثمانى
ها و موضوعات آنها در بررسى تاريخ  بندى منظم و منسجمى از مينياتورهاى سورنامه دسته

ها،  بندى از مينياتورهاى سورنامه گشا خواهد بود. اين دستهمينياتور در دوره عثمانى بسيار راه
 زير بسيار مؤثر خواهد بود: در تحقق اهداف

هاى ششنى در دوره عثمانى مستلزم اطلاع از محتوا و  تحقيق درباره ششن و آيين .9
اول در اين باره( است. از اين رو ارائه   عنوان منابع دسته ها )به مينياتورهاى سورنامه

 سو خواهد داد. وبندى، به تحقيق پژوهشگران سمت دسته
شامع و كاملى درباره مينياتورهاى عثمانى صورت  به زبان فارسى تحقيق چون .2

 هاى بعدى در اين باره خواهد بود.  گشاى پژوهشتحقيق راهاين نگرفته است، 
ها و تفريحات و  اين مينياتورها فقط از لحاظ ششن و اعمال ششنى، سرگرمى .3

                                                 
. هنر مينياتور در دوره عثمانى از بالندگى و پيشرفت بسيارى برخوردار شد. در اين دوره مينياتورها در موضوعات 3

اهان و دربار آنها، چون معراج، محشر، تصاوير پادش شد. اين مينياتورها موضوعاتى هم مختلف و متنوعى تهيه مى
براى اطلاعات بيشتر درباره مينياتورهاى دوره ) گرفت دربر مىها و ... را  فضاهاى شهرى، تفريحات و سرگرمى

 And, Minyatürlerle Osmanlı-Islam Mitologyası,51; ibid, Osmanlıنک. ،عثمانى

tasvir sanatları,11) . 
اند، در دربار انجام  ها ثبت و ضبط شده و به تصوير درآمده سورنامههاى عثمانى كه در  شا كه عمده ششن . از آن11
بازان،  رسد كه شعبده اما از طرف ديگر به نظر مى ؛توان آنها را بر كلِ شامعه دوره عثمانى نيز تعميم داد شد، نمى مى

نوعى در بستر شامعه نيز  بهها  هاى اشرا شده در اين ششن بندبازان فقط در دربار برنامه نداشتند و نيز انواع سرگرمى
نوعى  ها به گوز و نمايش اورتااويون(، از اين رو مطالب و مينياتورهاى سورنامه )مثلا نمايش عروسكى قره هشد اشرا مى
 ها و تفريحات شامعه عثمانى نيز هستند. ها، نمايش كننده سرگرمى منعكس
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كننده  تها و اصناف شرك ها حائز اهميت نيستند، بلكه از نظر احتوا بر نمايش گروه نمايش
ها و ملزومات متعلق به پيشه آنها اطلاعات بصرى مهمى را براى محقق  ها و لباس در ششن
 كند.  مهيا مى

بندى از مينياتورهاى سورنامه ارائه خواهد شد و  رو، در تحقيق حاضر يک دستهاز اين
قيق چنين براى انجام تحهم آيد.نيز مىهايى از مينياتورهاى مرتبط  در هر قسمت نمونه

هايى از  اند. قسمت وهبى و همايون مورد بررسى قرار گرفته هحاضر مينياتورهاى دو سورنام
شكل شداگانه به چاپ  رسد كه به نظر مى آمده است، اما به 11ها در اثر آند متن اين سورنامه

مه چنين مينياتورهاى اين دو سورنااند. هماند يا حداقل نويسندگان به آنها دست نيافته نرسيده
اند. در وهبى را آورده، قابل دسترسى هكه مينياتورهاى سورنام 19و نيز در سايتى 12در آثار آند

گفته،  ترين مينياتورهاى اين دو سورنامه آمده است، اما در سايت پيش آثار آند برخى از مهم
ن وهبى قابل دسترسى است و نويسندگان مقاله نيز از اي هتقريبا تمامى مينياتورهاى سورنام

 14اند. منابع براى دستيابى به مينياتورهاى اين دو سورنامه استفاده كرده
 

یخی، هنری و اجتماعی   سورنامه  ها: متونی تار
ها و  نامه ها، فتح نامه مانند غزوات ،عثمانى همختلف ادبى در دور هاى ا گونهي از ميان ژانرها
اند. اهميت اين  انى را وصف كردههاى دوره عثم اند كه ششنهايى ادبى ها متن ...، سورنامه

ها تنها در متن آنها نيست، بلكه مينياتورهاى ارزشمند اين آثار درباره حيات  گونه از نگارش

                                                 
11. And, Metin, 40 Days 40 Nights Ottoman Wedding Festivites 

Phocessious. 
 ( در كتابشناسى.  And. نک. آثار آند )12

13. http://www.kanyak.com/surname-i-vehbi/images.html.  
 مقاله. هنک. ادام ،وهبى و همايون هنويسى و نيز دو سورنام سورنامه گونه ادبى ه. براى اطلاعات بيشتر دربار14
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گونه آثار هم به نظم و هم به نثر اين 11نمايد. اشتماعى دوره عثمانى بسيار ارزشمند مى
اهميت اصلى آنها نيز بيشتر محورند و  هاى ادبى تصوير درواقع اين گونه 16اند. نگارش يافته

شكلى  ها به اند. متن سورنامه در مينياتورهاى ارزشمندى است كه همراه متن ترسيم شده
پردازد و با ترسيم  افتاده مى خلاصه به رخدادهاى مختلفى كه در طول مدت ششن اتفاق مى

ها،  سورنامه گردد. در مينياتورهاى تر مى تر و ملموس مينياتورهايى اين رخدادها قابل فهم
منصبان  هاى صاحب بر نمايش تصويرى رخداد، بسيارى از شزئيات ديگر مانند لباس علاوه

و وسايل مختلف  هاهاى مختلف، نحوه قرار گرفتن افراد مختلف در بزم شاهى، ابزار و صنف
ها مهم به نظر  خورد. نكته ديگرى كه درباره ميناتورهاى سورنامه ششنى و ... به چشم مى

رسد درست در زمان وقوع رويداد )ششن،  نظر مىسد، زمان ترسيم آنهاست كه بهر مى
اند و از اين  اى و ميدانى و ...( تهيه شده هاى صحنه بازى، بندبازى، نمايش نمايش، شعبده

يابند؛ چراكه بازتاب حقيقى مسائل و  اى مى آزمايى، اهميت ويژه نظر و در مقام راستى
ن مدونى درباره آنها وشود نداشته باشد. اين اهميت زمانى بيشتر ند كه شايد متا موضوعاتى
مينياتورهاى ديگر نقاط شهان اسلام كمتر واشد چنين ويژگى  بدانيمگردد كه  آشكار مى

بنابر زمان تأليف و نيز سبک نگارش مؤلف، از لحاظ متن  ها هر كدام از سورنامه ند.ا مهمى
 17اند.ها نيز متفاوت با ديگر سورنامه

هايى نگاشته شده است.  مورد سورنامه99، درباره 11هاى مفصل عثمانى از ميان ششن
ها را شناسانده است كه در اين  مورد از اين سورنامه22ها،  آينور در مقاله خود درباره سورنامه

                                                 
ک، تزيين، رفتارهاى ششنى و ... نمود زندگى اشتماعى است . موضوعات اين مينياتورها لباس، خوراک، پوشا11

 . (Pakalın, 3/279 نک.)
16. Korkmaz, 22.  

 نک.)وزن مختلف استفاده شده است 16. براى مثال در سورنامه على مصطفى افندى كه به نظم است، از 17
Arsalan, 18-20) . 

ن ثبت شده و ارسلان در اثر خود ليستى از اين ششن مفصل در دوره سلاطين عثمانى توسط محققا 11. تقريبا 11
 . (Arsalan, 10-12 نک.)ها ارائه كردهاست  ششن
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مورد به مراسم ختنه، دو مورد ازدواج و ختنه  1هاى ازدواج،  مورد متعلق به ششن 1ميان، 
شد( و دو مورد  همراه يكديگر برگزار مىزمان بهكه ششن ازدواج و ختنه در يک)بدين معنا 
 13هاى زايمان دختران سلاطين و پادشاهان عثمانى مربوط است. نيز به ششن

 و سورنامه 21البحور فى مجالس سور  جامعها، دو سورنامه ترين سورنامه از قديم
هاى متعلق به ختنه شاهزاده  و ششناز انتظامى است. اين دو سورنامه، مراسم  همايون

اند  م( را وصف كرده9515-9514/ه9223-152م( پسر سلطان مراد سوم )9552محمد )
تصوير ها و... را در اين ششن به ها، سرگرمى و با مينياتورهايى اعمال ششنى، بازى

دو  است كه درباره ششن زايمان سورنامه سلاطینها نيز،  از آخرين سورنامه 21اند. كشيده
 22م( است.9555دختر سلطان عبدالمجيد، يعنى شميله سلطان و منيره سلطان )در 

اند. اين دو  در تحقيق حاضر دو سورنامه همايون و وهبى براى بررسى برگزيده شده
سورنامه از نظر ارائه مطالب ارزشمند درباره حيات اشتماعى در دربار و نيز قلمرو عثمانى 

ر مينياتورهاى اين دو سورنامه فضاهاى ششنى، رفتارهاى اند. از طرف ديگبسيار مهم
 اند. سورنامه خوبى تصوير كرده ها، حضور اصناف و ... را به ها، بازى ششنى، سرگرمى

اما نويسنده  24تصوير كشيده است.روز ششن را وصف كرده و بهشبانه 2952همايون
ته ششنى در دوره سلطان م، اين اثر را نگاش9122، سيد حسن وهبى، كه در سورنامه وهبى
از نقاشان  21م( را وصف كرده است و لِونى9132-9123/ه9943-9995احمد سوم )

مينياتور  931معروف دوره سلطان احمد سوم، مينياتورهاى آن را كشيده است. اين سورنامه 

                                                 
19. Aynur, “osmanli saray…”, 29.  

20. Cami, ül Buhur der mecalis-I sur.  

21. Korkmaz, 25.  

22. Aynur, “Surname”, 37/565. 
 ,Korkmazنک.، درباره محتواى اين اثر و مينياتورهاى آن . براى اطلاعات بيشتر درباره اين سورنامه و نيز تحقيق29
65 . 
 . Tekbaş, 18 . نک.24

25. Levni.  
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از    بندى بررسى و دسته 26روز ششن را منعكس كرده است. شبانه 95 دارد كه برگزارى
اى اين دو سورنامه اهميت آنها را بيش از پيش نمايان خواهد كرد. در اين مينياتوره

بندى همه موضوعات مينياتورهاى اين دو سورنامه مدنظر قرار نگرفته، بلكه فقط  تقسيم
اى و ميدانى( و حضور اصناف بررسى شده است. هنرهاى نمايشى  هنرهاى نمايشى )صحنه

اين مينياتورها را به خود اختصاص داده است و  از آن رو انتخاب شده كه بخش وسيعى از
هاى هنرى اين دو سورنامه،  بر ارزش تا علاوه هحضور اصناف نيز از آن رو برگزيده شد

 نيز نشان داده شود.  اشتماعى هاى تاريخ اهميت آنها از لحاظ احتوا بر داده
وص بايد مورد توشه قرار گيرد، ادبيات توليدشده درخص نكته ديگرى كه مى

وشو شست 27هاست. توشه به متن و نيز تصاوير مينياتورها را بايد در آثار اسين آتيل سورنامه
از ديگر پژوهشگرانى كه حتى بيش از آتيل  21ند.ركرد. كارهاى او از اين نظر فضل تقدم دا
و آثار او اشاره كرد. تأليفات مفصل او درباره  23در اين زمينه مشهورند، بايد به متين آند

هاى  ها و مينياتورهاى سورنامه ياتورهاى عثمانى، دربردارنده مطالب فراوانى درباره نگارهمين
ها و  در ديگر آثار نيز به فراخور حال، مطالبى درباره سورنامه 91عثمانى نيز هست.

 مينياتورهاى آنها آمده كه در كتابنامه فهرست كتابشناختى برخى از آنها موشود است.  
 
 

                                                 
 ,Tekbaş, 19; Atilنک.، ها اين نسخه ها و ويژگى . براى اطلاعات بيشتر درباره سورنامه وهبى و نيز نسخه26

181 onward . 
27. Esin Atil.  

از نخستين « the story of an eighteen-century Ottoman festival»عنوان  . مقاله او با21
 ها و نيز تصاوير آن توشه كرده است. ليفاتى است كه به تاريخ نگارش سورنامهأت

29. Matin And.  
بخش  نک.، ها و مينياتورهاى آنها نيز اشاره شده است ترين آثار آند كه در آنها به سورنامه . براى اطلاع از نام مهم91

 حاضر.كتابشناسى مقاله 
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 گوز و اورتا اویون( ای )قره های صحنه شی: نمایشنمای . هنرهای1
ها براى سرگرم كردن مردم از آنها استفاده  ها از تفريحات مهمى كه در ششن بنابر سورنامه

و  91گوز اى قره شد، هنرهاى نمايشى بود. از ميان هنرهاى نمايشى، دو نمايش صحنه مى
برخوردارند. اين دو گونه نمايشى هم در تاريخ تئاتر عثمانى از اهميت بسيار  92،اورتااويون

گويى و اشراى  اند. بداهه شده و هم در دربار عثمانى اشرا مى 99در ميان عامه مردم
گيرى اورتااويون، در دربار عثمانى و  هاى طنز به اين شكل، پيش از تثبيت و شكل نمايش

يک گونه نمايشى عنوان  قلمرو اين حكومت معمول بوده است. درباره پيدايش اورتااويون به
 94اختلاف نظر هست.

اى يا  شد. معمولا به اين فضاى باز دايره اى باز اشرا مى نمايش اورتااويون در صحنه
گفتند. در اين صحنه مكانى مخصوص ورود و خروج و نيز مكانى مى 91بيضوى، پالانگا

عضا چهار بال شد. در اين صحنه نمايش، يک قفسه با يک يا سه يا ب براى نوازندگان تعبيه مى

                                                 
31. Karagöz.  

32. Orta ounnu.  
ها  خانه ها مانند قراگوز )نمايش خيمه شب بازى( در ميان عامه مردم رواج داشت. قهوه . اورتااويون و ديگر نمايش99

خانه دركنار خوردن چاى و كشيدن قليان به  شد و مردم در قهوه شا اشرا مى ها در آن هايى بود كه اين نمايش از مكان
هاى عثمانى  خانه هايى كه در قهوه ها و سرگرمى پرداختند. براى آشنايى بيشتر با نمايش ها نيز مى ين نمايشتماشاى ا
 . (Kömeçoglu, 61, 69; Ayvazoglu, 135 نک.)شد  انجام مى

. چهار نظر درباره زمان پديد آمدن اين گونه نمايشى ابراز شده است. بنابر اولين نظر، اورتااويون در دوران 94
( براى درمان بيماران روانى كه در دارالمجانين بسترى ه396-317م/1121-1112 .سلطنت سلطان سليم )حک

. براساس نظر دوم، اورتااويون در زمان سليم سوم (Yazıcı, 123; konur, 48 نک.)بودند اشرا شده است 
 .مان قانونى )حک( به وشود آمد. طبق نظر سوم، در زمان سلطان سليه1211-1219م/1117-1713 .)حک
( به ه1119-311م/1131-1174 .( و بنابر نظر چهارم در دوران مراد سوم )حکه379-326م/1121-1166

 . ( Yazıcı,123نک.)وشود آمده و تثبيت شده است 
35. Palanga 
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 97شد. گفته مى 96دونيا )دنياى شديد(كوچک و دوتايى بود كه به آن ينى
، تصويرى از نمايش اورتااويون وشود دارد. در اين تصوير، سورنامه وهبىدر 

وگو و ديگر بازيگران پشت سر آن دو در حال نظاره در حال گفت 93و كاوكلو 91پيشكار
با تزيينات مختلفى آراسته شده ، در حال اشراست. آنهايند. نمايش در فضايى مستطيلى كه 

همراه فرزندان خود در حال مشاهده سلطان احمد سوم نيز در شايگاهى مخصوص به
نمايش است. در صحنه نمايش سه رديف نوازنده حضور دارند. در رديف اول سه نفر 

م نيز دو زنى و در رديف چهار مشغول نواختن دهل، در رديف دوم چهار نفر در حال دف
هاى مختلفى دارد و بازيگران  ها و طرح هاى بازيگران رنگ شيپورزن حضور دارند. لباس

ند. پشت سرِ گروه بازيگران، فردى كه روى خود را ا يدهپيچهاى رنگارنگى نيز بر سر  عمامه
نام دارد. به نظر  41احتمال زياد در اصطلاح شورشونبازپوشانده، ايستاده است. اين فرد به

رسد كه اين فرد رقاص صحنه نمايش باشد؛ چراكه معناى شوشونباز رقصنده با ماسک  مى
هاى متنوع تزيين شده تا در القاى  شكلى شاد و مفرح و با طرح فضاى نمايش به 41است.

در قسمتى ديگر از تصوير، شمارى از افراد حاضر در  42ثيرگذار باشد.أفضاى طنز نمايش ت
اند، پنج مرد سوار بر اى كه افراد مشغول بازى . در محوطهاندششن مشغول تفريح و بازى

رسد كه چهار  نظر مى اند و مردى ديگر بر تابى سوار است. در قسمتى ديگر به فلک و چرخ
اند. در سمت چپ و راست تصوير دو عروسک  كشى مرد مشغول مسابقه طناب

                                                 
Yeni dünya .96 ران فلسفه كاربرد ينى دونيا در صحنه نمايش اورتااويون، بازتاب دنياى بيرون در مقابل تماشاگ

هاى اين دنياى  نمايى، نوعى فاصله ظريف به مخاطبان القا شود تا آنها بتوانند تفاوت است تا با استفاده از اين تمثيل
 . (Yazıc, 124 نک.)شديد را در اثناى نمايش بررسى و درک كنند 

37. Konur, 49.  

38. Peşkar. 

39. Kavuklu. 

40. Curcunbaz. 

41. And, “Turkish folk theatre”, 166.  
 مينياتور شماره يک.  . نک.42



  117/ وهبى و همايونسورنامه  :هاى عثمانى تاريخ اشتماعى در مينياتورهاى سورنامه 
 

 49شكل انسان قرار دارد. بازى بزرگ به شب خيمه
وسكى معروفى كه در دوره عثمانى متداول بود، نمايش عروسكى هاى عر از نمايش

اى  گونه نمايشى به قلمرو عثمانى و تركيه و نيز گونه قراگوز است. درباره چگونگى ورود اين
 آراى متفاوتى مطرح شده است.  44،الظل نام خيال ديگر از نمايش به

ود. در مقدمه ش هاى مختلفى تشكيل مى گوز از بخش بازى قره شب نمايش خيمه
گوز در اثناى  كرد و قره نمايش، حاشيوات شروع به خواندن شعرى موسوم به غزل پرده مى

پرداخت. اين  شد و پس از معرفى كوتاهى، به مجادله لفظى با حاشيوات مى نمايش وارد مى
توانست تا زمانى نامعين ادامه يابد. سپس  ديد گردانندگان نمايش، مىصلاح رقسمت بنا ب

                                                 
بازى وشود داشته است. نوع  شب در قلمرو عثمانى، چهار نوع متفاوت عروسک خيمه همان تصوير. . نک.49

هايى  ( نام داشته است. در اين گونه نمايشىِ عروسكى، رشتهIskemle kuklasıنخست، ايسكِمله كوكلاسى )
كشيد و حركت  ها را مى گردان، سيخک شد. زمانى كه عروسک صل مىشكل عمودى و از پشت به سينه عروسک و به

كوكلاسى  عروسک دستى( و ايپلى El kuklasıكوكلاسى ) كرد. اِل سمت موزيک حركت مى داد، عروسک به مى
(Ipli kukla دو گونه ديگر عروسكى بودند كه توسط عروسک عرسک طناب )شكل دستى و با استفاده از  گردان به دار

. ( And, Karagöz: Turkish shadow theatre, 24نک.)شدند  هايى حركت داده مى سيخک
ها/صفوف  بازى بزرگ بودند. اين گونه در اشكال بزرگ، و معمولا در دسته شب هاى خيمه چهارمين گونه، عروسک
نها پنهان بازى، توسط يک مرد كه در درون آ هاى خيمه شب شدند. اين گونه از عروسک خيابانى حركت داده مى

پرداخت. در مينياتورهاى  هاى مرتبط با موضوع مى كرد. اين مرد با عروسک به رقص و ديگر شنبه شد، حركت مى مى
ها دو سر  بازى بزرگ وشود دارد. برخى از اين عروسک شب هاى خيمه دوره عثمانى، تصاوير بسيارى از اين عروسک

 idem, 40 days 40) كردند سر خود حمل مىترى را روى  هاى كوچک داشتند و برخى ديگر عروسک

nights, 95 .) 
ويژه مصر و شام. براى اشراى يک نمايش  هاى اسلامى، به اى در سرزمين اى نمايش عروسكى سايه . گونه44

گردانان را كه مُخَيِل، محرِک،  كردند تا عروسک اى ثابت با يک حايل چوبى برپا مى الظل، معمولا صحنه خيال
از چشم تماشاگران پنهان كنند. در بالاى اين حايل، چهارچوبى به ابعاد  ندشد يالى يا لاعب ناميده مىمُخايل، خ

شد كه اِزار، سِتر، شاش/شاشه يا ستاره نام  عنوان پرده بر آن آويزان مى متر باز و پارچه سفيدى به1/1متر در 1تقريبى 
 16/111غفارى و اشترى تفرشى،  نک. ،اريخچه پيدايش آنبراى اطلاعات بيشتر درباره اين گونه نمايشى و ت) داشت

 . (بعد به
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هاى متنوعى مطرح  شد. در اين بخش داستان اصلى كه فصل نام داشت شروع مى بخش
شد  اى سفيد اشرا مى نمايش بر پرده 41ها نيز تنوع بيشترى يافته است. شد كه در طول قرن مى

آوردند. در  هاى نمايش را به حركت در مى ها در پشت پرده، شخصيت گردان كه عروسک
كه از ابتداى نمايش تا انتها ادامه داشت و در  ختندنواخلال نمايش، موسيقى نيز مى

 46گرفت. هاى گوناگونى به خود مى هاى مختلف نمايش، ريتم قسمت
 

 های میدانی . هنرهای نمایشی: نمایش2
ها با  آمد. اين نمايش اشرا درمىهاى دربار عثمانى به هاى ميدانى متنوعى در ششن نمايش

ها،  ى عثمانى به تصوير كشيده شده است. اين نمايشها مينياتورهاى متعددى در سورنامه
گيرد كه  بازى و ... را در برمى ، شعبدهبازى، بندبازى و ظاهرى نبرد، آتشهاى صورى  صحنه

 اند.  شده يا در خشكى و يا بر روى آب اشرا مى
اى و اشراى نمادين آنها بوده  هاى ميدانى، بازسازى نبردهاى قلعه از شمله اين نمايش

اى يا بارو مشهور بودند، با محاصره  گونه از نبردها كه به نبردهاى محاصرهاين 47.است

                                                 
41 .And, (Karagöz), 24/402ليلى و مجنون و ... در اين نمايش اشرا  هايى مانند فرهاد و شيرين، . داستان
اى  هبراى نمون)كردند  هاى بزرگ تاريخى نيز استفاده مى هاى شخصيت گوز از داستان چنين در نمايش قره شد. هم مى

 . (Myrsiades, 378نک.، خصيت اسكندر مقدونى در اين نمايششاز اين مورد درباره بازتاب 
نت موسيقايى به كار رفته در نمايش 211محاوره و نيز 13بازى و 93(، Cevdet kudret. شودت قدرت )46

گوها و و گفتچنين براى آشنايى با  هم ؛(Kudret, 1/ 7-60 نک.)آورى كرده است  بازى را شمع شب خيمه
اى از  چنين براى نمونه هم ؛oral, 21نک.)گوز و حاشيوات  هاى عروسكى قره محاورات امروزى ميان شخصيت

گاهى تفصيلى از دو نمايش  هم ؛ ومينياتور شماره دو نک.، تصاوير متعلق به صحنه نمايش عروسكى چنين براى آ
 .(بعد به 39باسى و بياتلو، ع نک.، هاى آنها گوز و اورتااويون، پيشينه و شخصيت قره

بود. از اين رو « غازى»گذارى شد و يكى از القاب سلاطين عثمانى  . حكومت عثمانى اساسا بر مبناى شهاد پايه47
كرد. از اين رو آنان براى تبليغ فتوحات خود و نيز نشان دادن قدرت و اقتدار  نبردهاى آنان صبغه مقدس نيز پيدا مى

شكل نمادين به نصوير  هاى دربار، برخى از اين نبردها را به ها، معمولا در ششن مينخود در فتح قلاع و سرز
گاهى تفصيلى درباره روند گسترش فتوحات در دوره كلاسيک عثمانى)كشيدند  مى    (.Inalcik, 20نک.، براى آ
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شد و ممكن بود چندين ماه يا چند  كننده آغاز مى شهر يا قلعه توسط قواى محاصره 41حصار
اى بسيارى استفاده  گونه نبردها از آلات و ادوات محاصرهسال به طول بينجامد. در اين

براى نمونه،  ؛بود (ترين سلاح سنگين پرتابى مهم) 43ين ادوات، منجنيقشد كه بارزترين ا مى
و ديگرى متعلق به  سورنامه وهبىگونه نبردها در دو مينياتور، يكى متعلق به دو مورد از اين

تصوير كشيده شده است. در اين دو مينياتور، شزئيات بسيار شالبى ، بهسورنامه همايون
تصوير رسد كه صحنه تسليم قلعه به ، به نظر مىامه همايونسورنوشود دارد. در مينياتور 

اى در حال تماشاى صحنه نبرد نمادين است. سه سرباز  . سلطان در حجرهباشدكشيده شده 
اند. ساختار  هاى خود بر فراز قلعه هاى دشمن، و برافراختن پرچم در حال پايين آوردن پرچم

گاهى هايى در پايين  دهد. توپ ازى در اختيار قرار مىس هاى سودمندى درباره قلعه قلعه نيز آ
اند. در پايين مينياتور، افرادى  كننده تعبيه شده و بالاى قلعه براى هدف گرفتن قواى محاصره

                                                 
گرفت. به طور  ان مىمنظور حمايت از هجوم دشمن . سور يا حصار نزد اعراب، ديوارى بود كه پيرامون شهر را به41

شود، مانند سور  توان آن را به سه دسته تقسيم كرد: يا به دور يک شهر كشيده مى كلى، سور نوعى از ديوار است كه مى
شود مانند  شهر دمشق، يا به دور يک قلعه مانند سور محيط به قلعه حلب،يا به دور قسمتى از يک كشور كشيده مى

هايى دفاعى بودند كه با هدف محافظت از شهر در مقابل قواى  حصارها سازه (.233هندى،  سور عظيم چين )نک.
گيرد.  منظور حمايت از هجوم دشمنان مى طى است كه پيرامون شهر را بهئشدند. سور و حصار حا مهاشم ساخته مى

ضر است سور شهر حَ ترين اسوار عربى كه امروز هم باقى است،  اند و قديم اعراب با سور از ازمنه قديم آشنايى داشته
(. اولين سورى كه 2/991، الجیش و السلاح نک. ،)براى اطلاعات بيشتر درباره اين شهر و استحكامات آن

-19هاى  وسف ثقفى آن را بين سالي  بن  مسلمانان در عراق بنا كردند، سور شهر واسط در عصر اموى بود كه حجاج
 (. 144نک. بياتلو، ،اره حصارها و تحولات و نيز كاركردهاى آن؛ براى اطلاع تفصيلى درب91)بخشل،  دق، بنا كر16
ثير بسيارى در فتح شهرها در قرون ميانه داشت. از اين سلاح براى پرتاب أشنگى پرتابى كه ت حترين سلا . مهم43

 ها، ديوارها و حصارهاى شهر و استحكامات دشمن تير، سنگ، قير و نفت يا هرگونه پرتابه ديگرى به سمت قلعه
 نک. ،هاى آن شد )براى اطلاع بيشتر درباره منجنيق، انواع آن، نحوه عملكرد آن و نيز تنوع پرتابه استفاده مى

هاى  هاى دوره اسلامى براساس سازوكار، ساختار و نوع پرتابه انواع منجنيق»آبادى و بياتلو،  نورمحمدى نجف
؛ 17، «هاى شنگى در دوره اسلامى پرتابه تنوع و تكامل»آبادى و بياتلو،  ؛ نورمحمدى نجف163، «شنگى

فرشيهاى ؛ 117، «هاى دوره اسلامى بررسى انتقادى كاربرد منجنيق در شنگ»آبادى و بياتلو،  نورمحمدى نجف
 (. 61، «هاى اسلامى پيش از ابداع توپ اى در سرزمين هاى قلعه نقش ادوات پرتابى در شنگ»، ديگرانو  قزوينى
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اند.  اند. آنها شمشيرهايى به دهان دارند و دست به سينه ايستاده شدن از قلعهدر حال خارج
 11شا به اسارت درآمدند. تح آنگويا اين افراد اسيرانى باشند كه پس از ف

هاى  ، افراد دقيقا در حال نبردند. اين مينياتور نيز آگاهىسورنامه وهبىدر مينياتورى از 
اى نمادين بر روى چهار چرخ ساخته شده كه فيلى در  شالبى را به تصوير كشيده؛ مثلا قلعه

رون قلعه )قواى حال كشيدن آن است. شمارى سرباز داخل قلعه و گروهى ديگر نيز در بي
اند. شالب ها نيز از فراز قلعه در حال شليک اند. توپمدافع و مهاشم( در حال تيراندازى

تصوير هاى گرم و توپ در حال خروج از دهنه سلاح نيز به هاى سلاح اينجاست كه گلوله
د هايى نيز در ميدان فرضى نبرد حضور دارن اند. در ميانه اشراى نمايش، عروسک كشيده شده

 11كند. كه حالت نمايشى صحنه را تقويت مى
يا « شانباز»هاى ميدانى، بندبازى بود. در عثمانى به بندبازها،  از ديگر نمايش

ويژه در  اين نمايش ميدانى در قلمرو عثمانى به 12گفتند. مى« باز رسن»يا « پهلوان»
شد، همواره  مىهايى كه توسط سلاطين عثمانى برگزار  هاى دربار مرسوم بود  و ششن ششن

آورى انجام  بندبازان كارهاى شگفت 19همراه بوده است. بندبازانبا بندبازى و حركات 
دويدند و گاهى نيز با  دادند؛ مثلا روى طناب در حال تيراندازى و گاه با چشمان بسته مى مى

، به كه پايشان به بند زيرين برسدشدند و بدون اين موهاى سرشان از طناب بالايى آويزان مى
                                                 

كه قواى  باشدرسد شمشير بر دهان گرفتن يا برگردن انداختن رسمى بوده  ره سه. به نظر مىبه مينياتور شما . نک.11
براى مثال  ؛اند و در منابع متعددى به اين امر اشاره شده است داده مدافع شهر يا قلعه در هنگام تسليم شدن انجام مى

ابراهيم شمشير به گردن و كفن » ده است:اى اينگونه گزارش دا درباره يكى از نبردهاى محاصره (4/223خواندمير )
هاى معتبر طايفه  چند نفر از سركرده»...  گونه آمده است: در مثالى ديگر اين«. اندر دست از قلعه بيرون خراميد

هاى مجيد بر روى دست گرفته و شفيع خود ساخته، به اتفاق مادر نصير  بلوچيه شمشير و كفن در گردن افكنده و قرآن
هاى ديگر نک. وحيد  چنين براى نمونه ؛ هم911)شامى، « حصار سپهرآثار خود را به زير انداختند... خان از فراز

 (.1/1413؛ تتوى و قزوينى، 211-214؛ نوايى، 416، 211، 121قزوينى، 
 .چهار مينياتور شماره . نک.11
 .2/493؛ 1/621چلبى،  . اولياء12

53. Tietze, 2/442.  
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در قرن دوازدهم، اين بازى چنان اهميت يافت كه براى بندبازان  14خوردند. سرعت سُر مى
 11تعيين شد.« سرچشمه»سرپرستى با عنوان 

ها، تصاوير متعددى از شانبازان و بندبازان وشود دارد كه  در مينياتورهاى سورنامه
گاهى دهد. در يكى از اين  ىهاى ارزشمندى از اين هنر نمايشى در اختيار محقق قرار م آ

مينياتورها، مردى در حال شانبازى بر روى يک طناب است و ميله درازى را براى حفظ 
اى نوازنده و  شود. در تصوير عده اين هنرنمايى بر روى آب انجام مى 16تعادل در دست دارد.

هاى خودند. بر روى آب و در يک  آيند كه در حال اشراى مهارت چشم مىرقاص نيز به
 17اند. زادگان در حال تماشاى هنرنمايى شانباز، رقاص و نوازندگانشتى، سلطان و شاهك

ها  هايى از بندبازى و بندبازان در سفرنامه كه وصفدر دوره صفوى و قاشار با اين
ها گاه مبهم است و  رو وصفموشود است، اما مينياتورى در اين باره موشود نيست. از اين

تصوير روشنى از بندبازى ترسيم كرد. برخلاف دوره عثمانى كه توان براساس آنها  نمى
روشنى چگونگى اشراى اين نمايش را به  مينياتورهاى ارزشمند برشاى مانده از اين دوره، به

براى مثال در سفرنامه دن گارسيا دسيلوا فيگوئروا، وصف تقريبا  ؛تصوير كشيده است
ت كه تعجب او را نيز بسيار برانگيخته سه شده امفصلى از بندبازى دو بندباز در اصفهان ارائ

است. براساس گزارش او، يكى از بندبازان، يک سر طناب ضخيمى را به قسمت فوقانى 
اى كه با مناره فاصله داشت بست. نام اين بندباز حيدر و اهل  مناره و سر ديگر آن را به خانه

طناب، آويزان شدن از آن و انجام غد بود. حركات اين بندباز كه شامل راه رفتن بر روى سُ 
تفصيل بيان شده است، اما بازسازى آن، از آن رو حركات نمايشى روى مناره بود، گرچه به

                                                 
 . 442-2/441چلبى،  . اولياء14
 . همانجا. 11
هاى متعلق به ايران دوره قاشار به كاركرد اين چوب دراز كه حفظ تعادل بندباز بوده، اشاره  . در يكى از سفرنامه16

 (. 131دروويل،  شده است )نک.
گاهى بيشتر از بندبازى و انواع آن هم ؛1مينياتور شماره  . نک.17  .7و  6مينياتورهاى شماره  نک. ،چنين براى آ
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ها باورنكردنى  نمايد و گاه برخى از وصف كه تصويرى از نمايش ارائه نشده، دشوار مى
هايى  وبيدن ميخاست. در ادامه دن گارسيا حركات بندبازى ديگر را وصف كرده است كه با ك

ها به بالاى مناره رسانده و در آنجا  شكل ممتد و مستمر، خود را توسط آن ميخ بر بدنه مناره به
هاى متعلق به  تقريبا همه اين نمايش 11اى انجام داده است. العاده حركات نمايشى فوق

ى آسان ا بهها به تصوير كشيده شده است كه با توشه به آنه بندبازى در مينياتورهاى سورنامه
هاى  تنها در قلمرو عثمانى، كه در محدوده حكمرانى حكومت توان نحوه بندبازى را نه مى

 همسايه آن مانند ايران، نشان داد.   
بازى بود.  شد، آتش از ديگر هنرهاى نمايشى ميدانى كه در سطحى وسيع برگزار مى

ها بر روى  بازى ، اكثر اين آتششد. در مينياتورها ها در انواع مختلف اشرا مى بازى اين آتش
شده است  گونه نمايش، باعث مىآب به تصوير كشيده شده است. گويا خطر ناشى از اين

زادگان در همراه شاهكه آن را بر روى آب اشرا كنند. در دو مورد از اين مينياتورها، سلطان به
ازى است، مواد آن ب بازى است. در تصاوير، فردى كه مسؤول اشراى آتش حال تماشاى آتش

رسد كه براى زيباتر شدن  را مشتعل ساخته و آتش به اطراف پراكنده شده است. به نظر مى
در اين  افزودند. بازى مواد مخصوصى نيز در هنگام اشراى نمايش به آتش مى شلوه آتش

 حسابدهنده مينياتور به هاى نوازنده از عناصر و اشزاى اصلى تشكيل مينياتورها نيز گروه
 13آيند. مى

بازى است. اين نمايش نيز  گر اشراى آتش در مينياتورى ديگر نيز، باز هم سلطان نظاره
بازى است و آتش از داخل  اى بر روى آب، مركز اشراى آتش شود و قلعه بر روى آب اشرا مى

 61ند.ا نواختن حال هاى نوازنده در گروه نيز مينياتور اين شود. در آن قلعه به اطراف پراكنده مى

                                                 
 نک. ،چنين براى وصفى ديگر از بندبازى در دوره صفوى ؛ هم213-211روا، ئدن گارسيا دسيلوا فيگو .. نک11

 بعد. به2/711شاردن، 
 .261مورير،  نک. ،بازى در ايران عصر قاشار براى وصفى از آتش ؛ و3و  1مينياتورهاى شماره  . نک.13
 .  11مينياتور شماره  . نک.61
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 های عثمانی . حضور اصناف در جشن3
ورى عثمانى اطلاعات نسبتا فراوانى در منابع و نيز اسناد اين دوره تدرباره اصناف در امپرا

وران در  ها در آسياى صغير، اصناف و پيشه قدرت رسيدن عثمانىوشود دارد. پيش از به
اسى و اقتصادى تشكيلاتى به نام سازمان اخوت نقش اساسى و مهم در تحولات سي

رابطه بسيار نزديک با سران   كردند و حتى خاندان عثمانى شهرهاى آسياى صغير ايفا مى
 62)اخوت( «اَخيليک»اصطلاح  در آسياى صغير و آناتولى، 61اند. وران داشته اصناف و پيشه

 (ه463) بعد از نبرد ملازگرد 69وران اشاره داشته است. به فتيان و نيز اصناف و شمعيت پيشه
و نفوذ سلجوقيان به آسياى صغير، فرهنگ و علوم اسلامى نيز در اين نواحى گسترش يافت و 

وران  كه بيشترين طرفداران آنها اصناف و پيشه_ها براى تبليغ دين  حتى درويشان و اَخى
شاكه  گيرى و گسترش حكومت عثمانى، ازآن به اين نواحى وارد شدند. پيش از شكل _بودند

وران با تشكل و  آسياى صغير وشود نداشت، اصناف و پيشه حكومت واحدى در
گاهى از اين نفوذ، با  عثمانى 64دهى منظم، قدرت و نفوذ بسيارى يافته بودند. سازمان ها با آ

 61ها رابطه برقرار كردند و از حمايت آنان برخوردار شدند. صاحبان اصناف و اَخى
                                                 

61. Bayram, 3, 4, 6; Köprülü, Anadoluda İslamiyet, 188-221.   

62. Ahılik.  
. درباره وشه تسميه اين اصطلاح دو نظر وشود دارد. در نظر نخست، ريشه اين اصطلاح را به زبان تركى 69

است. از اين «K»و « Ğ»از نظر تلفظ بسيار نزديک به حروف « H»اند. توضيح آنكه در زبان تركى حرف  نده بازگردا
تلفظ شده است. در نظر دوم، اين كلمه از زبان عربى به  Ahiشكل  بوده است كه به akıير، اصل كلمه رو در باور اخ

)ى( كه پسوند مالكيت  Yeكه همان اخ عربى است و ديگرى  Ahتركى وارد شده و از دو قسمت متشكل است: يكى 
گاهى ب)است « برادرم و دوستم»همان اخى به معناى  Ahıاست. بنابراين  نک. ،يشتر در اين بارهبراى آ

Kemaloğlu, 255)  . 
64. Akday, 227.  

شا كه حكومت عثمانى در زمان عثمان غازى و بعد از او هنوز در ابتداى راه قرار داشت، بنابراين از هر  . از آن61
ها نيز كه  ىكردند. شماعت فتيان و اخ استفاده مى ،ددا مى يارىنيروى قدرتمندى كه به آنان در مسير تحقق اهدافشان 

تر تشكيلات منسجم و قدرتمندى را تشكيل داده و حتى در برابر مغولان ايستادگى كرده بودند، نيروى انسانى و  پيش
كردند. از اين رو عثمان غازى با ازدواج با دختر يكى از سران  ها مهيا مى نظامى ارزشمندى را براى عثمانى
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تر شد و تحت نظارت  ردهپس از استقرار حكومت عثمانى، تشكيلات اصناف گست
رؤساى اصناف قرار گرفتند كه داراى تشكيلات مشخص و وظايف معين بود. ورود به يک 

ياماک نبايست  67كرد. يا پادو بايست آن را رعايت مى 66صنف شرايطى داشت كه ياماک
داشت و شهت ادامه كارش در كارگاه، والدينش بايست تضمين و تعهد  كمتر از ده سال مى

شد و اين پذيرش با مراسمى  دادند. پادو پس از دو سال كار در كارگاه پذيرفته مى  كافى مى
 61كردند. همراه بود كه در آن سرپرست پادو و استاد شركت مى

شد. اين لونجاها زير نظر دولت  اطلاق مى« 63لونجا»هاى صنفى عثمانى  به انجمن
هاى صنفى بسيارى  رسه از انجمنكردند. معمولا شهرهاى بزرگ مانند استانبول و بو كار مى

براى مثال اصناف استانبول  ؛كردند برخوردار بودند كه هر كدام اعضاى خود را مديريت مى
با اين حال فعاليت اصناف در  71صنف بودند.9229شدند و شمعا  رسته تقسيم مى 51به 

كل و ديگر شهرها و ولايات عثمانى ادامه داشت و در اين مناطق نيز اصناف داراى تش
 71هاى اقتصادى خود بودند. سازماندهى مشخصى براى فعاليت

اعضاى هيأت نظارت بر امور اصناف كه وظيفه هركدام رسيدگى و نظارت بر قسمتى 
باشى،  )كدخدا(، ييگيت 72الاصناف، كاهيا نفر بودند: شيخ 6از امور اهل حرفه بود، 

                                                                                                                   
باعث  پيوندساختن مبانى قدرت خود كرد و همين  در مستحكمها، يعنى شيخ ادب عالى، سعى  نفوذ اخى صاحب

 . (3-1زاده،  ؛ طولاق6عاشق پاشازاده،  نک.)حمايت آنان از عثمان غازى شد 
66. Ymak.  

شد كه شدّ بستن نام داشت. در اين  ن با آداب و رسوم بسيار انجام مىاوارد به حلقه فتي . در تاريخ اسلام ورود تازه67
شد و تحت تعليم استاد قرار  وارد پس از انجام مراسم )كه با شزئيات بسيار همراه بود( پذيرفته مى ازهمراسم آيينى، ت

گاهى تفصيلى درباره آيين شدّ )گرفت  مى  . (بعد به193نک. مهربانى،  ،براى آ
 . çelik, 62؛ 31روحانى،  نک. ،. براى اطلاعات بيشتر61

69. Lonca.  
 . 161. لوييس، 71
 . Cohen, 10 نک. ،. براى نمونه71

72. Kahya. 



  161/ وهبى و همايونسورنامه  :هاى عثمانى تاريخ اشتماعى در مينياتورهاى سورنامه 
 

 79«.اهل خبره»باشى و دونفر از خبرگان شايسته هر صنف مشهور به  ايشجى
چنان به فعاليت نظام لونجاها و اصناف عثمانى تا دوره شديد تاريخ اين حكومت هم

، مدحت پاشا در نظام اصناف عثمانى تغييراتى ه9216م/ 9562كه در خود ادامه داد تااين
، اتاق تجارت و اصناف استانبول ايجاد شد و سرانجام در ه9216م/9511پديد آورد. در 

 74نجاها كاملا منسوخ شدند.و، له9339م/9193
كرد كه آنها رابطه نزديكى با حكومت داشته باشند تا از  هاى اصناف ايجاب مى فعاليت

ها و مراسمى كه  مند گردند. بنابراين روسا و اعضاى اصناف در ششن مزاياى اين رابطه بهره
م مخصوص خود را ها و علاي كردند و هركدام نشان شد شركت مى در دربار عثمانى برگزار مى

تصوير كشيده شده است. براى ها نيز اين حضور اصناف به داشتند. در مينياتورهاى سورنامه
، فضاى شالبى از حضور صاحبان اصناف سورنامه وهبىنمونه در دو مينياتور متعلق به 

اين اساس، هر صنف  تصوير كشيده شده است. برمختلف در ششن دربار عثمانى به
اند. هر  انتظار ايستادههاى منظم به اند و در صف تن كردهص به خود را بههاى مخصو لباس

كدام از صاحبان اصناف، هدايايى متعلق به حوزه كارى خود براى تقديم به سلطان و 
چشم مقامات عالى دربارى در دست دارند. در اين دو مينياتور، عناصر تزيينى بسيارى نيز به

مختلف براى تفكيک صنوف از يكديگر از شمله عناصر  هاى خورد. استفاده از رنگ مى
گونه و  چنين فضاى ششنرفته در اين مينياتورهاست. در اين مينياتورها، همكارتزيينىِ به

هاى شاد،  ها و طرح تصوير كشيده شده است. استفاده از رنگخوبى به شادمانه دربار به
تلقين اين فضا را و ... بيش از پيش  هاى مختلف نوازنده ها در تصوير، گروه حضور عروسک

 71كند. مى
 

                                                 
گاهى بيشتر درباره هر كدام از اين عناوين79  . 3/279بعد؛ كيوانى،  به 31روحانى،  نک. ،. براى آ
 .3/271. همان، 74
 . 12و  11 . نک. مينياتورهاى شماره71
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  نتیجه
هاى تاريخى، اشتماعى و اقتصادى  حتوا بر اطلاعات و دادهاها از نظر  مينياتورهاى سورنامه

شاكه اعمال ششنى و ديگر اقدامات حكومت عثمانى و  آن از اهميت بسزايى برخوردارند. از
ترى از  توان درک درست ر كشيده شده است، مىهاى مختلف در اين مينياتورها به تصوي گروه

 توان ارائه كرد: آنها ارائه داد. براين اساس نتايج بحث حاضر را در چند محور مى
كه موشب بر آن ها در قلمرو عثمانى، علاوه گيرى گونه نوشتارى سورنامه شكل .9

ياتور اقتصادى بسيارى شده، از نظر تاريخ هنر مين و عرضه اطلاعات تاريخ اشتماعى
 طور شدى مورد مطالعه قرار داد.  توان آن را به شود و مى عثمانى نيز نقطه عطف محسوب مى

از ميان منابع موشود كه درباره هنرهاى نمايشى در دربار عثمانى باقى مانده است،  .2
مينياتورهاى اين دوره حاوى اطلاعاتى ارزشمند و گاه منحصر به فردند كه وصف و شرح و 

حليل اين شاخه از هنر دوره عثمانى بدون مراشعه و توشه به آنها ميسر و بازخوانى و ت
هاى دربار عثمانى نيست، بلكه اين  پذيرفته نيست. اين اهميت تنها در حوزه هنر و ششن

مينياتورها از لحاظ احتوا بر تاريخ اشتماعى دوره عثمانى مانند خوراک، پوشاک، نحوه 
كم درباره هنرهاى نمايشى )ميدانى و  بل توشهند. دستزندگى روزانه و ... نيز بسيار قا

ها( اطلاعات  كه در منابع )چه دوره عثمانى و چه ساير حكومتناياى( با توشه به  صحنه
 اند.هاى اين مينياتورها  بسيار باارزش مفصلى در دست نيست، داده

هاى مختلف مشاغل در  بر هنرهاى نمايشى، حضور اصناف و گروه علاوه .3
ها به تصوير كشيده شده است. اين اطلاعات  هاى عثمانى نيز در مينياتورهاى سورنامه ششن

بصرى در كنار اطلاعات منابع درباره اصناف، اطلاعات راشع به اين موضوع را تكميل 
 د كرد. نخواه
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 ( برگرفته از كتاب:سورنامه وهبىهاى عثمانى ) اورتا اويون در يكى از ششن نمايش  :9 شماره مينياتور

 And, Osmanlı tasvir sanatları, vol.1, p.269. 

 

 
( برگرفته سورنامه همايون)هاى عثمانى متعلق به صحنه اشراى نمايش عروسكى در يكى از ششن :2 شماره مينياتور

 .And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.257 از:
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 :( برگرفته ازسورنامه همايوناى )  : متعلق به نبرد نمادين قلعه3 شماره مينياتور

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.260. 

 

 
 ( برگرفته از:سورنامه وهبىاى )  : تصويرى ديگر از نبرد نمادين قلعه4مينياتور شماره 

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.267. 
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 ( برگرفته از:سورنامه وهبى: بندبازى )5 شماره مينياتور

 And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.268. 

 

 
 ( برگرفته از اينترنت به نشانى:سورنامه وهبى: بندبازى )6شماره  تصوير

  www.kanyak.com/surname-i-vehbi/047b-048a.html 
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 (، برگرفته از اينترنت به نشانى:وهبى سورنامه: بندبازى )1 شماره تصوير

www.kanyak.com/surname-i-vehbi/092b-093a.html 

 

 
 ( برگرفته از:سورنامه وهبىبازى ) : آتش5 شماره مينياتور

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.264. 
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 ( برگرفته از :سورنامه وهبىبازى ) : آتش1تصوير 

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.264. 

 

 
 ( برگرفته از:سورنامه وهبىبازى ) : آتش92مينياتور شماره 

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.265. 
 
 



 9315ستان زمو  پاييزم، چهارازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىو تمدّن اسلامتاريخ / 172

 
 ( برگرفته از:سورنامه وهبى: حضور اصناف در ششن )99مينياتور شماره 

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.270. 

 

 
 ( برگرفته از:سورنامه وهبى: حضور اصناف در ششن )92تصوير شماره 

And, metin, Osmanlı tasvir sanatları, p.271. 
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 1وسایل روشنایی در دوره قاجار و تأثیر تجددگرایی بر تحول آنها

 

 2فهيمى خاطره
 تهران، ايرانپژوهش هنر، دانشگاه پيام نور، گروه آموخته كارشناسى ارشد  دانش

 مهتاب مبينى
 استاديار گروه هنر، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران

 

 چکیده
روندى يكنواخت از دوران باستان به دوره اسلامى رسيد.  در ايران با ىطراحى و توليد وسائل روشناي

ايرانى در اين دوره چند صد ساله با بهره گيرى از تجارب پيشينيان وسايل مجهزتر و زيباترى ابداع  هنرمندان
هاى صنعتى  تأسيس دولت قاجار كه مقارن رودرويى جامعه سنتى ايران با مظاهر تمدن و پديده كردند. با

ويژه با راهيابى نيروى گاز و برق اغلب وسائل  هخوش تحول و تكامل گرديد؛ ب وسائل دست ايناروپا بود، 
مردم به درشد يا به ابزارهايى تزيينى بدل گشت. در اين تحقيق بر پايه منابع اصيل و  روشنايى يا از زندگى

پيشينه انواع اين  آستانه قم، تحقيقات جديد و مطالعات ميدانى، خاصه دو گنجينه آستان قدس رضوى و
 وسائل، سير تداوم و تحول آنها و برخى آداب و رسوم مرتبط با آنها در عصر قاجار بررسى شده است.

 
   .ايران، دوره قاجارتجدد ، سنتى وسايل روشنايى :ها کلیدواژه
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 مقدمه
لات ى تحوشرايط كل روند تحولات حكومت و جامعه ايرانى، با اثرپذيرى از ،در دوره قاجار
اى پيش رفت كه همه ابعاد حيات اجتماعى و فرهنگى ايران را متأثر كرد. عواملى  جهان، به گونه

هاى سريع علم و فناورى در غرب، اعزام دانشجو به اروپا براى  چون انقلاب فرانسه و پيشرفت
هاى اروپايى در ايران، رواج صنعت چاپ در ايران،  تأتحصيل علوم و فنون جديد و حضور هي

وآمد متفكران و مبارزان ايرانى به قفقاز و استانبول و قاهره، در تأسيس مدرسه دارالفنون، و رفت
بيدارى و نوخواهى ايرانيان و دگرگونى و رشد و گسترش صنايع نوين تأثير فراوانى داشت. 

مقام فراهانى، و سرانجام  ميرزا، قائم طلبانه كسانى چون عباس چنين اقدامات اصلاح هم
خان اميركبير در جهت ترويج تربيت متخصصان ايرانى، حمايت از صنايع داخلى و  اتقىميرز

هاى كشور به ابزارآلات جديد، راه را براى دگرگونى و نوگرايى در طراحى،  مجهز كردن كارخانه
ساخت، توليد، توزيع و مصرف كالاهاى توليدشده در هنرها و صنايع سنتى ايران باز كرد. 

كه بسيارى از صنايع سنتى ايران در دوره قاجار بر اثر نفوذ كالاهاى  ن گفت با آنتوا درمجموع مى
رو بودند، برخى از صنايع  وارداتى و گسترش اقبال عمومى به مصرف آنها با بحرانى عميق روبه

حفظ جايگاه خود رونقى دوباره يافتند، بلكه حتى توانستند با تنها  در شهرهاى مهم ايران نه
عنوان صنعتى كه از يک سو با  شان را ارتقا بخشند. توليد وسايل روشنايى نيز به بازدهى ورى و بهره

گرى، و فلزكارى، مرتبط بود و از  برخى هنرهاى دستى كهن ايران، از جمله سفالگرى، شيشه
ترديد از اين  سويى ديگر با زندگى روزمره تمامى مردم در سطوح و طبقات مختلف جامعه، بى

سبب پيوند تنگاتنگ با زندگى عموم  . اما اين صنعت بهه استتأثير نبود ار و بىتحولات بركن
اش را تا حدى حفظ كرد و با وجود طراحى و توليد انواع وسايل و  مردم، رونق و شكوفايى گذشته

ها و ساختارهاى پيشين  هاى وارداتى، به سنت هاى نمونه گيرى از طرح تجهيزات روشنايى با بهره
ى ايران پراكنده هادر موزه گونه آثارهايى از ايننمونه چنان وفادار ماند. امروز اندک ايرانى هم
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اما بيشترين تجهيزات روشنايى بازمانده از عصر قاجار را در دو گنجينه آستان قدس  9؛است
اند. شدهتوان يافت كه همگى آثار وقفرضوى در مشهد و آستانه حضرت معصومه در قم مى

ها، و ها، سفرنامهنامهدرج در منابع مكتوب آن عصر نيز، اعم از تاريخاطلاعات من
-هاى چندين سفرِ ناصرالدينكه مثلا در گزارشها، بسيار اندک و پراكنده است، چنان نامه گزارش

الممالک به خراسان و عتباتِ عراق، جز منصبانى چون عضدالملک و حكيمشاه و صاحب
هاى اى نيامده است. در بين پژوهشهاى مقدس، نكتهغ به آستانهچرا ىاشاراتى مختصر به اهدا

به وضع روشنايى در  2اثر ويلم فلور ،صنايع کهن در دوره قاجارفصلى از كتاب  فقطمعاصر هم 
تداوم حيات  كوشند نويسندگان اين مقاله مىاين اساس،  بر دوره قاجار اختصاص يافته است.

ها  ريجى آنها با تجهيزات نوظهور را با تشريح برخى نمونهوسايل روشنايى كهن و جايگزينى تد
بررسى و برخى آداب و  ،آثار بازمانده و نيز اطلاعات منابع و اسناد نزديک به آن روزگاراز 

توان وسايل روشنايى دوره قاجار را در  . با نگاهى كلى مىندهاى مرتبط با آنها را بازخوانى كن پيشه
هاى هر گروه را بر اساس نام و ساختارشان ذيل هر بندى كرد و نمونه هدو گروه سنتى و جديد دست

هاى اصيل اين طريق، در كنار شرح ساختار و كاركرد هر گروه از آثار، با نامگروه گنجاند. بدين
گيرى ها را در طول زمان پىشويم و روند تحوّل و تجدّد اين ناماشيا در دوره قاجار آشنا مى

 كنيم.  مى
 
 جهیزات سنتی روشنایی . ت1

هاى گازسوز و برقى منجر تا پيش از ورود مولّدهاى مدرن توليد روشنايى كه به رواج چراغ

                                                 
هاى محلى شهرهايى چون معدودى از وسايل روشنايى قاجار و اوايل دوره پهلوى را در موزه هاى. نگارنده نمونه9

)سطور بعد  يا مشابهت با آثار دو گنجينه يادشدهپايين سبب كيفيت كاشان، بروجرد، و ساوه نيز مشاهده كرد، اما به
گينه تهران از داشتن وسايل روشنايى دوره آب هبزرگى چون موز هكه مجموعآنها پرهيز شد. شگفت اين ه، از ارائمقاله(

 بهره است.   قاجار بى
4. Willem Floor, Tradition Crafts in Qajar Iran.  
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شد، تقريبا تمامى وسايل روشنايى سنتى كه ريشه در تاريخ چندهزارساله ايران داشت، 
بودند از  ترين اين وسايل عبارتشد. رايجچنان توليد و مورد استفاده عموم مردم واقع مى هم
هاى  ها، و چلچراغ ها، قنديل ها و شمعدانها، شمعپايه سوزهاى سفالى و فلزى، چراغ پيه

كه در نوع سوخت اين  اى به قدمت تاريخ ايران داشتند. نكته قابل ذكر اين كه سابقه جَسيم
گياهانى چون   چنان روغن تجهيزات هم چندان تغييرى نسبت به گذشته ايجاد نشد و هم

، و پيه و چربى حيوانى بخش مهمى از سوخت مورد نياز /كاجيرهک، كافشهرَ زكنجد، بَ  كرچک،
 كردند.  براى روشنايى را تأمين مى

ترين وسايل روشنايى  ترين و ارزان در اين دوره چون گذشته، ساده: سوزها پیه
سوزهاى  رد پيهاى كوتاه اما گويا ساختار و طرز كارب عبدالله مستوفى در جمله سوزها بودند. پيه

از روغن كرچک و چراغدان آنها از گِل پخته  آنهاچراغ » گونه وصف كرده است: قاجارى را اين
 1.«زده و فتيله چراغشان مقدارى پنبه بود كه با دست خوب تاب داده بودند لعاب

سوزهاى دوره قاجار ردپاى سنتى دوهزارساله را  در طراحى و ساختار و حتى تزيينات پيه
. جنس تداوم داشتها  توليد اين چراغ تر ن تشخيص داد كه از دوره هخامنشيان و حتى پيشتوا مى

 اى چون گذشته غالبا يا از سفال بود يا از فلزاتى نظير مس، مفرغ، نقره، و طلا. در نمونه اين اشيا هم
كاسه گود (. 2توان ديد )تصوير سوزهاى دوره هخامنشى را آشكارا مى (، تأثير پيه1نظير )تصوير كم

اى باريک منتهى شده كه  كه بايد آن را مخزن سوختش در نظر گرفت، به دهانه قاجارى سوز اين پيه
اى اى باريک از ميانه پشت مخزن به لبه صفحه چنين دسته محل استقرار فتيله مشتعل است. هم

رسد  نظر مى كند. اگرچه در نگاه اول به سوز را بسيار آسان مى مقعر متصل شده كه حمل اين پيه
ها به اين وسيله، از صنعتگر عصر هخامنشى گامى فراتر  صنعتگر عصر قاجار با افزودن اين قسمت
سوزهاى دوره هخامنشى به صورت شكسته و ناقص به  نهاده است، بايد توجه داشت كه غالب پيه

شند، منتفى هايى برخوردار بوده با كه آنها نيز از چنين قسمت و احتمال اين اند دست ما رسيده

                                                 
 .1/232مستوفى، .  1
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هاى دوره هخامنشى مستقيما  نمايد صنعتگران عصر قاجار با ساخته مىنيز كه بعيد  چنان ؛نيست
 .باشند آشنا بوده و اين اشيا را از روى الگوهايى متأخرتر طراحى كرده

سوزها، چه در منازل اشخاص و چه در  گونه كه پيداست، در دوره قاجار پيه آن
ها و معابر، كاربردى گسترده و انواعى متنوع  رگاهچون گذ هاى عمومى هم مكان
سوز در  كاربرد پيه رهشاه، دربا سراى ناصرالدين الدوله، از نديمان حرم مونس 6.اند داشته
آمد،  صدا درمى همين كه توپ افطار به» هاى عهد قاجار چنين روايت كرده است: حمام
خوردن توى حمام  د و تا موقع سحرىافتادن كردند و رو به حمام راه مى ها افطار مى خانم

هاى باسليقه  تركيد. خانم اش مى بردند چون لوله بودند. چراغ نفتى، يعنى لامپا، به حمام نمى
كردند كه توى  هاى بزرگ روشن مى كه شمعهاى گِلى با فتيله و روغن كرچک، يا اين چراغ

 7.«حمام پيش پاى خودشان را ببينند
ويژه در دوران اسلامى، شمع به سبب قيمت  يخ ايران، بهدر طول تار: شمع و شمعدان

گير  دسترس بودن، همواره از پركاربردترين وسايل روشنايى بوده است. حضور چشم در ارزان و
كه از ديرباز عميقا در ادبيات فارسى ريشه  چندان بودهشمع در حيات فردى و اجتماعى ايرانيان 

گو از آن سخن رفته است. ردّ و نشان اين شىء  ن پارسىدوانيده و تقريبا در اشعار همه شاعرا
خوبى پى  توان به انگيز را حتى در اعتقادات مذهبى و باورهاى سنتى مردم ايران نيز مى خيال

گرفت. جعفر شهرى درباره كاربرد شمع در تهران سده سيزدهم هجرى چنين آورده است: 
چربى امعاء و احشاء احشام كه ذوب شده از پيه و  اى بود ساختهشمع عبارت از وسيله»

هايى از يک وجب به گرديد؛ در اندازهاى در وسطشان قرار داده شده، روشن مىشده، فتيله
هايشان در لاله جا داده شده يا به تنهايى روشن بالا تا قامت يک انسان بالغ كه كوچک

                                                 
 .33شهرى، .  6
 .951الدوله،  . مونس 7



 9315ستان زمو  پاييزم، چهارازدهم، شماره بيست و دوسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 112

جهت مجالس و  شدناميده مى 1«شمع قدى»ها و بلندهايشان كه به اسم شد و بزرگ مى
خوانى و روشنايى مساجد و تكايا كه به اندازه لازم الارها و مجالس روضهتهاى بزرگ و اقتا

ها و مراقد و معابد زاده چنين وسائل نذر امام كردند و همكنار آن روشن مى در وسط و گوشه
نيز به تناسب  هايشانشدند، كه البته باريكى و كلفتى فتيلههاى آنها روشن مىكه در شمعدان

-كه مساوى ريشه قالى نخ  3«نخ پَرْک»ها بود كه از ريسمانى به نام باريكى و ضخامت شمع

 مجرد روشن هايشان را بههايى كه نذرىرسيد. شمعفرنگ بود، شروع شده تا به طناب مى
 توسط متصدى و متولّيان خاموش و ربوده ،هازاده هاى اماملاله نمودن در جاشمعى و چراغ

هايشان كه تحويل متولّيان  نخورده افتاد و دستهاى جاشمعى مىشده براى فروش در جعبه
رسيد، مگر صاحب نذر خود همان صورت كنار گذاشته شده به فروش مجدد مىشد، به مى

نيازى به متولّى بدهد،  ،روشن نموده تا اتمام آن بالاسرش ايستاده، يا به قيمت خود شمع
 11شدند.دن خاموش مىاگرچه باز تا دورش
اندركاران آن را شمّاع  اى رايج بوده و دست سازى در اين روزگار پيشه ظاهرا شمع

ه يا صنف خاص شمّاعان وجود داشته و شخصى رسد اتحادي نظر مى اند. حتى به خوانده مى
-9323هاى  هاى نظميه تهران در حدود سال ، در يكى از گزارشبوده استهم رئيس آن 

هاى گردشى  پليس ،ساعت از شب گذشته  ديشب هفت» آمده است: ق چنين9325
شود كه  برند. معلوم مى شخصى را كه بدون اسم شب و بليط بوده ديده، نزد رئيس محله مى

 11.«است و در خانه بستگانش ميهمان بوده ،ها كدخداى شمّاع ،آقامحمدجعفر ،مشاراليه

                                                 
هاى چدنى ر پايهساله كه د  هايى است به اندازه قد انسان به قطر درختى دو ـ سهكه از اسمش پيداست، شمع چنان. 1

نيم برابر قد  و هايى است يکريخت. نوع كامل آنها، شمعهايش در سينى مىشد و اشكه مى  دار جا داده سنگين سينى
هاى برنزى، هديه يكى از سلاطين عثمانى، در مسجد اموى كرياى پيامبر)ص( در پايهزآدمى كه در دو طرف مزار 

 دمشق قرار دارد.
 هاى گليم، و جاجيم،  از جنس پنبه.قالى، رشته هايى مانند تارنخ .3

 .30-39. شهرى، 11
 .9/050، های نظمیه از محلات طهران گزارش. 11
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هاى دوره قاجار به جا  از شمعدان هاى زيادى غم استفاده گسترده از شمع، نمونهررب
رسد كه در  كم در دسترس عموم قرار نگرفته است. با اين حال، به نظر نمى نمانده يا دست

ده داهاى پيش رخ  اى نسبت به آثار دوره هاى اين دوره تغيير نوآورانه طرح و ساختار شمعدان
هاى دوره  ويژه شمعدان بههاى گذشته،  كه بايد بيشتر در پى تداوم طرح امعن باشد، بدين 

صفوى، در اين دوره بود. دو شمعدان شاخص برنجى از دوره قاجار كه در موزه آستان قدس 
وضوح تداوم طرح و ساختار  (، به3شود )تصوير رضوى در مشهد نگهدارى مى

دهند. ارتفاع بلند و جاشمعى ستبر اين دو  اى عصر صفوى را نشان مى هاى استوانه شمعدان
گفته در آنها قرار  ىِ پيشهاى قدّ  هايى از شمع كند كه نمونه خوبى معلوم مى بهشمعدان 

اى كه ارتفاع ميانى آن به صورت  تر با جاشمعى قطورِ استوانه گرفته است. شمعدان بزرگ مى
اى مدور منتهى شده، سراسر داراى تزيينات اسليمى  چندوجهى درآمده و از پايين به پايه

هاى كوچكى به خط نستعليق در ميان  فوقانى جاشمعى، كتيبهمشبّک است. در قسمت 
تر، طرح مارپيچ ارتفاع ميانى،  خورد. در شمعدان كوچک چشم مى تزيينات اسليمى به

مانده براى تزيين را به پايه و رأس شمعدان محدود كرده است. با اين حال، اين  فضاى باقى
هاى نستعليق  ک و كتيبهيمى مشباى محدود، از تزيينات اسلشمعدان نيز در همان فض

تر از  ها خوش توان گفت كه خط نستعليق اين كتيبه نصيب نمانده است. حتى مى بى
 گفته است. هاى شمعدان پيش كتيبه

از ميان تجهيزات روشنايى سنتى دوره قاجار، : چراغدان )قندیل و چلچراغ(
اند. چراغدان يا  ا رسيدهدست م به ،هاى اين دوره بيش از تمامى ديگر تجهيزات چراغدان

هاى غربى دانست، از  در فرهنگ و زبان 12توان آنها را معادل لوستر قنديل و چلچراغ كه مى
ديرباز در فرهنگ اسلامى از آن رو داراى اهميت بود كه غالبا در مساجد و بناهاى دينى 

بع و اسناد، رسم هاى مكرر منارفت. بنا به گزارش ها به كار مى ديگرى چون مقابر و زيارتگاه
گير يافت، ک در دوره قاجار رونقى چشمبرمتديرين اهداى قنديل و چلچراغ به عتبات و بقاع 

                                                 
12. Luster/Lustre 
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هاى اهدايى از چلچراغ بار، سه ه1219كه عضدالملک در شرح سفرش به عتبات در چنان
ين در يهاى مقدس امام على)ع(، امام حسين)ع(، و امامين عسكرشاه به آستانهناصرالدين

هاى آلمانى در سفرى كه در نيمه 12چنين بروگش هم 19.كرده استجف و كربلا و سامرا ياد ن
سده نوزدهم به قم كرد، از حدود چهارصد قنديل طلا در حرم و شبستان حضرت 

در اين زمان پيشه و منصب  11كه بيشتر آنها جواهرنشان بودند. همعصومه)س( سخن گفت
وخته داشتن و رسيدگى به قنديل و چلچراغ بود، اش افرچراغچى يا چلچراغچى كه وظيفه

 چينى كسانىرقابت و حتى حسادت و دسيسه موجب ايجاد حسچندان اهميت يافت كه 
د. رسم بر اين بود كه چراغچيان سالانه مبلغى را بودنيابى به اين منصب در پى دست شد كه

هاى بقاع گهدارى از چراغبا عنوان وجه يا صَرف روشنايى از وزارت بقايا دريافت و خرجِ ن
در دوره قاجار ساير بناهاى عمومى را هم با قنديل و چلچراغ  16كردند.متبرک مى

و حتى خارجيان حاضر در ايران هم مشترى آنها بودند و بدين جهت تجار  17آراستند مى
دادند. در سندى متعلق به حاج ها رغبت نشان مىچراغ ايرانى به خريد و فروش اين

درباره  ه9011الضرب، مورَخ به التجّار، برادر حاج محمدحسن امينسم ملکابوالقا
هاى حضرات والا در باب چلچراغ» ها چنين آمده است:گذارى يكى از اين چلچراغقيمت

مال  ،لالهشود. يک چلچراغ هشتايد، بعد از رسيدن تحويل داده مىكه حمل فرموده
بارک او پختم ]؟[ جوياى قيمت شدند، در پيش روى م ،حاجى محمدرحيم اصفهانى

دارد تا اينجا وارد گويا خريد داشته باشد، ده ليره هم مخارج برمى ،عرض نمودم شصت ليره
شود. مأخذ در دست داشته باشد ضرر ندارد. دوازده لاله كه معلوم است، اگر لاله آنها كلى 
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 11.«يكدست باشد به طريق اولى
اى  كه بدنه استوانه آيد چشم مى بهره قاجار قنديل بزرگى هاى دو اى از چراغدان در نمونه

بدنه كمتر اى قطور كه حجم آن تنها اندكى از  شكل روى پايه حجيم آن با درپوشى گنبدى
هاى  رحسرتاسر بدنه و درپوش و پايه برنجى اين چراغدان با ط ؛(2)تصوير هاست، قرار گرفت

هايى وصل شده كه  نقاطى از آن حلقه و بهتزيين شده   کگياهى و هندسى متقارن مشب
توان گفت كه اين چراغدان با همه  زنجيرى بلند از ميان آنها گذشته است. در مجموع مى

هاى بازمانده از دوره قاجار ظرافت و زيبايى كمترى  زيبايى و توازنش، نسبت به ساير نمونه
 . دارد

ند كه زيبايى ا آويزىرين سقفهاى ز هاى دوره قاجار، قنديل دو نمونه ديگر از چراغدان
يكى از نظير است.  هاى تاريخ ايران كم و ظرافت آنها در بين تجهيزات روشنايى تمام دوره

قلى قاجار وقف حرم امام رضا )ع(  دست مهدى به ه1261كه در  (1تصوير) ها قنديلاين 
هايى به خط  كارى و كتيبه اى سراسر از طلا دارد كه با نقوش برجسته در مشهد شد، بدنه

ها كه در گرداگرد بدنه اين چراغدان تكرار شده، چنين  نستعليق زينت يافته است. متن كتيبه
 ةسيد ءالزهرا  ةالله، فاطم الله، اميرالمؤمنين على ولى الله، محمّد رسول الا  اله لا است:

 النساء العالمين، و الحسن المجتبى ابومحمد، و ابوعبدالله الحسين سيّدالشهدا.
شده بر ارتفاع بدنه،   هاى ترصيع هاى سرتاسرى عقيق رديف (6در چراغدان دوم )تصوير 

رنگ نيز  هاى سبز و قرمز هايى از عقيق اند. رديف  نوازتر به ساختار اثر بخشيده اى چشم جلوه
هاى  اند. در ميان دو حلقه از عقيق هاى پايين و بالاى چراغدان حلقه زده دور قسمت به 

رنگ و در ميان  اى هايى به نستعليق روى زمينه سرمه كتيبه ،پايه و رأس چراغدانسبزرنگ در 
خورد. متن كتيبه بالايى اين مصرع است:  هاى قرمز به چشم مى نقوش اسليمى طلايى با گل

، و متن كتيبه زيرين عبارتى است گوياى وقف اين «آرايى مهرى تو نه كز مهر جهان»
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مرقد منوّر بِضعه احمدى عليها و على آبائِها »س(: چراغدان به حرم حضرت معصومه)
كه « 1291 ةسنفى »رنگ و كوچک كنار آن نيز نوشته شده  اى در كتيبه فيروزه«. السَلام

 احتمالا تاريخ ساخت يا وقف اين اثر است.
هاى مدوّرند. در  دار با پايه هاى بازمانده از دوره قاجار، از نوع ميله تقريبا تمام چلچراغ

(. 7بينيم )تصوير  را مى  با طرح و ساختارى يكدست  اى از اين گروه، چلچراغى ظريف ونهنم
شكل اتصال يافته كه به ترتيب  ميله بلند اين اثر در پايين، ميانه، و بالا به سه حجم دايره

اند از پايه مدوّر دوطبقه، مخزن مدوّر ميانى با شعاع بيشتر و عمق كمتر با شش  عبارت
اى. الگوى تاريخى اين  ى، و مخزن بالايى با شعاع كمتر و عمق بيشتر با چهار جافتيلها جافتيله

توان شمعدانى مفرغى از حدود سده ششم هجرى دانست كه به همين سياق از  چلچراغ را مى
هاى تقريبا يكسان در طول آن  هاى تزيينى و سه حجم مدور با فاصله اى متشكل از گوى ميله

 (.1وير ساخته شده است )تص
صورت  ( كه به3جاشمعى است )تصوير  11چلچراغى برنجى با  ها نمونهاين آخرين 

اى  مانند، از بالا تا پايين به ميله بلند مركزى با پايه هاى قلاب هاى منحنى با شاخک ميله
اند. اين اثر از معدود وسايل روشنايى دوره قاجار است كه نام سازنده و  مخروطى متصل شده

چندان زيباى  دانيم. اين اطلاعات كه با ظرافت، اما به خط نهاريخ ساختش را مىواقف و ت
آن « حاجى حسين بن مشهدى اكبر طهرانى»كند كه نستعليق روى پايه اثر حک شده، بيان مى

« جاج حاجى محمدرحيمخيرالح  »شاه، ساخته و  ، در دوره حكومت ناصرالدينه1263را در 
 ه )س( كرده است. وقف روضه مقدسه حضرت معصوم

 
 . وسایل روشنایی جدید 2

هاى روشنايى ايرانيان تبديل شود، ترين سوخت هاى جديد گاز و برق به مهم كه انرژىپيش از آن
جايگزين شدن تجهيزات روشنايى سنتى و كهن اين سرزمين با  يعنى ،تحولى ديگر رخ نمود

وسايلى ويژه اروپا، بود؛  مالک خارجى، بهورد ارتباط و تبادل با مآ وسايلى نوظهور كه غالبا ره
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اى و  هاى فتيله هاى آويز )لَنتِر(، چراغ هاى موشى و زنبورى، لامپا، فانوسچون انواع چراغ
هاى موسوم به بلور بارفَتَن. بيشتر اين وسايل جديد يا از كشورهاى  سوز فلزى با لاله گِرد

ى از ساختار و تزيينات آنها، به دست شد يا با تأثيرپذير اروپايى و هند و چين وارد مى
توان  شد. بر اين اساس، مى گر، توليد مى صنعتگران ايرانى، اعم از فلزكار و سفالگر و شيشه

خصوص كشورهاى  گفت ارتباطات فرهنگى و تجارى و اقتصادى ايران با كشورهاى ديگر، به
رواج اين مستقيم گذاشت.  اروپايى، بر طراحى و توليد تجهيزات روشنايى دوره قاجار تأثيرى

روشنى  رفتند به هاى اروپاييان حاضر در ايران يا ايرانيانى كه به اروپا مىوسايل را در گزارش
هاى اين وسايل كه در آن زمان در كشور ما نوظهور بودند، در خاستگاه استتوان ديد. گفتنى  مى

دادند. با اين  مدرن روشنايى مىشدند و جايشان را به تجهيزات  رفته منسوخ مى شان رفته اصلى
و رواج اين وسايل در ايران حدود يک قرن روشنايى مردم را تأمين و در صنعت و ساخت همه، 

 هنر سنتى ساخت وسايل روشنايى تحولاتى گسترده ايجاد كرد. 
ترين وسايل روشنايى بود كه با  ترين و ارزان چراغ موشى يكى از ساده: چراغ موشی

دان و  كرد. اين چراغ از يک منبع روغن نداب كار مىزيتون، يا روغن گياه مَ  روغن پيه، روغن
سبب شباهت اين دو بخش به پوزه موش، به آن شد كه به يک فتيله نخى دراز تشكيل مى

، قاجار هاى دوره چراغ موشىمانده  هاى باقى نمونه کبررسى انداز  13.گفتند چراغ موشى مى
يكى از آنها چراغ موشى تقريبا  ؛زيينات و نقوش، پيداستويژه در ت تأثير هنر غرب، به

اى( برنجى، و حباب  دان )جافتيله نقصى است با مخزن سراميكى سفيدرنگ، شعله بى
شدت متأثر از ظروف  شكل اين چراغدان به (. مخزن كوچک و گلدانى11اى )تصوير  شيشه

اى غربى به ايران سرازير وفور از چين و كشوره سراميک چينى است كه در دوره قاجار به
هايى  هاى سبز و آبى آن نيز كاملا برگرفته از نقش گل شد. حتى نقش گل قرمز و گلبرگ مى
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رفت. ظاهر ساده و  كار مى است كه از اوايل قرن نوزدهم در صنايع دستى كشورهاى اروپايى به
 كوچک اين چراغ موشى نمايانگر كاربرد خانگى آن است.

هاى  بر خلاف چراغ موشى كه تا حدى ريشه در چراغ :توری()چراغ چراغ زنبوری 
 وارداى بود كه مشخصا از غرب  سوزها، داشت، چراغ زنبورى وسيله ويژه پيه سنتى ايران، به

ها،  ايران شد و ساختار و ساز و كارى كاملا غير ايرانى داشت. يكى از اجزاى مهم اين چراغ
هاى  كه چراغ م است مسلفرستاد.  سربسته مى تلمبه دستى بود كه نفت را به درون مخزن

هاى هنرى و تزيينى جاى داد، چرا كه ساختار فنى و  توان در زمره چراغ زنبورى را نمى
اجزاى  شد. كه صرفا براى توليد نور از آنها استفاده مى استقدرى پيچيده  مكانيكى آنها به

هايى از  رد. البته نمونهمشاهده ك 99توان در تصوير  مختلف يک چراغ زنبورى را مى
هاى بلور  هاى زنبورى با حباب بارفتن هم از دوره قاجار به جا مانده كه در بخش چراغ چراغ

 بارفتن از آنها سخن خواهيم گفت.
دار لامپا را پركاربردترين وسايل روشنايى  هاى نفتى و فتيله شايد بتوان چراغ: چراغ لامپا

تر از همه ارزانى و  سبب نور كافى و نيز ساختار زيبا و مهم ها به دوره قاجار دانست. اين چراغ
هاى عمومى كاربردى گسترده  سهولت دسترس، در عصر قاجار، هم در منازل و هم در مكان

گرى را  سازى، و شيشه تركيبى زيبا از هنرهاى فلزكارى، سراميک ها اين چراغدر  داشتند.
ترديد شاهكارى از درآميختن دو هنر  بى 12مثلا چراغ لامپاى تصوير  ؛توان ديد مى

بينيم كه دو صنعتگر فلزكار و  سازى و فلزكارى عصر قاجار است. در اين اثر مى سراميک
دان برنجى نيز در رأس  حتى فتيله ؛اند ساز هنر خود را به تناوب روى هم سوار كرده سراميک

ساخت  از بدنه خوش نصيب نمانده است. جدا كارى ظريف بى اين لامپا از تزيينات مشبک
هاى  هاى سفيد و گلبرگ و پرظرافت مخزن چراغ، لعاب منقوش آبى و سفيد آراسته با گل

آن را دوچندان كرده است. اما قسمت فوقانى پايه بلند اين لامپا را نمونه اعلاى   سبز، زيبايى
متأثر از وضوح  هاى تزيينى اين قسمت به هنر فلزكارى عصر قاجار بايد شمرد. انبوه آرايه
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. تداوم طرح و نقش مخزن در معمارى يونان باستان است 21هاى سبک كورنتى سرستون
توان ديد.  سوخت را در ادامه پايه بلند كه در امتداد بخش فلزى فوقانى قرار گرفته است، مى

رنگ بخش  ساز كه در اينجا مجال بيشترى براى هنرنمايى داشته، لعاب آبى هنرمند سراميک
هاى طرح فرنگى  در لعاب سفيد قسمت پايينى محو كرده و روى آن را با نقش گلبالايى را 

    آراسته است.     
گر را  در يكى ديگر از لامپاهاى نفيس اين دوره، هماوردى هنرمندان فلزكار و شيشه

هاى  ن به گلبرگى مزياى اين چراغ با رنگ ارغوانى ملايم (. مخزن شيشه19بينيم )تصويرمى
اى مجلّل استوار گشته  دان برنجى متصل و از پايين روى پايه رنگ، از بالا به فتيلهظريف زرد

آميختن عناصر فرنگى   هم گمان اين پايه بهترين نمونه تجلّى شكوه هنر قاجار در به است. بى
كارى با نقوش  با سليقه خاص ايرانى است. فلزكار در قسمت تحتانى پايه از تزيينات برجسته

ويژه هنر عصر ساسانى، نيست.  شباهت به نقوش ايران باستان، به اده كرده كه بىمنحنى استف
عيار وفادارى هنرمند ايرانى عصر قاجار به ميراث  تمام نماددر مجموع اين پايه چراغ را بايد 

 حساب آورد. هاى فرنگىِ پسند روزگار حياتش به هنر ايران و آميختن آن با طرح
ها چنان با زندگى مردم درآميخته بود كه رسم و آدابى خاص  غگونه چرا كاربرد اين گويا

جا  براى روشن و خاموش كردن آنها وضع كرده بودند و اكثر مردم اين آداب را معمولا به
روشن كردن » باره اين آداب چنين نقل شده است: درطهران عهد ناصری آوردند. در كتاب  مى

كردند با گيرى و تميز مىآنها را نفت ]كه[ چراغ در دارالخلافه آداب و رسومى داشت، وقتى
كشيدن فتيله آنها باز صلوات فرستاده و  زدند و هنگام بالاسلام و صلوات كبريت بر آنها مى

راغ را ها چفرستادند. وقتى در دكانچراغ شيراز است، درود مىچراغ، كه مقصود شاهبه شاه
فرستادند و از جمله رسم و رسوم كردند، همه مشتريان با صداى بلند صلوات مىروشن مى

بايد شد، مىدو ساعت از شب گذشته وارد دكانى مى كس تا يكى و آداب اين بود كه هر
و صاحب «. چراغ عمرت روشن»داد و صاحب دكان جواب مى« چراغت روشن»بگويد 
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داد، آن را پول سرچراغ خريد و پول مىى را كه سرشب جنس مىها معمولا اولين مشتردكان
 21گفتند. مى

دارى تعريف  محفظهتوان چراغ  در يک تعريف كلى فانوس را مى: ر(آویز )لَنتَ   فانوس
 بردند يا جهت روشن تر براى رفت و آمد به همراه خود مى كرد كه مردم دوره قاجار بيش

چند گزارش تاريخى هم  آويختند. ها مى ديوارها يا مناره كردن معابر عمومى، از بالاى بلندى 
مثلا در  ؛هاى عمومى دوره قاجار در دست است ها در منازل و مكان از كاربرد رايج فانوس

ها و اماكن از در دارالخلافه در خانه» در اين زمينه چنين آمده است: طهران عهد ناصریكتاب 
هاى نمره سى بود «رنتَ لَ »تر از همه كه پرنورتر از ديگران بود، كردند. مهمها استفاده مىانواع چراغ

-هاى شيشه دار داشت . . . فانوسآويختند و حبابى از چينى يا بلورِ رنگكه با ركابى از سقف مى

-سوز كه اولى را فانوس بغدادى و دومى را فانوس شمعى مىاى شمعسوز و پارچهدار و نفت

-ها و كشيدن جلو اسب و الاغ روضهيى بود كه براى عبور از كوچهگفتند، از جمله وسايل روشنا

 22.«آمدكار مىها و پيشاپيش اعيان و رجال و علما بهخوان
. در ايجاد شد« كشى فانوس»اى به نام  كاربرد فانوس در اين دوره تا جايى پيش رفت كه پيشه

كشيدند،  بعد از شام را مىخوردند و قليان  ميهمانان همين كه شام مى» خوانيم: گزارشى مى
ها چراغ نداشت، فانوس  ها كه كوچه گشتند. آن وقت هايشان برمى هر وقت شب بود، به خانه

ها اسم شب، يعنى جواز عبور، داشتند كه به  «كش فانوس»كشيدند و  ها مى يا لاله جلو خانه
 29.«شدند گفتند و رد مى ها مى گزمه

ويژه  ها در دوره قاجار ردپاى سنتى اروپايى، به سدر طراحى و حتى نوع استفاده از فانو
گيرى كرد. دو روايت زير كه اولى از يک ايرانى در لندن و دومى  انگليسى، را آشكارا بتوان پى

سازد. در روايت نخست  از يک انگليسى در تهران است، اين مطلب را به خوبى روشن مى

                                                 
 .  311. نجمى، 21
 .311-313 . همو،22
 .56الدوله،  . مونس29
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هاى لندن  كوچه» خوانيم: ست، چنين مىكه بخشى از سفرنامه ميرزا صالح شيرازى به لندن ا
ها قرينه به يكديگرند . . . و از هر طرف كوچه  به اين معنى كه خانه ،اند اكثر موافق قرينه ساخته

اند  گذارده ها[ ]در خانهرع چراغى در فانوس شيشه در بالاى دروبذرع الى ده ذبه فاصله شش 
اند كه در  ها ساخته ذوغال زمين چراغسوزد و مدت ده سال است كه از دود  كه همه شب مى

ها را از دود ذوغال  ها دودها را از آنها روانه كرده كه بسوزد و بالفعل در كوچه معظم چراغ دكان
 22.«كنند. و از خارج لندن در هر راه چند ميل چراغ در ميانه فانوس روشن است روشن مى

گونه  ر تهرانِ عهد قاجار اينها در معابهم درباره روشنايى فانوس 21چارلز جيمز ويلس
هاى  در تهران فقط يک خيابانى ساخته شده است كه قدرى شباهت به كوچه»نويسد:  مى

رو ساخته شده است و قسمت سفلاى آن  اروپا دارد و آن كوچه وسيع و در دو طرفش پياده
موسوم هاى ايران و  كوچه به يک نوع سنگفرش مفروش است. خيابان مزبور بهترين تمام كوچه

هاى گچى كه  واسطه شمع به خيابان سفرا گرديده است. سابقا تمام آن كوچه در اوقات شب به
شد... در سابق ايام هر روز در وقت غروب  اند روشن مى گذارده هاى حلبى مى در فانوس

پايه  شد كه او اول بر بالاى يک سه واسطه يک طفلى روشن مى هاى مزبور به شمع ،آفتاب
  26.«كرد ها را روشن مى يک چراغ يک چوبى رفته و
كه  هستاى مشابه در موزه آستان قدس رضوى  ها دو نمونه نقره گونه فانوس از اين

شكل اين  (. بدنه مكعب91تزيينات مفصل حكايت از كاربرد اشرافى آنها دارد )تصوير
ور شود، يادآ نما كه در بالا به سطحى گنبددار منتهى مى ها با چهارچوب طاق فانوس

هاى آنها در معمارى اسلامى ايران كم نيست. در چهارگوشه  مقابر است كه نمونه ساختمان
امكان آويختن اين  كهاى در بالا متصل شده  اين گنبد چهار ميله ظريف خميده به حلقه

ميله كوتاه ضخيمى نصب شده كه محل  ،فانوس را فراهم كرده است. در مركز قاعده مكعب

                                                 
 .013شهرى، . 22

25. Charles James Wills 
 .61ويلس، . 26
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ست. تقريبا سرتاسر بدنه و گنبد اين فانوس پوشيده از انواع تزيينات فروكردن شمع بوده ا
هاى آويز آن نيز  كارى زيبا و ظريف است. حتى روى انحناى ميله مشبک و برجسته

 هاى تزيينى كوچكى نصب شده است. طاووس
چنين  بر اساس شواهد تاريخى مكتوب و هم 27:چراغ گردسوز با لاله بلور بارفَتَن

ترين وسيله روشنايى جديد در  شكل رايج هاى گردسوز با حباب لاله وجود، چراغهاى م نمونه
، به طورى يافته بوددر آداب و رسوم زندگى اجتماعى مردم اين دوره هم نفوذ و دوره قاجار بوده 
ها  فرنگى هنر آن روزگار را بيشتر در طرح و ساخت همين چراغ نيمه -ايرانى كه هويت نيمه

هاى گردسوز كاملا مشابه  رسانى و اشتعال چراغ كرد. سازوكار سوختتوان رديابى  مى
اى بود. تنها تفاوت آنها در شكل فتيله و محل اشتعال و نورافشانى آنها  هاى لامپاى فتيله چراغ

كه از  هاى گردسوز، چنان شد، اما در چراغ به صورت دراز روشن مىفتيله بود كه در چراغ لامپا 
ها معمولا از  گرفت. بدنه و پايه اين چراغمى  دَوَرانى و گرد شعله نامش پيداست، به شكل

هاى گردسوز كه شاخصه اصلى  ترين قسمت چراغ جنس سراميک، فلز، يا شيشه بود، اما مهم
مانند آنها بود كه به همين سبب به آنها لاله  اى لاله هاى شيشه شد، حباب محسوب مى نيزآنها 
هاى گردسوز از شيشه معروف به  و حتى بدنه بسيارى از چراغها  گفتند. جنس اين لاله مى

بسيارى از  ىبارفتن بود كه فناورى ساخت و توليد آن در دوره قاجار از اروپا به ايران وارد و اشيا
  .قبيل گلدان و انواع ظروف و چراغ از آن ساخته شد كه به كالاهاى بلور بارفتن شهرت يافتند

تر هم در اين دوره  نوعى لاله با ارتفاع بيشتر و جداره ضخيم هاى معمول، علاوه بر لاله
حبابى بلورين به اندازه خمره شد. مردنگى  شناخته مى« مَردَنگى»رفت كه با عنوان  كار مى به

متوسط با سر و تَهى باز بود كه هنگام نشستن در فضاهاى آزاد مانند حياط و ايوان آن را روى 
 21نهادند.چراغ مى

                                                 
براى  ؛اند چينى اطلاق كرده شفاف و ضخيم و منقوش و نيز بدل نيمه هعى شيشاصطلاحى كه در ايران به نو .27

 .«بارفتن»گر،  : شيشهکن ،اطلاعات بيشتر
 .935. فلور، 21
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جا  هاى گردسوز بلور بارفتن از دوره قاجار به هاى متنوعى از چراغ فتيم، گونهكه گ چنان
بلورى  فلزى با لاله، پايه توان آنها را در چهار گروه پايه برخى استثناها، مىنظر از  صرفمانده كه 

از لاله  بندى كرد. نخستين نمونه بلورى با مردنگى دسته فلزى با مردنگى، و پايه با لاله، پايه
كارى فرنگى تشكيل شده  آراسته بلورينى روى يک پايه فلزى مجلل با انواع تزيينات برجسته

ن نوازى مزي وقانى به رنگ قرمز چشم(. اين لاله بلور بارفتن در قسمت ف95است )تصوير
رنگى رسيده  شكل آن كاملا به بى رفته محو شده و از ميانه كروى است كه رو به پايين رفته

ى تكنيك، مانند آرايش يافته اى با تكنيک تراش با نقوش برگ دنه حباب لالهاست. سرتاسر ب
آمده كه همين به بالارفتن  اجرا درمى قاجار با دشوارى بسيارى به هبا ابزارآلات ابتدايى دور كه

شده است. نكته  كالا منجر مى شده توليد اين افزايش بهاى تماممخارج توليد و در نتيجه 
اى بودن آن است كه از دو پيچ تنظيم فتيله سمت  درباره اين چراغ دوفتيلهدرخور توجه ديگر 

ها به جاى فتيله گرد، براى  توان آن را دريافت. در واقع، در اين نوع چراغ راست تصوير نيز مى
اى تعبيه شده  تقويت نور از دو فتيله كنار هم استفاده و براى هر يک پيچ تنظيم جداگانه

كارى شده، با دو  اين چراغ كه سراسر با نقوش گل و برگ فرنگى برجستهاى  پايه نقرهاست. 
هاى حيوانى در  هاى استفاده از حجم سان، از معدود نمونه دسته به شكل جانوران گربه

زمين باشد تا هنر  رسد بيشتر متأثر از هنر مغرب هاى دوره قاجار است كه به نظر مى چراغ
 گذشته ايران.

غم ررتوان درنظر گرفت كه ب بلورين دو نمونه را مى يههاى پا از گروه چراغ
(. يكى 91-96شوند )تصاوير  هاى ظاهرى، كاملا از يک خانواده محسوب مى تفاوت اندک

دانى برنجى  تشكيل شده كه با فتيله ىرنگ روشنآبى   خورده از آنها از لاله بلور بارفتن تراش
پيوند خورده است. از ميان لاله بلورين لوله  هاى ملايم آبى و سفيد به پايه بلورينى به رنگ

 كننده دود آن بوده است.  اى باريكى افراشته شده كه محافظ شعله و هدايت شيشه
دان، پايه  قرمز گراييده است. در اين اثر علاوه بر فتيلهبه در نمونه دوم طيف رنگى 

آمده است. اين لاله تحتانى هم از برنج ساخته شده و حباب آن كاملا به شكل گل لاله در
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 (. 91علاوه بر تزيينات تراش، به نقش گل و برگ هم آراسته است )تصوير 
غم پايه نسبتا رفلزى با مردنگى بلورين اثرى در دست است كه بر هاى پايه از چراغ

اى برنجى است كه در  استوانه ،(. پايه اين چراغ93اى دارد )تصوير  ساده، مردنگى آراسته
هايى تزيينى به صورت مخروطى درآمده است. مردنگى بلند اين چراغ با  پايين با حلقه

 ،چنين بر بدنه اين مردنگى ش شده است. همهاى اسليمى منق ش تزيين و با طرحتكنيک ترا
توان ديد كه يكى از  دست و خورشيد را مى نقش شير شمشيربه ،مانند قابى ترنج درونِ 
هاى  اين نقش در سال ؛دوره جديد تاريخ ايران استهاى كاربرد اين نقش در  ترين نمونه كهن

 ويژه از اوايل حكومت خاندان پهلوى، به نماد ملى ايران تبديل شد. بعد، به
زيرا سرپوش  ؛هاى گردسوز نبود تر نيز گفتيم كه استفاده از بلور بارفتن مختص چراغپيش

( چراغ زنبورى 13هاى زنبورى نيز از همين جنس است. نمونه حاضر )تصوير برخى چراغ
اى از جنس استيل است كه روى تور شعله آن با سرپوشى از جنس بلور بارفتن سفيد به  ساده

 شكل كاسه وارونه پوشانده شده است. 
ساختند، چراكه هاى دوره قاجار را الزاما با بلور بارفتن نمى ر رايج، مردنگىبرخلاف تصو

پايه  ،(. در اين اثر02ه در دست است )تصويراى از يک شمعدان با مردنگى از جنس نقر نمونه
ر قرار گرفته كه آويزهايى تزيينى از گرداگرد آن آويخته است. مردنگى اى زير سطحى مدو استوانه

رتاسر بدنه آن با نقوش هندسى مانند كوچكى جاى گرفته و س دان لاله آن نيز روى فتيله
 كارى شده است. کمشب

هايى از جنس سنگ از لاله 9016رجب  09له به تاريخ الدوحتى در سندى صادره از ركن
دوازده لاله از سنگ مرمر سرخ كلات كه خيلى  23يک جار» گونه سخن رفته است:مرمر هم اين

 91.«طور جار از سنگ مرمر ساخته نشده استامتياز دارد و تا كنون اين

                                                 
 .كردند هاى چندشاخه كه به سقف آويزان مى چراغ. 23
 .332، الضربخراسان در اسناد امین. 91



  131/ وسايل روشنايى در دوره قاجار و تأثير تجددگرايى بر تحول آنها
 

مردنگى از اثاث اصلى كه در ابتداى اين بخش گفته شد، چراغ بلور بارفتن با لاله و چنان 
هاى تاريخى متعددى از  و حتى تجملى زندگى طبقه متوسط شهرنشين در ايران بود و روايت

اقى در منزل تها در زندگى مردم در دست است. عبدالله مستوفى وسايل ا گونه چراغ حضور اين
اى پايه بلور ه ها لاله توى اين طاقچه» گونه وصف كرده است: يكى از اشراف طبقه متوسط را اين

دار ... چيده شده و  هاى سرپوش هاى فنرى با كاسه لاله و حقه ها با مردنگى و لاله و شمعدان
اق تن گشته بود... اينها تزيينات اها هم به همين طورها مزي ها، رف گاهى گذشته از طاقچه

نگ رويى و يک كاسه اقتاندرون بود و ا شقاب ب هاى بيرونى از حيث در و طاقچه جز يک ت 
  91.«آبخورى و چند دانه لاله فنرى و گاهى چلچراغ و ديواركوب بلور اثاث ديگرى نداشت

ويژه مراسم عروسى، چند گزارش  الدوله هم درباره برخى مراسم عهد قاجار، به مونس
]در مراسم عقد[ رو به قبله، »آوريم:  هايى از آنها را براى تكميل اين مبحث مى آورده كه نمونه

گذاشتند. دو  اى را كه داماد فرستاده، آينه بخت بالاى سفره مى كردند؛ آينه دى پهن مىسفره سفي
دادند كه در آنها يک شمع به اسم عروس و يک شمع  در دو طرف آينه قرار مى« لاله»يا « جار»

از عسل و روغن روشن كرده، رويش يک « سوزى پيه»كردند... بعد،  به اسم داماد روشن مى
دار و  مثل لاله و جار و چراغ پايه« بلور بارفتن»نمودند... بعد هم مقدارى  ىتشت واژگون م

چيدند...  ها مى خورى و اين جور چيزها كه توى طاقچه كاسه و بشقاب چينى و شربت
مانندى باشد كه فقط يک در داشته باشد، پنجره هم  خانه خانه بايد يک اتاق صندوق حجله

كردند كه تا صبح بسوزد. ]در مراسم عروسى[ وقتى  مى نداشته باشد. چند تا لاله روشن
ها و بر سرش  آوردند ميان زن كردند، او را مى عروس را مثل يک عروسک، خوب خوشگل مى

دادن اين  شد. و اما مراسم جلوه دادن شروع مى ريختند و مراسم جلوه نقل و سكه زرد و نقره مى
كردند كه پنج انگشت داشت. يكى  ت مىشكل پنجه دست درس طور بود كه يک نوع شمعى به

كرد و ته شمع را كه به شكل مچ  هاى آن پنج انگشت را روشن مى خوان فتيله هاى مولودى از زن

                                                 
 .9/913مستوفى، . 91
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گرفت و آن  خوان آن لاله را دست مى گذاردند. زن مولودى دست بود، توى يک لوله مسى مى
آورد و با صداى خوش  ىبرد و بالا و پايين م مانند را نزديک عروس مى پنج شمع انگشت

زدند و اين ترانه را تكرار  ها دست مى خواندند و زن اشعارى درباره زيبايى حضرت زهرا)ع( مى
  92«.ماه زمين و آسمان زهراى اطهر، دردانه گوهر»كردند:  مى

ها در برخى مراسم مذهبى و  الدوله درباره استفاده از اين چراغ چنين مونس هم
حيا قسمت زنانه مسجدها خيلى تماشا داشت... هاى اِ  شب» نويسد: هاى قاجارى مى مهمانى

نشست. چندين  شاه[ روى قاليچه مخصوص مى الدوله، خواهر ناصرالدين خود خانم ]عزت
هاى  اطراف او روشن بود... بعضى از خانم« نسترن»هاى  چندشاخه و چراغ« جار»و « لاله»

درويش  خواندند و آنها را ننه نوى را خوب مىهايى داشتند كه مث ها نديمه درجه اول آن زمان
نشستند...  پايه مى ها توى تالار زير كرسى شش هاى بلند زمستان اين خانم گفتند. در شب مى

شد...  يک لاله  قدر نور داشت كه تالار مثل روز روشن مى هاى نفتى آن چلچراغ و جار و چراغ
 99.«بودند درويش گذاشته مخصوص توى سينى روى كرسى براى ننه

رسد در اواخر دوره قاجار استقبال از وسايل روشنايى سنتى رو به نظر مى با اين همه، به
التجّار از حاج ابوالقاسم ملک ،ه9325كه در گزارشى به تاريخ افول نهاده بود، چنان

-لاله باشد، فروش مىلاله دولاله سهنيست. چراغ يک 92چلچراغ باب اين ولا» خوانيم: مى

-شاخه دوشاخه هم خوب است... جار و چهلرود. ديواركوب يکخوب هم فروش مىرود، 

    91.«شودجا مصرف نمى چراغ اين
 
 

                                                 
 .56، 52، 11، 31الدوله،  مونس. 92
 .066، 953همو،  .99
 . گاه، زمان.92
 .363، الضربخراسان در اسناد امین. 91
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 برآیند و بازنگری
سوزها،  انواع پيه ،دهد كه در اوايل دوره قاجار شواهد و مطالعات تاريخى نشان مى

هنى كه قدمت آنها گاه به هاى ك ها با الگوپذيرى از طرح ها، و شمعدان ها، چراغپايه چراغدان
شد. اما با سرازير  چنان با همان كيفيت و زيبايى ساخته مى رسيد، هم دوران پيش از اسلام مى

ويژه اروپا، و مشاهده  شدن توليدات خارجى از يک سو و حضور ايرانيان در خارج از كشور، به
حد زيادى متحول و  سبک زندگى و اثاث مورد استفاده غربيان، توليد تجهيزات روشنايى تا

سابقه بود يا وارد و يا در  ها و تزييناتى كه در تاريخ ايران بى انواع جديدى از اين وسايل با طرح
داخل كشور توليد شد. كثرت اين وسايل و سهولت دسترس به آنها، كاربردشان را روز به روز 

داد به جاى  ه ترجيح مىترديد طبقه متوسط و فرودست جامع در بين ايرانيان بيشتر كرد، چه بى
گير داشت، از انواع چراغ موشى يا  ظاهرى چشم  سوزى كه نه نور چندان و نه استفاده از پيه

شان بهره بگيرد كه هم پرنورتر و هم زيباتر  چراغ زنبورى و لامپا براى تأمين روشنايى خانه
 بودند.

ر نماند و به ساخت كاربردى عمومى منحص هاىتوليد تجهيزات روشنايى فرنگى به ابزار
هاى لامپاى سفالين و  قيمت هم كشيده شد. شمار زيادى از انواع چراغ آثارى تجملى و زينتى گران

نهايت سليقه هنرى را به كار  شانجا مانده است كه سازندگان هاى تجملى به فلزى و شمعدان
توان از طراحى و  ه مىاند. در واقع هنرمندان عهد قاجار با ذوق و ذكاوت شخصى دريافتند ك گرفته

هاى خارجى بهره گرفت  تزيينات آثار وارداتى در جهت توليد محصولاتى زيبا و قابل رقابت با نمونه
ها از مرز تقليد و گونه تلاش و بازار داخلى را از تسلط كالاهاى بيگانگان خارج كرد. اين

اخت وسايل روشنايى هم هاى خارجى گذشت و به مواد مورد استفاده در س الگوبردارى از چراغ
روشنايى بود كه در  هاىگيرى بلور بارفتن در ساخت ابزار كار نفوذ كرد. نمونه شاخص اين مورد، به
انگيز رسيده بود. نفوذ اين تجهيزات جديد در زندگى روزمره به  اواخر دوره قاجار به گسترشى حيرت

هاى زيادى در بين مردم متداول شد و  قلآنجا رسيد كه براى استفاده از آنها آداب و رسوم و قول و ن
زمان و مكان و طرز كاربرد هر چراغ مقدمات و ترتيبى خاص يافت. در هر صورت، روند طراحى 
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هاى وارداتى، در  و توليد انواع تجهيزات روشنايى، چه به شيوه سنتى و چه با الگوپذيرى از نمونه
چون گاز و سپس برق،  تأمين انرژى جديد هم كه با منابع چنان تداوم داشت تا آن دوره قاجار هم

 رفته به ركود گراييد و از رونق افتاد. رفته
 

 کتابشناسی
 . 1912، پاييز 11، ش تاريخ اسلام، «باشى در عتبات عالياتمنصب چراغچى»بختيارى، اميرهوشنگ، 

ردبچه، تهران، اطسفری به دربار سلطان صاحبقرانبروگش، هينريش،  لاعات، ، ترجمه مهندس ك 
 ش.1961

، به اشراف ايرج افشار، به كوشش نرگس پدرام ق(2532-2121های الضرب )سالخراسان در اسناد امین
 ش.1931 و مژده مهدوى، تهران، ثريا،

 ش.9363، تهران، رسا، تاريخ اجتماعى تهران در قرن سیزدهم: زندگى، کسب و کارشهرى، جعفر، 
، زير نظر سيدمصطفى ميرسليم، تهران، بنياد 9، جه جهان اسلامدانشنام، «بارفَتَن»گر، آرمان،  شيشه

 المعارف اسلامى.ةداير
 ش.9313رضا بهارلو، تهران، پيكره،  ، ترجمه علىصنايع کهن در دوره قاجار فلور، ويلم،

كوشش حسن مرسلوند، تهران، مؤسسه پژوهش ، بهسفرنامه عضدالملک به عتباتعضدالملک، عليرضا، 
 .ش9312نگى، و مطالعات فره

-، بهق(3131-3131های نظمیه از محلات طهران، راپورت وقايع مختلفه محلات دارالخلافه ) گزارش

 ش.9312رضايى و شهلا آذرى، تهران، سازمان اسناد ملى ايران،  كوشش انسيه شيخ
 ش.9311، تهران، زوّار، شرح زندگانى من، تاريخ اجتماعى و اداری دوره قاجاريهمستوفى، عبدالله، 

كوشش سيروس سعدونديان، ، بهشاه سرای ناصرالدين الدوله نديمه حرم خاطرات مونسالدوله،  مونس
 ش.9332تهران، زرين، 

 ش.9361، تهران، عطار، طهران عصر ناصرینجمى، ناصر، 
كوشش جمشيد دودانگه و مهرداد نيكنام،  ، بهتاريخ اجتماعى ايران در عهد قاجاريهويلس، چارلز جيمز، 

  ش.9363ان، زرين، تهر

Fehervari, Geza, Ceramics of Islamic World in the Tareq Rajab 

Museum, New York, I.B. Tauris & co Ltd, 2000. 
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ير  اى، دوره قاجار، قم، موزه آستانه مقدسه )عكس از نگارنده( دار سفالى با لعاب فيروزه سوز پايه . پيه1 تصو

 
متر  سانتى 19.1متر، پهنا  سانتى 2.1م(، بلندا  ق999-117از دوره هخامنشى ) سوز سفالين . پيه2 تصوير

 (91، تصوير96)فهروارى
 

 
هاى نستعليق، دوره قاجار، مشهد، موزه  اى برنجى با تزيينات اسليمى مشبک و كتيبه هاى استوانه . شمعدان9تصوير 

 آستان قدس رضوى )عكس از نگارنده(
 

                                                 
36. Fehervari 
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موزه آستانه مقدسه  با درپوش گنبدى و تزيينات گياهى و هندسى متقارن، دوره قاجار، قم، . چراغدان برنجى2تصوير 

 )عكس از نگارنده(
 

 
 

مشهد، موزه آستان قدس رضوى  ق،1261هاى نستعليق،  كارى و كتيبه . چراغدان زرين با تزيينات برجسته1تصوير 
 )عكس از نگارنده(

 
، قم، موزه آستانه 0321های نستعلیق، سال  های رنگی و کتیبه ق. چراغدان زریّن مرصّع با عقی6تصویر 

 مقدسه )عکس از نگارنده(
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اى، دوره قاجار، قم، موزه آستانه مقدسه  . چلچراغ برنجى با ميله بلند و پايه دوطبقه و دو مخزن با ده جافتيله7تصوير 

 )عكس از نگارنده(
 

 
 (7712ملى ايران )ش موزهبخش اسلامى  تهران،حدود سده ششم هجرى،  ،ىمفرغ شمعدان .1تصوير 

 

 
متر، قم، دوره قاجار، موزه آستانه مقدسه  سانتى 11متر، قطر پايه  سانتى 131شاخه، ارتفاع  . چلچراغ برنجى ده3تصوير 

 )عكس از نگارنده(
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 صىدان برنجى، دوره قاجار، مجموعه خصو اى و شعله . چراغ موشى سراميک با حباب شيشه11تصوير 

 

 
 . چراغ زنبورى برنجى، دوره قاجار، مجموعه خصوصى11تصوير 

 

 
موزه آستانه  كارى، دوره قاجار، قم، دار و برنج با تزيينات برجسته . چراغ لامپا از تركيب سراميک لعاب12تصوير 

 مقدسه )عكس از نگارنده(
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 انه مقدسه )عكس از نگارنده(اى و برنجى، دوره قاجار، قم، موزه آست . چراغ لامپاى شيشه19تصوير 

 

 
كارى، دوره قاجار، مشهد، موزه آستان قدس رضوى  اى با تزيينات مشبک و برجسته ر( نقرهنتَ . فانوس آويز )لَ 12تصوير 

 )عكس از نگارنده(
 

 
دوره قاجار، كارى،  اى با تزيينات گياهى برجسته خورده و پايه نقره . چراغ دوفتيله با لاله بلور بارفتن تراش95تصوير 

 مشهد، موزه آستان قدس رضوى )عكس از نگارنده(
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خورده و پايه منقوش و لوله محافظ شعله، دوره قاجار، مشهد، موزه آستان  . چراغ بلور بارفتن با لاله تراش96تصوير

 قدس رضوى )عكس از نگارنده(
 

 
 يه برنجى، دوره قاجار، قم، موزه آستانه مقدسهدان و پا . چراغ بلور بارفتن با لاله و پايه منقوش و فتيله91تصوير 

 )عكس از نگارنده(
 

 
فلزى با مردنگى مزين به نقوش اسليمى و نشان شير و خورشيد، دوره قاجار، قم، موزه آستانه  . چراغ پايه93تصوير 

 مقدسه )عكس از نگارنده(
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 وزه آستان قدس رضوى )عكس از نگارنده(. چراغ زنبورى با كلاهک بلور بارفتن، دوره قاجار، مشهد، م91تصوير 

 

 
اى مشبک با مردنگى، دوره قاجار، مشهد، موزه آستان قدس رضوى )عكس از نگارنده( . شمعدان نقره02تصوير   



 شیوه نامه
 یدانشگاه آزاد اسلام یاسلام ملل نگروه تاريخ و تمد  پژوهشی  -یعلم نامه نيمسال، ىن اسلامتاريخ و تمد  

 یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها ريهواحد علوم و تحقيقات است. هيأت تحري
كند.  یهت انتشار در مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران ج استادان و پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارا یدر اين مجله امكان چاپ م یمقالات
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىا ديگر چاپ نشده و همزمان به نشريه ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. یپژوهش – ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.ی)مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارس یرس. در نگارش مقاله دستور خط فا3
ها به مقاله  كلمه همراه با كليدواژه 151حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها . چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود: یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ه: هرگاه از دو يا چندين اثر ازتبصر

 .2/171، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر،  مصحح يا مترجم، محل انتشار يا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله، ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1311هاى پيش از  توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين1
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانی /نويسهىآوانگار . شيوه9

EIچاپ ليدن ) المعارف اسلام دايرة
 ( باشد.2

 ه، نام دانشگاه يا مؤسسیدانشگاه ، مرتبهیمقاله )نام و نام خانوادگ . مشخصات كامل نويسنده01
 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا ...( در صفحهی، شماره تلفن، پست الكترونيكیپست ینشان ،متبوع

  به پست الكترونيكی مجله به نشانی ماشين شود و word. مقالات در محيط 00
tarikh@srbiau.ac.ir   ياtarikhazad@gmail.com  در تايپ موارد زير  گردد.ارسال

 رعايت شود:
و پاورقی و كتابشناسی با  02با فونت   ، چكيده04با فونت  IRLotusدر متن مقاله  یقلم فارس -الف

mailto:tarikhazad@gmail.com


 

 ؛گيرد( یپاراگراف قرار م ک)تمام چكيده در ي 00 فونت
 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman یقلم انگليس -ب
 ؛سانتيمتر 5/1به اندازه  یبا تورفتگ ىبعد ىها و پاراگراف یپاراگراف بدون تورفتگ ها و اولين عنوان -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 فاصله ماشين شود؛ با نيم (پيوسته هم دل، به مثلًا: صاحباجزاء كلمات مركب ). 02
 صفحه فراتر نرود. 21حجم مقاله از . 01
 است.مجله در ويرايش مقالات آزاد . 04



 تاريخ‌و‌تمدن‌اسلامى ‌اشتراک‌مجله‌‌شیوه
 ریال است. 000/00فروشی مجله  بهای تک 
 ریال برای یک نسخه از هر شماره( را به شماره حساب بانکی  000/00  وجه اشتراک )مبلغ

، 0006واحد علوم و تحقیقات، کد  -دانشگاه آزاد اسلامی   ، شعبهی، بانک مل0007929006000
، کتهران، پون یاشتراک زیر به نشان  بانکی را همراه با صورت تکمیل شده برگه واریز فرمائید. فیش

 طبقه سوم جنوبی،، پایه، ساختمان علوم ی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامکحصار
 ، ارسال کنید.تاريخ و تمدن اسلامى  ، دفتر مجله0566297200: یدانشکده الهیات و فلسفه، کد پست

  تغییر احتمالی نشانی خود مطلع سازید.مجله را از 
 .در صورت افزایش بهای مجله حق اشتراک افزایش خواهد یافت 
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The process of designing and producing the lighting devices 

continues, almost uniform, from Ancient Persia to the Islamic era and 

the artists tried to take advantage of the earlier generations experience, 

in terms of creating more improvement equipment in design and 

decoration. Qajar era was the last period of using the traditional 

lighting equipment before the development of modern technologies 

and also a turning point in the evolution and development of these 

devices as a result of encountering Iranian traditional society to the 

industrial aspect of the West. Eventually, with the arrival of gas and 

electricity in the late thirteenth century AH, most of these items were 

either supplanted or were transformed into decorative tool. Based on 

the primary sources, the present paper studies the types of lighting 

equipment since ancient time and their survival and development 

during the Qajar period as well as the customs and crafts associated 

with them, by exploring the Astan-i-Quds and Astan-i-Qum treasuries. 
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During the Islamic medieval period many festivals were held in 

various occasions. In Ottoman Empire festivals were carried out into 

the largest detail and then a literary sub-genre has been emerged as 

Surname (Fest book). Besides the texts, various miniatures in these 

works contain ample information about the steps and procedures of 

the Ottoman court or popular celebrations. In fact the surnames could 

be considered as a rich source for studying the social, cultural and 

economic history of Ottoman Empire, along with their artistic 

importance. Two most famous surnames are Surname-i-Humayun and 

surname-i-wahbi, that the present paper will study their social 

historical facts as well as their information about performing arts such 

as scene performance and field performance. 
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Rab’-i- Rashidi” was the largest medical center with a great religious 

endowment in Ilkhanids era. It was a hospital, for admitting and 

treating patients and a place for teaching medicine as well as 

preparing various drugs. The present paper investigates the Rab’-i-

Rashidi’s management structure, financial system, medical and 

scholarly functions via an analytic-descriptive study. The results show 

that, with the financial backing Rab’-i-Rashidi has had many functions 

as the modern hospitals. Using theoretical and clinical teaching 

methods simultaneously and also connecting to the educational centers 

worldwide, particularly China and India, Rab’-i- Rashidi tried to 

transform the scientific accomplishments to Iran.  
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Using water in architecture, along with providing the facility, had a 

great impact on the architectural design and beauty. In belvedere 

gardens of Andalus water used in different shapes such as pools, 

fountains and rivers with exquisite designs. During 10th to 15th 

century particular styles of fountains are used that were operational as 

well as decorative. This research studies and compares the aesthetics 

changes of the patterns and elements of  belvedere gardens that were 

constructed during the period.  
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Writing and accomplishing Local histories in Syria, that was 

commenced since the third century AH, reached to a peak under the 

local states and so a number of local histories were provided 

particularly about two grand cities, Damascus and Aleppo. Tārīkh-i 
Dimashq(History of Damascus)by Ibn Qalānisī (d. 555 AH) is one of 

the prominent local history about Damascus which includes the events 

between 363 and 555 AH and focused primarily on Damascus and 

then Syria. Ibn Qalanisi described the developments inside and around 

Damascus as well as the relationships and conflicts of Muslim states 

such as Hamdanids, Fatimids and Seljuks together and also with 

Byzantium and the Crusaders.This book is one of the few sources 

about Damascus in the Fatimid, the Seljuks and the Crusaders era, and 

so significant for the study of Damascus and Syria in the fifth and 

sixth centuries AH. Ibn Qalānisī method in historiography is 

traditional and official, based on a fatalistic attitude and  elitist insight 

without any kind of critical approach. 
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This article studies the community of scholars in the field of rational 

sciences throughout the Seljuk’s era. The authors seek to answer 

questions regarding with the statistical development of the society of 

scholars in the Seljuk’s era, and the meaning and reasoning behind 

such historical trend. In order to respond those questions, the Seljuk’s 

era has been divided into three periods. The statistical society of each 

period taking into consideration and has been exhibited in different 

tables and charts. Analyzing the data of those tables and charts, it is 

concluded that the percentage of the scholars of rational sciences in 

the Seljuk’s era not only had not been diminished, but also 

considerably increased throughout the second period despite the 

weaknesses of the central Government and also in the third period, 

despite having a destabilized and scattered governing system. Indeed, 

the overall numerical analysis shows an increasing historical 

development of the scholars and academics of rational sciences in 

Seljuk’s era. 
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Designation of a certain place as the capital has always been related to 

the numerous political and geographical factors. In fourth century AH 

in Islamic world, there were many capitals belonged to various 

dynasties had selected their capitals due to specific reasons. After the 

conquest of Syria by Sayf al-dawlah Hamdani in 333 AH (912), Halab 

was selected as the capital. The results of this study have indicated 

that the factors such as the history of settlement of Bani Taghleb the 

ancestor of Hamdanids in Halab, the importance of Halab as the ethnic 

origins and cultural mainstay for Sayf al-dawlah, the ecological and 

geographical situations such as the access to domestic and 

international transport ways, the strategic and defensive location of 

Halab and especially the strategies of Naser al-dawlah  Hamadani -the 

governor of the branch of Hamdanids in Mosul- to protect his 

government and possessions in Jazireh have been effective in locating 

the Halab as a capital. The total allocations and facilities in this city, 

as the capital, led to flourish the sciences and literature at the time of 

Hamdanids especially in Sayf al-dawlah reign. 
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